
 

 

 

 رقاصه و سیاسی
 

 

 

 

 

 

 

 احسان عبد القدوس : نویسنده 

 فاضل ضل الرحمن ف   :مترجم 
 

 



رقاصه و سیاسی

 مشخصات

 رقاصه و س یاسی : نام كتاب 

 الراقصة و الس یاسی: نام عربی کتاب

 احسان عبد القدوس: نویس نده

 الرحمن فاضلفضل :  مترجم

 فیض الرحمن فايض   :و صفحه آ رایی  تايپ 

 محمد زمزم: دیزاین روی جلد 

( م1122فبروری 21) هجری خورش یدی  2931دلو  12قاهره ، : چاپ نخست 

 به مناسبت شصت سالگی مترجم 

amb.afghanistan@yahoo.com 

mailto:amb.afghanistan@yahoo.com






 پیشگفتار مترجم

 احسان عبد القدوس کیست؟

به نام نویسنده و ممثل  مصری  یپدراز احسان عبد القدوس 

به   ،ریشهو روزنامه نگار لبنانی الاصل  مادراز محمد عبد القدوس  و 

م  در    9191در روز نخست جنوری  سال  ، (روز الیوسف)نام فاطمه 

 . تولد یافت  قاهره 

پدر کلانش  شیخ احمد رضوان نام داشت و از فارغ التحصیلان 

در محاکم شرعی  اجرای وظیفه می کرد ؛  ودانشگاه ازهر شریف بود  

التزام  به احکام شخصیت نهایت متدین که افراد خانواده اش را به 

پسرش  محمد عبد القدوس را که  ،رو از همین . داشت میدینی، وا 

خوانده " مهندسخانه"که در آن زمان  -هء مهندسی دانشکد

به نظر خوب   ،ده ؛ اما به تمثیل رو آورده بودرا تمام کر -شد می

ازدواج کرد، روابط   "روز الیوسف"بانو  و آنگاه که او با  نگریست مین

شد و پدر بیزاری خود را از پسر  ترمیان پدر و پسر خدشه پذیر
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هنر به ویژه اجرای  ءدلباختهپسر هم  .نافرمان اعلام داشت

شت   و به هنر تمثیل  اوظیفه حکومتی را کنار گذبود،  "مونولوگ"

با روز الیوسف دیر دوام نکرد  و محمد عبد القدوس آورد  ، ازدواج    رو

 -که روز الیوسف هنوز باردار بود -به جدایی  این زوج هنرمند 

یافت ، پدر کلانش تولد " احسان عبد القدوس" ینی که حانجامید  و 

دور  رشیخ احمد رضوان تصمیم گرفت تا نوه اش  را از آغوش ماد

 ،کرده و تسلیم دخترش  نعمات خانم  سازد تا  در منزل پدر کلان

 .تربیت شود

مدرسه ابتدایی را در دبستان های سلحدار و  کاحسان کوچ

د و سپس شامل مدرسه  رم تکمیل ک 9199خلیلی آغا در سال 

م از آن فارغ  9191در سال  د  و یاد اول گردؤلیسهء ف ثانوی یا

م 9191حقوق شده و در سال  ءلتهوشامل فاک، بعدا التحصیل شد

 احسان عبد القدوس  بعد از  فراغت ،.  رفتگخود را مدرک لیسانس 

ق وکه در فاکولته حق با بهره گیری از آنچه خواهد  مدتی می

، از  گردد میء خودش موفق نوکیل مدافع شود، اما به گفته ،ختهندوا

" روز الیوسف" مجلهء  بابه روزنامه نگاری رو می آورد  و  ،رو همین

م  تاسیس کرده است، همکاری 9111که مادرش آن را در سال 
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و در پهلوی نبشته های ادبی ، داستان های  کند میز اقلمی اش را آغ

 .مقالات سیاسی اش را می نگارد وکوتاه 

 احسان عبد القدوس در این دورانترین مقالات سیاسی ماز مه

مقاله  سبب شهرت و همچنان سبب رنج و زحمت او گردید،  که

مردی  که باید  )" الرجل الذی یجب أن یذهب" ایست  تحت عنوان 

سالگی  در  12به عمر  را ء یاد شده عبدالقدوس مقاله ان ساح  (.برود 

که اسم   "The Lord Killearn  نلارد کیلر"بر ضذ م 9191سال 

مایندهء بود و ن "مایلز ویدیربیرن لامبسون، بارون کیلیرین"کاملش 

تحریر کشیده  به رشته( م9192-9199)انگلیس در قاهره  ءعالیرتبه

    .زندانی گردداحسان ، است و این مقاله باعث شد تا 

او را به حیث  ،مادرش به پاداش آن مقاله ،بعد از رهایی از زندان

گماشت که او این وظیفه را  " نامه روز الیوسف "  ءمدیر مسئول هفته

 .تشاد دوشود دو دهه بر حد ،م  9129تا    9191از سال 

م وفات یافت و  احسان  9111در ( روز الیوسف) مادرش فاطمه 

و مطبوعات و مجلات  ها مهاشدن روزن حکومتیزمان عبد القدوس  تا 

 .روز الیوسف را نیز بر عهده گرفت ءسسهؤت مساری  ،در مصر

  "ملی شدن"حکومتی شدن مطبوعات که آن را در مصر بعد از 

بر دوش " أخبار الیوم" ت تحریر  روزنامه سریا خوانند، می مطبوعات
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ریاست کرد و آن روز  ن،از آ م  9199تا  9122نهاده شد که از سال  او

و د   نمونامه را به یکی از پرتیراژترین روزنامه های جهان عرب تبدیل 

لیون نسخه در روز  رسید که با  در یبه یک م ،تیراژ آن  در آن دوران

 و رود میبالایی به شمار  تتیراژ نهای  ،نظرداشت نفوس آن وقت مصر

او  .رقابت کند  ،ی توانست با آنمب نجهان عر زنامه ای دروهیچ ر

از سال    "الاهرام" رار قلمی روزنامهء مشهوکبه حیث همهمچنان 

 .م  ایفای وظیفه نموده است  9111وفاتش در زمان تا  9199

احسان عبد القدوس در پهلوی شهرتش  به داستان نویسی ؛ 

هم در زمان  جنرال  هم در ز مان ملک فاروق و ،مقالات سیاسی او

نجیب و رئیس جمهور جمال عبد الناصر و  محمد انور السادات  

 .ستاه دو زندانی شدن او گردیمزید سبب شهرت 

افزون بر مقاله اش بر ضد نمایندهء تام در زمان ملک فاروق 

خود را دیگر مشهور  ءمقاله " لارد کیلرن" الاختیار انگلیس در مصر

 نوشت که شاه و  (هناکار ءهحاسل) "سدةالاسلحة الفا"تحت عنوان 

شکست مجاهدان اصلی عامل شانه گرفته بود و نرا مصر وزارت دفاع 

 ءهحسلاهمین  ،م در برابر  اسرائیل 9191و ارتش مصر   را در سال 

ر پاشا وزیر دفاع و دیحاکمه  حفاسد و نا کارآمد خوانده و تقاضای  م

 .شدمنجر او خود زندانی شدن  بهسایر مسئولان را نموده بود  که 
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ی تحت عنوان مهمم مقاله  9119در زمان جمهوریت  در سال 

نی که بر مصر هاسازمان  پن)" کم مصرحالجمعیة السریة التی ت"

ران انقلاب  برا نوشت ، که علی الرغم دوستی با ره (کند میحکومت  

را در  روز  11ندان انداخته شد که زبه   ؛صراجمال عبد الن هءبه ویژ

 .ری کرد پحبس س

او در مقاله اش نوشته بود  که رهبران انقلاب یا به پادگان ها 

کت ریا از ارتش استعفا و حزب سیاسی تشکیل دهند و از  حو بروند  

 رغمبود علی ال او همچنان نوشته .های زیر زمینی دست بردارند

کارهای ست ؛ اما فعالیت ها و ااینکه  انقلاب  به پبروزی رسیده 

زیر زمینی شان است  رهبران انقلاب مثل دوران مبارزات مخفی  و

 .مناسب نمی باشد که به هیچ وجه

اد زآ بازارم بر ضد اقتصاد 9191دیگر او در سال  ءهمچنان مقاله

 .السادات گردید ور محمد انورهخشم رئیس جم سبب

یکی از مهترین   ،احسان عبد القدوس به مثابهء  روزنامه نگار

اخوان " ا موسس جماعت مصاحبه هایش را با شیخ حسن البنّ

تحت  "روز الیوسف"انجام داده و آن مصاحبه را در  " المسلین 

لیون نفر یمردی که نیم م)" رجل الذی یقود نصف ملیونلا"  عنوان 

سانده است و این گفت وشنود باعث  ر، به نشر (کند میا رهبری ر
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خیر ردید  که تا شهادت اگلبنا ادوستی عمیق میان او شیخ حسن 

 .ادامه یافت ،م 9191 فبروری 91در  الذکر

اما احسان عبد القدوس  با وجود نبشته ها و مقالات سیاسی 

شمار از  واش، به حیث داستان نویس در جهان عرب شهرت دارد 

یشنامه و نما ءداستان هایش فلم تهیه شده و یا به گونهاز زیادی 

 .ه است درادیو به نمایش گذاشته ش ن وودرامه در تلویزی

 خوانده اند  و او" ادبیات بستر" چه برخی  داستان های او را اگر

لی گفته اند ؛ ودور از عفت،  صحنه های گرتصویر و غ اباحیگریلّبَرا مُ

استدلال او این بوده است که همچو حرف ها واقعیت های حاکم بر 

ای بهتر شدن رو بایست همه از آن آگاهی بایند و ب جامعه ماست

بایست تلاش و مبارزه ، و نجات از همچو لجام گسیختگی ها، اوضاع 

 .صورت گیرد

ش از یتانهای کوتاه و رمان های احسان عبد القدوس به بسدا

مجموعه به چاپ رسیده  21می رسد که در  بیش از  عنوان 211

 :او به زبان عربی چنین استر مشهو داستان های است  و فهرست  

أختي -9 الراقصة والسیاسي -9 ونسیت إنی امرأة  -1 الله معنا -1

البحث عن طریق -9 جلباب أبي لن أعیش في  -2القط أصله أسد -1

إنتحار  -99 ء والملحایام الما -1 ثقوب في الثوب الأسود -1خرآ
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أنا  -99آه یا لیل یا زمن -99 نوع آخر من الجنون -91صاحب الشقة

 لا تسألنی من أنا -92 حتی لا یطیر الدخان -91 ةلا عاقلة ولا مجنون

قبل الوصول  -91یا عزیزي کلنا لصوص -91الراقصة والطبال -99

کل شيء قبل أن  -19أرجوک اعطني هذا الدواء -11 لسن الانتحار

 مایوه لبنت الاسطی محمود -19أیام في الحلال -11 ینتهي العمر

 دموعي و دمي و -12 أین عقلي -11ولا یزال التحقیق مستمرا -19

 بعیدا عن الارض -11 وسقطت في بحر العسل -19 ابتسامتي

استقالة عالمة  -99 إضراب الشحاتین -91 شيء في صدري -11 

 باقة زهور -99 هذا أحبه وهذا أریده -99 لا شيء یهم -91 ذرة

 إلا ابنتي -73 المن اترک کل هذ -92 البنات والصیف -91 

أنف  -91الرصاصة لا تزال في جیبي -91 النظارة السوداء -91 

 شيء في صدري -99 بئر الحرمان -91الطفلة -99 وثلاث عیون

غابة من  -92حبیبي أصغر مني -91أبي فوق الشجرة -99
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%A1_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%A1_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%A1_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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خیوط في مسرح  -29 زهرة و المجهول -22 ابن الجبل -21 ذهب
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کرامة  -99 لم یکن أبدا لها -91 إمبراطوریة میم -99الرفیع

  العذاب فوق شفاه تبتسم -99زوجتي

محموعهء مقالات " علی مقهی في الشارع السیاسي"کتاب 

لد در سال جم مر او است که در دوعسیاسی او در سال های پسین 

 .در قاهره به نشر رسیده است" دارالمعارف"از طرف 9111و  9191

و اندیشه های احسان  ارآثمعرفی کامل بایست یادآوری کنم که 

نظر انتقادی به کتاب  های او ،  در این پیشگفتار  قدوس ولعبد ا

دشوار به نظر می رسد که بایست آن را  به وقت مناسب دیگر  ،کوتاه

 .موکول کرد

مطالعه می فرمایید ترجمهء چهار  ،آنچه در این مجموعه

 را ترجمه نموده بودم  و نداستان کوتاه اوست که مدت ها قبل آ

رمان دردهای داینک خواستم تا خوانندگان ارجمند  با روش  

هان عرب که احسان عبد القدوس اجتماعی توسط نویسندگان در ج

، آشنایی بیشتر رود مییکتن از قامت بر افراختگان آن به شمار 

 .یابند

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D9%84%D8%A7_%D8%A3%D9%83%D8%B0%D8%A8_%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B3_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B3_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B3_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B3_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D9%89_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%86_%D8%A3%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC_%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%85_%D9%8A%D9%83%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7_%D9%84%D9%87%D8%A7_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
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( سیاسی رقاصه و) در این داستان ها فقط در داستان نخست 

" کرشمه" بود به " دلال" در متن عربی  همان داستان  را کرنام قه

فارسی دان،  به خواننده فارسی زبان و که با آن همخوانی دارد و 

در نام های دیگر  تصرفی نکرده و بیشتر  آشنا است، تغییر داده ام؛ 

. ام

اگرچه شخصیت هایی که در این داستان ها ذکر شده برخی 

ن پرداخته ایشارفی مختصر عبایست ، به م وی اند قاشخاص حقی

ع را نیز به چاپ های بعدی موکول می نمایم ، تا و شود،  اما این موض

یا ترجمهء ن بپردازم و آیل مآرای خوانندگان، به تکفت  ادریاز  بعد

 .پیوست سازم ،قدوس را  با آنلداستان های دیگری از احسان عبد ا

به  ،م که  جهت چاپ ترجمهء این اثرگردور آبایسته است یاد

 عبد القدوساحسان ان روسران شادپمحمد  و احمد آقایان ملاقات 

ز با فراخدلی اجازهء ترجمه ونشر این یایشان ن  به منزل شان رفتم ،

آقای مهندس احمد  ،افزون بر آن. را برایم تفویض کردند ها داستان 

وانتر نویسنده که متصدی نشر و پخش جاحسان عبد القدوس پسر 

جلد آثار پدر خویش را  91ر پدر بزرگوار خویش است ، بیش از  اآث

.می کنم گزاریسبرایم هدیه فرستاد که از ایشان بدینوسیله سپا
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آتشه "  ینی میلا خرینودی"ی اقآهمچنان لازم می دانم تا از 

 شده دروافرهنگی سفارت یونان در مصر  که  برخی واژه های یونانی 

 - Michael برایم شرح داد و از جلالتمآبرا، در این  داستان ها 

Christos DIAMESSIS  ینی"سفیر یونان در قاهره که آقای" 

 .را برایم معرفی داشت ، صمیمانه سپاسگزاری می کنم

 فضل الرحمن فاضل 

 قاهره -م  1191فبروری  91



 :یادداشت

چندین مجموعهء داستان هءافزون بر مطالعدر نگاشتن این مقدمه، 

استفاده صورت نیز از کتاب های زیر، های کوتاه احسان عبد القدوس ، 

 :گرفته است

ر، تالیف دکتر امیرة ابو الفتوح، چاپ القدوس یتذکّإحسان عبد  -1

 1891 –قاهره  ،الهیئة المصریة العامة للکتاب

اپ الهیئة چ( خاطرات روز الیوسف) ذکریات فاطمة الیوسف،  -1

 م1009قاهره، ،المصریة العامة للکتاب

سسه ؤناشر م "الکتاب الذهبی"لة سسل ،إحسان الحب و الحریة -7

  1010روز الیوسف، قاهره 

بد الرحمن عإحسان عبد القدوس بین الصحافة والروایة، تالیف  -4

 م1002المجلس الاعلی للثقافة ، قاهره : عوف، ناشر

حکایات إحسان عبد القدوس، به قلم پسرش محمد عبد  -5

 م1011قاهره  ،القدوس، ناشر الهیئة المصریة العامة للکتاب

 اد قندیل،ؤإحسان عبد القدوس عاشق الحریة، نویسنده ف -2

 م1002لی للثقافة، قاهره االمجلس الع :ناشر 

 :لوتس عبد الکریم، ناشر : إحسان عبد القدوس، تدوین کننده -3

(تا -ب)باعة، قاهره طدار لوتس للنشر وال









سیاسی و رقاصه

ی که از خیابان  سلیمان پاشا عبور ینرقاصهء مصری ح« کرشمه»

عابران دیگری که به  .بر لبانش نیمه تبسم آرامی نقش بسته بود  ، کرد می

،  با اشاره  کردند میهای خویش دنبال   داو را  با چشمان ، تبسم و لبخن

 . گفت میو گاهی دست ، پاسخ  ،چشم  و  سر

از  خیابان ، هیچ نشانه ای از نشانه های عبور کرشمه  در حال  

بود،  استوارگام هایش آرام و ...هنرش به مثابهء رقاصه را در خود نداشت

و هیچ بود عادی هم ، لباسش داد میحرکت ن ،پیکرش را با گام هایش

 .عضو  برانگیزندهء او را به نمایش نمی گذاشت  

و آن   داشت می لباسش به حدی پایین بود که هر دو ساقش را پنهان

با چهره اش را  کرشمه. گرفت میقدر بالا بود که همه سینه اش را فرا 

؛ پودر اندک هء ، سرم کم رنگبود، لب سیرین  آرایش داده ،های آرام رنگ

را بالای سرش در زیبایی خاصی  خود هایمو .بر رخسار گلابی  خفیف 

پیچیده بود، گویی عروسی است که بایست موهای بلندش را  تنها داماد 

.باز کند، اجازه دارد 
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او خویشتن را چون رقاصه ،تنها در .. این چنین بود طبیعت کرشمه

وقت رقص به نمایش می گذاشت  و بعد از پایان یافتن رقص، شخصیت 

 .کرد میفظه کاری نزدیک بود، حفظ عادی اش را که  به زن محا

و از میان   وارد شد« اونیون» کرشمه بدون دلهره به قهوه خانه 

مشتریان قهوه  خانه از .. با آرامی عبور کرد و مرتب،میزهای چیده شده 

.. ماندند و دیدگان  سراسر  شگفت خویش را به او دوختند شگفتی وا

با هم شان را   یسرها یانمشترسپس خنده ها  بر لبان همه نقش بست، 

.. و به نجوا پرداختند، نجواهای آرام، آهسته آهسته بلند شد کردهنزدیک 

قهوه خانه را  با قدومت روشن .. صفا آوردی.. خوش آمدی 

و سنگ های زینتی که بالای میز های قهوه  ی کوچک گلدان ها..ساختی

 . گویند می خانه قرار داشت به صدا درامد؛ گویی کرشمه را خوش آمدید

بر عقب میزی   ،عبد الحمید رأفت آغا که در  گوشه ای از قهوه خانه

، از شگفتی این مفاجات، چشمانش از حدقه برامد و چوکی تکیه زده بود

نفس هایش در گلویش به شماره افتاد، گویی کسی گلویش را فشار 

گل نکتایی اش را کشود و دکمه های بالایی   ،، او با  انگشتانشدهد می

این ! کرشمه به خاطر چه اینجا آمده است؟... یخن پیراهنش را باز کرد

دوستش در با قهوه خانه  ویژهء هنرمندان نیست تا کرشمه جرأت کند و 

دوستی که به او اجازه دهد آن اما نه  او دوستش است ؛...دیدار کند  ،آن

شاید کرشمه در تلاش او نیست ، ...بیایدهم ه خانه تا عقب او  به این قهو
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باعث شده است که کرشمه را به اینجا  ،داند میعامل دیگری که او ن

به قصد پنهان کردن خویش، عبد الحمید رأفت آغا سرش را ... بکشاند

دور داد تا کرشمه او را نبیند؛ اما کرشمه  در برابرش ایستاد و با صدای آرام 

:و زیبایش گفت 

 !صبح شما به خیر عبد الحمید آغا

عبد الحمید از جایش برنخاست، بدون اینکه پاسخ او را بدهد ، اجازه 

سپس در حالی  . در چوکی ای  که در پهلویش قرار داشت ، بنشیند داد تا

تا  خواست میو  داد میمشتریان حرکت  ءکه  چشمانش را به سوی بقیه

او دید .  مشتریان گذاشته  استن کرشمه چه اثری بالای دبداند که آم

بدون اینکه به . نقش بسته است ،لبخند های  اهریمن گونه ، بر لبان همه

:چهره کرشمه، ببیند گفت

اینجا چه می کنی؟ -

:کرشمه به سادگی پاسخ داد

 .را  ببینم آمدم تا تو -

:در حالی که لرزشی در صدایش احساس می  شد گفت

.اینجا جای دیدار نیست -

:با شگفتی  که از آن راستی می بارید گفتکرشمه 

 چرا؟ -

:پاسخ داد ا خشم ب
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 .اینجا قهوه خانه است -

 :کرشمه باتبسم گفت

برای  بگویی که قهوه خانه ، مخصوص  مردان است و  خواهی می -

تو افکار واپسگرایانه داری ، تو  باید به ! آفای عبد الحمید .  زنان حرام

 .تکامل  اجتماعی باور داشته باشی

،  بستر  بود و شد میی که مرد با زن  یکجا مکانیگانه  ،در گذشته ها

 تواند میو اینک  زن  کردو ترقی رفت  پیشاوضاع سپس   ..در اتاق خواب

ترقی بیشتر شد  و . در همه اتاق های خانه، با مرد اشتراک داشته باشد

 .با مردان ببیند ندنتوا مین  در هر جایی در خارج خانه هم نااینک ز

اجتماع  مختلط بر همه جا حاکم گردید ؛ حتی اینکه جاهای 

هم در اثر مبارزه و  د؛ آنشمخصوص بانوان از قطار و بس های شهری لغو 

مخصوص مردان باشد ، با وجودی که  ،بناء چرا قهوه خانه... تلاش زنان

 !وص  بانوان  ساخته نشده استصقهوه خانه ای مخ

،  کند میتا  حال از چشم دوختن به او خود  داری  عبد الحمید که

 :گفت 

این حرف  جاهلان است ، قهوه خانه ها در حقیقت نهادهایی اند  -

و در نهادها  آنانی گرد می آیند که وجه مشترکی  ایشان را با هم پیوند 

ها و منافع و  گی  یژهوهر قهوه خانه مشتریان خویش را دارد که  با . بزند

. یابد میو امتیاز  شود می خانه دیگر ، جدا ءک شان از قهوهمصالح مشتر
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غیر از آن چیزی  آورد، میبدون شک وجه مشترکی که مر دان را گرد هم 

گرایش ها میان زنان  ومردان  دگرگون . کند میاست که زنان را جمع 

تو در این قهوه خانه  حرفی راجع به آخرین مود و فیشن نخواهی .. است

 ...در تهیه کردن آشک  یجدید بتکارا شنید و یا 

کرشمه در حالی که  از بی توجهی های او خود را به نادانی زده بود، 

 :گوید میبه او متوجه شده ، 

اما من آمده ام تا در موضوعی که میان من و تو مشترک است  -

 .حرف بزنم و این قهوه خانه هم  برای آن مانعی نیست

در حالی که  لب هایش را تاب  ،افکندهعبد الحمید نگاه گذرایی بر او 

 :، گفت داد می

هدفت چیست؟ -

 :گفت میکرشمه به آرا

هدفم پروژه ای است که دیروز برایت گفته بودم؛ پروژهء گشایش  -

که " سگان داغ" رستورانی به نام من که تو آن را تمویل کنی؛ رستوران 

من این پروژه را بررسی  و . است «  ot dogsH/ هات داگز» همان هدفم 

ه من کشف کرد دانی میآیا .. م، پروژهء کامیابی خواهد بوده امطالعه کرد

م که  تنوع در طعام و غذاهای گوناگون، مظهری از مظاهر تمدن است، ا

هرگاه تمدن ملتی پیشرفت کند ، غذاهای خویش را برملت های دیگر 

در عهد  خدیوی و  ء عثمانیترکیهدر زمانی که فرهنگ .. کند میتحمیل 
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شرکسی"پادشاهی بر مصر تحمیل شده بود، ما 
9

دلمه"و "  
1

 "

یم و سوبیاخورد می
9
می نوشیدیم  و زمانی که فرهنگ فرانسوی آمد  ما  

 دیم و شمپانیا وکر صرف مینیون و یا سکالوب بشم ات، بیکا Filletه یفیل

روز "نوشیدیم، وقتی که فرهنگ انگلیس در  مصر رخنه کرد ما   باده می

یم و ویسکی کرد مییم و ساعت پنج چای صرف نمود تناول می" بیف

 .نوشیدیم می

و « فراید چکن«  »کنتاکی» بعد از این که فرهنگ امریکایی آمد ما 

سگان »می خوریم و حالا وقت آن رسیده است تا رستوران « همبرگر»

 .است  را بر پا داریم« هات داگز» همان که « داغ

سطح  هر فرهنگ و  یاقبا ارت.. خوراک ها چون  موسیقی هستند

 اند کور» قی ینیز مثل موس« هات داگز» .. شوند مینشر و پخش تمدنی 

 .زودی علاقمندانی پیدا خواهد کرد به«   Rock and roll رول

                                                           
و از  دانند مییک نوع  غذا منسوب به ملت چرکس که در مصر آن را غذای ترکی (  9

 .گردد گوشت مرع ، گندنه، مغز چهار مغز ، برنج ، شیر و نان ، تهیه می

دهد  معنی می" پرشده "دلمه یک نوع غذای ترکی است و واژه دلمه در زبان ترکی (  1

و مروج ترین نوع آن پر کردن برنج ، گوشت کوفته شده و برخی سبزیجات مثل 

ا برگ درخت انگور و سپس پختن آن گشنیز در داخل بادنجان سیاه ، مرچ بزرگ  ی

 .است " دلمه"ربی واژهء ترکی عخوانند که ترجمهء  می" محشی"مصر آن را در. است

یک نوع مشروب سرد که معمولا در ماه مبارک رمضان در مصر و حجاز در وقت (  9

 .شود افطار نوشیده می
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عبدالحمید به او نگریسته در حالی  که با  انگشتانش بر گوشهء میز 

 :تا خشم خود را کاسته باشد گفت   داد میفشار 

توان شنیدن یک حرف را هم از تو ندارم ، اینجا .. گوش کن -

حتی من بودن تو را در اینجا تحمل  .. جایی نیست که با هم حرف بزنیم

ی و به تو وعده میدهم که تیلفونی با تو آرزو دارم از اینجا برو..  کنم مین

.صحبت خواهم کرد

 :گفت معصومانهکرشمه با شگفتی سراسر

چرا؟ -

 :عبد الحمید با خشم گفت

با صراحت باید بگویم که  حضور تو در اینجا مرا به مثابهء یک  -

مرد  سیاستمدار، بدنام می سازد و آبرویم را میبرد و به  مقام و شخصیت 

....که مردم شاید بگویند دانی میتو ..من آسیب می رساند

 :کرشمه نمی گذارد که او حرفش را به پایان برد

.زیرا من زن هستم -

 :می زندعبد الحمید فریاد 

هستی ؛ رقاصه ای هم نه ،  تو تنها  زن نیستی ، تو رقاصه  -

در  این قهوه خانه  هیچ مخلوقی نیست که نداند تو رقاصه ... مشهور

.هستی
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کرشمه  چشمانش را  در چشمان عبد الحمید دوخت و با جدیت 

 :پرسید

 !که رقاصه باشم؟ کند میچه فرق  -

و می  کند مییی عذر و لابه ؛ گو کند میعبد الحمید صدایش را آرام 

: گوید

که من شخصیت سیاسی هستم و مصلحت  دانی میتو ! کرشمه  -

که به گونهء علنی با  رقاصه ها  کند مییک شخص سیاسی تقاضا ن

.بنشیند

 :کرشمه با تمسخری استهزا آمیز  گفت

از این نیست که   ترهیچ وجه مشترکی نیرومند.. بر عکس -

...ا باشندسیاسی و رقاصه با هم  یکج

 :عبد الحمید با خشم گفت

!شوی میاین بی ادبی است که تو  مرتکب  -

 :کرشمه با چابکی پاسخ داد

.سیاسی هم در حقیقت رقاص است -

 :کند ، گفت آهستهصدای خود را     خواهد میعبد الحمید 

بیرون می " به زور"اگر ما  در جای دیگری می بودیم ، تو را  -

 .انداختم

 : گفت میکرشمه با آرا
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به ما هر دوی ، توجه کند میکه ما را با هم جمع  یکی از مسائلی -

من هم  از بیم رأی مردم ، مرا بیرون کنی و توانی میتو ن.  رأی مردم است

 ....از اینجا بیرون شدنی نیستم ،به خاطر رأی مردم

تو ..که من و تو فرزندان یک رشته هستیم  دانم میمن !  عبد الحمید 

رو، از آوانی که با هم دیدار کرده ایم ،  از همین.. رقاص هستی و من رقاصه

 .به سرعت به تفاهم رسیده ایم

 .عبد الحمید خاموش  شد و پاسخی نداد

 :کرشمه که تبسم شیرینی بر لبانش نقش بسته بود گفت 

را و هرکه بخواهد از ه و افادهنر تعبیر .. رقص چه را  گویند -

تعبیر  ابزاراگرچه که  ..می رقصد و افاده دهد ، خویشتن تعبیر کند 

 کنم میمن از نقش خویش با حرکت دادادن  جسدم تعبیر .. مختلف باشد

خویش می  پیکریعنی من با ... و تو از نقش خویش با حرکت دادن زبانت

ای ایراد می کنی یا  در بیانیه  ،رقصم  وتو زمانی که میان رأی دهند گان

.میان مردم  سخنرانی می کنی، در حقیقت تو با زبانت می رقصی

 :عبد الحمید با تمسخر گفت

.هدف مختلف است -

 :کرشمه با سرعت گفت

تو می خواهی مردم را به خود جلب کنی و من .. هدف یکی است -

.مردم را به خود جلب کنم خواهم میهم 
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،  کنند میخر  خود  را  چند چندان سعبد الحمید  در حالی که تم

 :گوید می

و من   کنی میچه  ،تو بعد از اینکه مردم را  به خود جلب کردی -

؟!کنم میچه 

 :کرشمه با حماس گفت

.. من ایشان را خوش می سازم .. خوشبختی همسان.. عین چیز  -

ایشان را به آسمان هنر بالا می کشم تا خستگی های شان را فراموش 

ایشان را از  ،تو  من و.. با وعده هایی که به ایشان میدهیکنند و تو 

اما مردم به .. واقعیتی با آن دست و گریبان هستند، بیرون می کنیم 

زیرا رقاصه آنچه را که .. رقاصه ها بیشتر  اعتماد دارند، نسبت به سیاسیون

 .دارد میاحتمال  دروغ ، مکر و فریب وگمراه سازی را داشته باشد؛ ارائه ن

؛ کنی میکه تو آن را یا می پذیری و یا رد  کند مییزی را تقدیم چرقاصه 

.اما وعده های سیاسیون همیش احتمال  کذب را دارد

 :عبد الحمید با خندهء تلخ گفت

تو یک ساعت می رقصی و خویشتن را با .. به خدا بسیار عالی -

که به خاطر مصالح  کنی میشخصیت سیاستمداری چون من، مقایسه  

...خورد میردم خون جگر م

 :کرشمه گفت 
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، کنم میرقص تنها همان یک ساعتی نیست که من  آن را اجرا  -

.. آماده  کردن و آماده  شدن این رقص خون جگر میخورم من هم در

و تنوع در همه  ، نوآوری در دیکوریشنتجدید آواز، لباس نو ، تجدید محل

تا  گیرد آمادگی میمثل یک سیاسی کامیاب که  روزها  و ماه ها .. چیز

طرفداران،  منتظر شدن فهرست آماده ساختن مناسبت، .. سخنرانی کند

سیاسی کامیاب همان است رقص  ..مناسبات و بهره گیری از رویدادها 

مگر .. برقصدخویش را آماده کرده است، قبل از اینکه عملا با زبان خویش 

تو نخوانده ای که رئیس جمهور کارتر چه گفته است ؟ او گفته است که 

ز یت پیکه رقص استر دانی میاست و تو طبعا " پتیزیاستر"انتخابات رقص 

Striptease همه لباس   ،یعنی همان رقصی که  رقاصه.. چه را گویند

او بایست  ،همچنین است  سیاسی.. تا برهنه شود کند میهایش را بیرون 

، همه لباس های اجتماعی کند میوقتی که  رقص سیاسی خویش را اجرا 

اش را قطعه قطعه  بیرون کند تا مردم او را  بر حقیقتی که است عریان 

تو باید  پدر ، مادر ، همسر و فرزندانت را معرفی داری ، حساب ... ببینند

سیاسی ای ..های بانکی و فعالیت های خود را یکایک به مردم  بر شمری 

، دنمای میو خویشتن را برهنه  ن کند میرا اجرا ن "زیاسترپیت"رقص که 

شاید  این فرق من .. یا مردم و تماشاچیان ،کنند میدشمنانش او را برهنه 

وتو باشد و فرق میان نوع رقصی که  هر دوی مان آن را به مردم ارائه می 

اما .. تو باید برهنه برقصی.. را اجرا کنی  زیتیپترتو باید  رقص اس. داریم
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که برهنه ظاهر شوم، آنچه را که  کند مین تخصص من بر من تحمیل

.کند میخودم  ظاهر می سازم، کفایت 

 :گوید میعبد الحمید با تمسخر 

.به تحریک دیگران کفایت کندکه به اندازه ای  -

 :دهد میکرشمه با سرعت پاسخ 

خواب .. رؤیا ها ؟  رهایی بخشیدن خوا ب ها و.تحریک چیست -

خواب های آزادی .. بخش و کامبخشهای جنسی و لذت؛  رؤیا های آرام 

من و تو می رقصیم، هدفمان تحریک مردم است؛ اما باور ...  و خواب های

تو تنها بر تحریک مردم  بسنده .. کن که رقص های تو خطرناکتر است

بر ایشان اثر بگذاری، گوئیا  تو از زبانت ،   خواهی میکنی، بلکه قصدا  نمی

نمایی،  مردم توزیع می میانافگنی و  نوعی از مخدرات  را  بیرون می

مخدراتی که قصد .. مخدارات آرامش بخش و روان گردان  یا نشاط آور

داری اثر آن  تا زمانی که بار دیگر آن مردم را  ببینی ، باقی بماند؛ تا بار 

گزینی به ایشان  دیگر، جرعه دیگری از مخدرات دیگری که تو آن را می

..  دارم میرقصم  به مردم داستانی را ارائه  اما من زمانی که می.. بدهی

داستانی .. تنها  داستان شیرینی که او را  از خستگی هایش آرامش بخشد

د و داستانی که با پایان یافتن رقص، نکه گویی در کتابی آن را میخوان

تا  کنم میخاتمه می پذیرد  و من مردم را آزاد میگذارم و هیچگاه  تلاش ن

.داشته باشم برای شان تسلطی
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 :گوید میعبد الحمید اوف کنان  

.خواند میرقص تو  مردم را به بستر فرا  -

 :گوید میکرشمه در حالی که می خندد 

و تو هم  مردم را به بستر خویش فرا میخوانی و فرقش این  ؟و تو   -

اما تو از بستر ...است که بستر من بستر خاص است و برا ی یک نفر 

خویش ، بستر  عمومی ساخته ای و خدا میداند بالای آن بستر چه به 

من بالای بسترم زن خواهم بود، اما تو بالای بستر .. د وقوع میپیوند

چیز و همه چیز باشی و این هم از تقاضاهای  هرسیاسی ات؛ ممکن 

فراموش نکنی که مشتریان .  بستر سیاسی استآن هنر  سیاست است یا 

از  ندوستان عرب و دوستان ما .. بستر من و بستر تو از هم فرق ندارند

 .های دوست از سراسر جهان کشور

 در گلویش گره خورد و با صدای گرفته ،صدای عبد الحمید  از خشم

 :گفت

تو از بودن در این قهوه خانه، سوء استفاده  ..این پر رویی است  -

.می گویی  خواهد میمی کنی و هرچیزی که دلت   

 : کرشمه با تمسخر گفت

برم و از  مردم  در قهوه خانه، بهره میوجود من از ترس تو از  -

 .حمایت مردم قهوه خانه از خود

 :عبدالحمید  با  افسردگی گفت
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میدانندکه  زندگی  .. دانند میمه چیز را راجع به تو این مردم ه -

تو تنها بر درامد رقصی که در محافل عمومی اجرا می کنی؛ منحصر 

..!نیست، بلکه میدانند که تو زندگی و درامد دیگری هم داری

 :کرشمه با سردی گفت

که در مورد تو  دانند میمردم در مورد من به اندازه ای   -

که من در تئاتر ها ، در فلم های سینمایی  دانند میمردم ... دانند می

که در عروسی ها  و محافل خصوصی  دانند میرقصیده ام و مردم 

من محافل رقص شخصی دارم که برای فلا ن و فلان  می .. میرقصم

رقصم؛ اما تو نیز در گرد همآیی های عمومی، مجالس یا مناسبت های 

خاصی در داخل اجتماعات سری  ملی با زبانت می رقصی و تو  رقص های

حینی که با فلان و . . رقص شخصی هم داری ،تو به زبان.. حزب داری

...دانند میمردم  همه چیز را راجع به تو ... شوی میفلان به تنهایی یکجا 

 :عبد الحمید با خباثت گفت

؟!وکار های دیگر -

 :کرشمه با خنده گفت

که حالا « داگزهات » همه اش رقص است مثل رقص سگان داغ  -

من برای تو می رقصم و تو برای من، تا به رقصی . من وتو می رقصیم 

 ...دیگری به نتیجه برسیم و رستوران را باز کنیم

 :گوید میو  دهد میعبد الحمید نفس عمیقی  با نومیدی بیرون 
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..دهدایتت کنخداوند  -

 :گوید میکرشمه با خنده 

خداوند هرگز مرا از ! همچو چیزی را به خاطرت راه مده -

آنکه کامیاب است ، او .. کند میشخصیتم به حیث رقاصه محروم ن

رقاصهء کامیاب، مثل .. دارد میکامیابی خویش را  در سراسر عمر  نگه 

 . سیاسی کامیاب  است

، سال ها است که دست از رقص کشیده است و به  "تحیه کاریوکا"

شخصیت او  ،با وجود آن تمثیل و  کارهای دیگر  رو آورده است، اما

شخصیت تحیه کاریوکای رقاصه است  و مردم او را به  نام و صفت دیگر 

 .شناسند مین

فؤاد سراج الدین بیش از بیست  سال است که کار سیاسی را ترک 

به بازرگانی و  کشاورزی و دکانداری مشغول است، اما با وجود آن   ،گفته

، بلکه همه او را شناسد میدکاندار ن کسی او را به نام بازرگان و کشاورز و

 . شناسند میبه شخصیت سیاسی اش 

زکریا محی الدین بیش از پانزده سال است که  به زراعت و پرورش 

مرغان مصروف است ، فارم مرغداری باز کرده است، اما کسی اورا به نام 

 17؛ بلکه او همیش عضو مجلس رهبری انقلاب شناسد میکشاورز ن

همیش پایدار   ،این چنین  شخصیت کامیاب.. شود میه جولای شناخت
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تحیه کاریوکا ، رقاصهء کامیابی بود و فؤاد سراج الدین هم .. باقی  می ماند

 .سیاسی کامیاب

 :گوید میعبد الحمید با خشم 

حالا وقت آن رسیده است که تحیه .. به خدا بسیار عالی .  به به   -

 .کاریوکا را با فؤاد سراج الدین مقایسه کنیم

به او  چون آموزگاری درس بدهد ،  خواهد میکرشمه  که  گویی 

 :گوید می

تاریخی که نام .. ؛ تاریخ مصر این  اندرز تاریخ است و درس تاریخ -

، "بدیعه مصابنی"، "ظالمَ"،  "ه قبطیشفیق"، "شربمبه کَ"های چون 

در پهلوی نام ... و  "حجازی  ةسلام"و  "سید درویش"، "عبده حامولی"

سعد  ،پاشاهای چون شیخ محمد عبده،  جمال الدین افغانی، عرابی 

شاید تاریخ  جانب .. شود می یادزغلول، لطفی سید، و مصطفی نحاس 

 !!نگه داشته است؛ نه در مورد سیاسیون ، انصاف را  در مورد رقاصه ها

فلم هایی که زندگی شفیقه ، المظ و بدیعه را به نمایش میگذارد، 

تا کنون فلمی از زندگی سید جمال الدین افغانی،  اما ساخته شده است ؛

سعد زغلول، مصطفی نحاس یا جمال عبد الناصر را تمثیل کند، تهیه 

 .نشده است

 :دهد میادامه  کرشمه  نفس عمیقی کشیده و
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من آرزومندم بعد از آنکه بمیرم، فلمی تهیه گردد و درآن  تاریخ  -

.زندگی من ثبت گردد و چون سعد زغلول فراموش نشوم

 :عبد الحمید با تمسخر گفت 

من ؟ و -

 :کرشمه با خنده گفت

تو در زباله دان  تاریخ افگنده خواهی شد، رقص های تو سزاوار  -

.ثبت به آیندگان نیست

 :از جگر برکشید و گفت یعبد الحمید ناگاه آه گفته و صدای  غمگین

چرا  دانم میخدا خیر کند، عبد الأول رفعت سکرتر حزب است ، ن -

 دانم میشاید عقب  محسن فرحات آمده باشد، من .. به اینجا آمده است

 .که  محسن فرحات به تشکیل کابینهء جدید  کاندیدا است

عبد الحمید رو به کرشمه نموده با عذر و لابه که گویی چشمانش 

 :گوید میقصد  اشکباری را داشته باشد 

اگر .. از پهلوی من برخیز.. به سر پدر عزیزت سوگند.. قربانت -

سیاسی من  ءعبد الأول تو را در پهلوی من در قهوه خانه ببیند،  آینده

گی های فراوانی وجود میان من و او دشمنی ها وکشید. شود میخراب 

دارد و تو مصیبتی خواهی بود که مرا به وسیله آن خرد و کوچک خواهد 

 ...قربانت.. ساخت

 :گوید میکرشمه با سردی 
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.، شکیبایی داشته باش و نظاره کنشود میمطمئن باش چیزی ن -

لی  است که تو آن را نمی فهمی، ئن باشم؛ این مسائچگونه مطم -

.برون شو تا عبد الأول تو را نبیند  برخیز و از دروازهء عقبی

 :گوید میکرشمه با قاطعیت مناقشه ناپذیر  

 !تو بر خیز و مرا تنها بگذار -

عبد الحمید  در حالی که از قانع ساختن کرشمه نومید شده بود ، با 

شد  و در حدود پانزده دقیقه ( تشناب)سرعت برخاست و داخل دستشویی

س برون شد و به طرف غرفه تیلفون  رفت و در آنجا خود را پنهان کرد، سپ

چنین نشان داد که  صحبت تیلفونی دارد که آن هم پانزده دقیقه دیگر 

طول کشید، سپس به سالون قهوه خانه آمد و اطمئنان داشت که کرشمه 

او دید که   کرشمه در  .. رفته است؛ اما یکدم پاهایش از حرکت باز ماند

ویش هم عبد الأول دبیر حزب قرار جای خویش نشسته است و در پهل

در حیرت .. دارد، در همان چوکی  ای نشسته است که او قبلا نشسته بود

او ... چاره ای ندارد مگر اینکه به سوی آن ها گام بردارد... بود که چه کند

 :گفت کرد میدر حالی که دستانش را به رسم مصافحه به عبد الأول پیش 

تان را به قهوه خانه خوش آمدید  آقای عبد الأول تشریف آوری  -

 .می گویم

به عبد الحمید چشم دوخته  ،عبد الأول در حالی که با چهرهء خندان

 :بود گفت 
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دیدار  دوشیزه کرشمه را برایم افتخار بخشید؛ سپس  ،قهوه خانه -

 :برخاست و گفت

عبد الأول خود را خم ... تکار ها زیاد اس...مجبورم.. روم  من می

 :گفت  کرد میکه با کرشمه خدا حافظی  کرد  در حالی

!فراموش نکنی  -

 :کرشمه با ناز کفت

.این چیزی است که فراموشی ناپذیر است -

 :عبد الأول با گرمی با عبد الحمید دست داد و با تبسم گفت 

شاید من ناوقت .. آمده بودم تا آقای محسن فرحات را ببینم -

 ...در دفتر منتظر او هستمهرگاه اورا دیدی برایش بگو که من .. کرده ام

، قهوه خانه راترک داد میدر حالی که دست عبد الحمید را تکان 

عبد الحمید هم  از این مصافحه گرم در شگفت بود و از این تبسم و .. گفت

پیمان جدیدی  خواهد میچهره خندانی که با او رو به رو شده بود، شاید  

 .ایان  دهدبا او ایجاد کند و بر  دشمنی های گذشته پ

عبد الحمید خود را  بر چوکی افگند و در پهلوی کرشمه در حالی که 

؛ بدون اینکه مثل قبل آهسته صحبت کند  کرد میسرش را به او نزدیک 

 :پرسید.. دیگر از نشستن در پهلوی او حرجی ندارد حالا... 

 چه میگفتید؟ -

 :کرشمه با سردی و با خندهء تمسخر آمیز گفت 
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مجردی که مرا دید ، از نشستن در پهلوی من هیچ  عبد الأول  به -

تردیدی به خود راه نداد؛ در حالی که همه مشتریان قهوه خانه متوجه او 

.بودند

 :عبد الحمید با عجله گفت

برایت چه گفت؟.. این مهم نیست -

 :کرشمه ادامه داد 

نشستن در پهلوی زن رقاصه او جرأت ... او مثل تو ترسو نیست -

..انه داشتخ وهدر قهرا ای 

 :عبد الحمید با  ملالت و خستگی گفت 

بانو کرشمه ، عبد الأول مثل من نیست ، اومقام بالا دارد ، مقام  -

تا ادعا کند که همه  دهد میدر جایی قرار دارد که برایش این حق را .. بالا

او حق دارد در پهلوی .. کارهایش در خدمت و برای مصلحت مردم است

ادعا کند که او برای ارتقای هنر و از  تواند میبنشیند، زیرا  تو در قهوه خانه

بین بردن تفاوت های طبقاتی  و کاستن فاصله میان هنرمندان  و 

اما من حق ندارم ، او هر تصمیمی را که بگیرد  ، بر ... سیاسیون تلاش دارد

آن مهر مصلحت های عمومی می زند، اما من هرکاری  که کنم به نام 

مصلحت عمومی مردم هم در ... دگرد میی تفسیر و تعبیر مصلحت شخص

احتکار طبقهء خاصی است از دولتمردان و صاحبان قدرت و مراکز مهم 

به تو   ،دولت از آدرساو را تشویق کنی تا مدالی را  توانی میتو  ... دولتی
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و  دارد میبدهد و تو نخستین رقاصه ای خواهی بود که مدالی را در یافت 

گرفته است،  ، از توهیچکس هم حق ندارد از عوضی که در برابر این  مدال

کوشش کن  تا همچو مدالی را دریافت ..او را مورد بازپرس قرار دهد

 ..داری

 :کرشمه  با ناز گفت

که آن  دانم میمن خویشتن را مدالی .. من به مدال نیازی ندارم -

 .باشد ، بیاویزم شرا بر سینهء کسی که  سزاوار

 :عبد الحمید با عجله گفت

 مهم  این است که برایت چه گفت ؟ -

 :کرشمه باشیطنت گفت

با من به توافق رسید تا در محافل جشن ملی سهم بگیرم  و رقص  -

 .مردمی جدیدی تقدیم دارم

 :عبد الحمید با خشم گفت

 این همه چیزی بود که صحبت کردید؟ -

های اضافی دیگر او را  از پرسش  خواست میکرشمه با قاطعیتی که 

 :باز دارد گفت

فکر کن این همه چیز بود، اما مهم این است که در مورد پروژهء  -

 چه تصمیم گرفتی؟«  هات داگز» یا  "سگان داغ"

 :عبد الحمید چون فرد سرا پا مطیع و فرمانبردار گفت 
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!آنچه تو امر کنی -

 :کرشمه با جدیت 

؛ نام شوی میتو سرمایه را تهیه می کنی و عقب نام من پنهان  -

.من از سرمایه ء تو بزرگتر است، سهم من هفتاد و پنج در صد فایده است

:عبد الحمید 

!آنچه تو  می خواهی -

 :کرشمه با لهجهء تهدید گفت

رستوران خاویار و » به یاد بیاور که که سال ها قبل برای تو پروژه  -

ما .. باز زدی و فرار کردی، سر ،از آن پروژه .. هاد کرده بودمرا پیشن« ودکا

تو را متوجه می سازم که از .. یمکرد میرا اجرا  یکالالَبَدر آن روزگار رقص 

..نباید فرار کنی«  هات داگز» پروژه 

 :عبد الحمید با تاکید گفت 

آیندهء ..سوگند به سرت که هرگز عدول  نخواهم کرد.. نه ؛ هرگز -

 .است« هات داگز»ما در گرو همه 

 :گفت ،کرشمه  در حالی که بر می خاست 

زکریا  طبله چی را خواهم فرستاد تا با او در همه چیز با تفصیل  -

 .به توافق برسید

پا سرمست بود و در پهلوی کرشمه قرار داشت اد الحمید که سربع

:گفت 
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دی؟آیا در مورد کابینهء جدید حرفی با عبد الأول رد و بدل نکر -

 .با گام های آرام قهوه خانه را ترک گفت..نداد  کرشمه پاسخ

متوجه عبد الحمید شده و با خنده از او سؤال  ،مشتریان قهوه خانه

 ردند که این گفت و شنود طولانی با کرشمه در مورد چه بود؟ک می

 خواهد می؛ گویی  کشد میقصدی  خمیازهءعبدالحمید در حالی که  

 :بنمایاند که از خستگی گفت و شنود می کاهد، گفت

سرانجام او را قناعت دادم تا در محافل جشن ملی به صورت  -

کرشمه اصرار داشت تا دو چند دیگران مزد . رایگان  کنسرت دهد 

 ..هم رقاصه هستند د که هرچه باشند بازدانی میشما ... بگیرد

بر آن،  سرهای خود را  مشتریان قهوه  هم  از حال زار  وطن و حسرت

 ....جنباندند

***









 زندانی سیاسی و دزد

را نه غیر مترقبه و غیر قابل رویداد وقتی که بازداشت گردید، آن 

پیش بینی دانست و نه هم احساس  ناتوانی کرد، در آرامش کامل  به افسر 

جهت اجرای حکم بازداشت او آمده بود،  تبسم کرد، پولیس که 

انداخت  و همراه با پولیس  در  ینیازمندی هایش را در داخل بکس کوچک

 . .به سوی زندان.. راهی که چندبار دیگر هم آن را پیموده بود  روان شد 

را شعله ور کرد، این  شاما در زندان آنچه او را به خشم و ا داشت  و غضب

بود که او خویشتن را  در زندان با  جنایتکار حرفه ای و دزد مشهوری  هم 

دولت به این اندازه با مجاهدان و ... یافت" هم سلول" ترحیا صحی واتاق 

دولت جهاد و مبازه ایشان را  در .. !؟ کند میمبارزان با  توهین برخورد 

و در همان فهرستی نام های شان   ،!دهد میسطح  جرم های حرفوی قرار 

 !..خورد می، که نام های دزدان و کیسه بران به چشم کند میرا درج 

انجام دهد تقاضای  تفاوت و  ،بایست نخستین کاری که بعد از رهایی

تقاضای  .. جدایی میان قضایای سیاسی  و قضایا ی کیفری و جنایی باشد 

لیست ازداشت  شده اند، در اینکه نام های آنانی که به جرم سیاسی ب

و در سلول .. ؛ نه در  فهرست نام های دزدان و کیسه بران دجداگانه باش
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زیرا .. و با ایشان  معامله و برخورد   مختلف صورت گیرد.. های جداگانه

نباید در سطح روح  ،روح مبارزه خواهی با همه قانون شکنی هایش

اندازنده  ر که انقلابی و برآرای سیاسی  هرقد. جنایتکارانه تسجیل گردد

... سبک و سنگین گردد  ،نباید  با مقایس جنایات عادی روزانه ،هم باشد

تا برای آینده میهنش بیندیشد ،  از   دهد میآن که  اندیشه اش را  آزادی 

 ءتا دزدی کند باهم تفاوت دارند و دو پدیده شود میدستی که  دراز 

 .جداگانه اند

دزدی که  مجبور شده بود تا در یک سلول با او باشد ،  ءچهره هاو ب 

عادی به حرکت آورد و از زبانش  ،چشم  دوخت  و دستش را به رسم سلام

 .واژه ای جهید که صحیح شنیده نشد و سپس در کنج سلول  دراز کشید

دزد نیز منتظر بود تا  دروزاه سلول قفل شود، سپس برخاست  و با 

 :گفت و  او را  در آغوش کشید و فریادکشیدرا خوش آمدید  خوشی او

 ..افتخار بخشیدی.. به خیر آمدی -

دزد را از سینه اش به آرمی دور کرد  و  در حالی  از گفتارش نفرت 

 :می بارید  گفت

!سپاس  -

 .باردیگر به کنج  سلول آمد  و دراز کشید

، نگریست میجای خویش نشست و در حالی با تبسم  به او   دزد در

اما او لب نکشود و نفرت از لبانش .. ر داشت تا  او حرف را شروع کندانتظا
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ریخت و احساس توهین و ذلت بر سینه اش  فشار وارد   بیرون می

که با  او .. ن است ثمرهء آن مبارزهء پیگیر و دامنه دار او یا..  کرد می

در .. جنایتکار عادی یا حرفوی پنداشته شود.. درسطح دزدان معامله شود

ذشته هم چند بار  بازداشت شده بود ، اما همیش  با زندانیان سیاسی گ

های   ، اگرچه آنها با او ناشناس بودند و در گرایش شد میدیگر یکجا 

با یک دزد هم  ،اما این بار..و سیاسی شان  با او فرق داشتند   تئوریک

 ..سلول گردیده است

دزد گمان کرد  این دوست جدیدش از زندانی شدن متاثر است ،   

 :بناء گفت

 ..و جوانمردان است ، عیاران زندان جای  دلیران... چُرت  نزن   -

 : او گفت 

 ..من پروای زندان  را ندارم. نه -

 :دزد گفت

 ؟..بناء چرا  خاموش هستی   -

 : گفت

 ..تا مرا به حرف زدن وا دارد بینم میچیزی ن   -

 :گفت دزد

 ..ما و شما دوستانیم  -

 :با خشم گفت
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 ..هدفت اینکه ما دو ستان هم سلول هستیم -

 :دزد گفت

 ..هدفم این است که ما دوستان مبارزه هستیم.. نه  -

توهین غیر قابل پذیرشی را  از  خواهد میگویی  ،او فریاد کشید

 :دایدبزخود شخصیت 

را می  من تو ..نباید بگویی که ما دوستان مبارزه هستیم  -

 ...فوتوهایت را در روزنامه ها دیده ام.. شناسم

 :گفت میدزد با تبسم و آرا

 و مقالاتت را اهنوشته  ازبرخی ... را می شناسم و من هم تو  -

 ...خوانده ام

 :با تمسخر گفت

تا کنون شش بار به جرم دزدی  زندانی  شده .. تو دزد هستی  -

 ..ای

 :دزد  با خنده  گفت

.. از شش بار  بسیار زیاد  است شمار آن  ، رسیرا  بپ شاگر راست -

 !پیروزمندانه در حدود سی عملیات

 :او گفت

 ..مهم این که  تو دزد هستی   -

 :دزد گفت
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تو انسان روشنفکر .. دزد.. دزد. این  صفت را بار بار تکرار نکن   -

هستی و عیب است که  اشتباهات اشخاص جاهل را  که حرف های عوام 

مثلا  آیا تو ... قهرمان.. مجاهد.. دزد  ..، مرتکب گردی   کنند میرا تکرار 

تو را به آن بخوانم و بگویم  گویند میمی خواهی  که صفت هایی را عوام 

..  کنند میتمام اپوزیسیون سیاسی را  به این صفت یاد .. مزدور بیگانه

نکه از خود و برای ای.. مزدور. مزدور بیگانه ... مزدور امریکا..مزدور روسیه

این تهمت را دور کنی، بایست  انگیزه های  عملکردهایت را توضیح  دهی  

و هدف های خویش را بیان داری و رازهای ارتباطات و حرکت هایت را 

فرد و  یوشنامیده مبارز ملی یا که   شود میبعد از این همه ..  برملا کنی

و .. نیز چنین است  دزد ... آزاده ای از این سرزمین  و یا مزدور دیگران

دزدی  سرقت مال دیگران است ، اما چرا دزد به این کار دست می یازد، 

چه اهدافی دارد  و راز های این  ،، در ورای این دزدی؟انگیزهء او چسیت 

برای  "نان"به خاطری که  کند میشاید دزدی  ؟...تحرکات او چسیت

او در این به بلکه  ،اور ا دزد نامید توان میدر این حالت ن ،خوردن ندارد

یا نیازمند مناسب است یا لقب  شخص مستمند که « محتاج»حالت لقب 

اکمه در حقیقت محاکمه جامعه ای هم است حو این م شود میمحاکمه 

و شاید هم .. رسانده است ،ناتوانی و مستمندیبه این حالت  که او را 

ستبرد زده  یا  افتخار به دستبرد و نیازمند  نبوده باشد و به مال دیگران د

در او ریشه دوانده است ،  ،تجازوز بر  اموال دیگران  و روح آز و طمع ءغریزه
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هدفم  خواهم میاست ، معذرت " دزد"بناء در این حالت او مستحق لقب

 ..دزد  است تصف

فی گویی تُ،با تمسخر  خندید  او بعد از شنیدن این درُ فشانی ها،

 :نش فرود آمده  و گفتاست که بر لبا

 تو را دزد  خوانده اند چیست؟که ؟ انگیزه و اهداف تو ..و تو   -

 :دزد گفت

 ...انگیزه های  ملی و سیاسی .. مانند تو    -

 :با خشم فریاد زد

 ..نگو که مثل من -

دزد با آرامی و اطمئنان که گویی دانش آموزی را که آموزش او نیمه 

 :تمام باشد ، او را  درس دهد گفت

 ءفرق میان من و تو این است که   تو  مثل  قوه..  مثل تو  بلی، -

برنامه داری و من نمایندهء  قوه اجرائیه  ،مقننه هستی که  برای آینده

تو در جملهء  .. هستم که مسئولیت کنونی و حاضر را بر دوش دارد

 ..ساختار رسمی  شامل هستی و من در جمله سازمان های مخفی

 :فریاد کشیداو باردیگر 

تو تلاش داری تا خویشتن را به سطح مبارزان .. که بشنو ردَاو مَ  -

اما باید بدانی که هیچ احساس میهنی در گسترهء خاکی .. ملی برسانی 

دارد تا بر حریم خانه های  مردم تجاوز کند،  وجود ندارد که  شخصی را  وا
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در اینجا یک .. .هدف و انگیزه ها هرچه  که باشد  به این حد نمی رسد

است  و قانون " قانون"و نامش  دهد میچیزی است که عقل تو  به آن قد ن

هیچ اندیشهء .. برای حمایت  مردم و خانه های شان و ضع گردید ه است 

و تو دزد هستی ،  زیرا .. سیاسی وجود ندارد که  اعتراف به قانون را نپذیرد 

ن اینکه آرامش خویش را  از دزد بدو.. تو قانون را به رسمیت نمی شناسی

 :دست بدهد گفت

در  ها مگر انقلاب.. میهن دوستی ، نیرومندتر از قانون است   -

،  گیرد میدرازنای تاریخ ،  بر اساس  قانون و یا برای حمایت قانون صورت 

حتی دزدی و چپاول اموال دیگران که تو دوست داری آن را چنان بدانی 

استوار بر انگیزه " دزد"د تر از قانون، که  یک حق میهنی است و نیرومن

 .دشومی وارد  عمل های میهنی ،  

 :گفت

و این بر آنچه تو  بر دارایی دیگران دستبرد می زنی، مطابقت    -

 ...ندارد

 :دزد گفت

از  نوار  خاطراتت، تاریخ .. ؟ کمی فکر کن ..چرا  مطابقت ندارد    -

انقلابیون بر .. انقلاب  پیروز شد .. بیاور یادنزدیک چند وقت پیش را به 

آن کاخ ها از هدیه ..ندمستولی گردید ،شاهی هءکاخ های پادشاه و خانواد

داران جهان به  پادشاه و خانوادهء او هدیه مزماطرف های گوناگونی که از 
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طلا و سایر هدیه های گران بها که   ،شده بود مثل جواهرات ، الماس ها

و انقلاب هم بعد از پیروزی برای ...  زیبایی های شان هوش را می ربود

را به راه ای مزایده   ،فروش این همه  ثروت باقی مانده از خانوادهء شاهی

که آنچه  در این  مزایده به  داند میو جهان هم  دانی میانداخت  ، اما تو 

بر باقی مانده .. موجود در آن کاخ ها نبود،  فروش رسید  همه چیز

آنانی که این ..آنانی که  بر این کاخ ها اشراف داشتند.. دستبرد  زده شد

ید  و نه ایشان بازداشت دایشان قانون تطبیق نگر همه ثروت را  گرفتند بر

نیرومندتر از   ،؟  به خاطر این که  میهن دوستی..میدانی چرا.. شدند

و جواهرات را  خانوادهء شاهی  از خون  خلق به ها این تحفه  ..قانون است 

این درست .. آن استیلا یابد خلق حق دارد  تا بر کدست آورده بود و این

است  آنانی که بر این ثروت ها دست  یافتند  به صورت عموم همهء خلق 

نبودند، اما حد اقل ایشان مجموعه و افرادی از طبقهء مردم  به شمار 

  ،از همین رو  آنچه در آن روزگار  به دست ایشان افتاد ..ند رفت می

نامید و همه کسانی که برآن  ثروت ها " عمیلهء دزدی"آن را  توان مین

بلکه . ننامیده است " دزد"نگفته و" دزد"دست یافتند کسی ایشان را 

بعد از معمولا که توزیع غنایم شباهت دارد تصرف میهنی  باکار ایشان، 

و سپس میان  به دست مجاهدان می افتدآن غنایم  ،در جنگپیروزی 

روزمند اسلامی و از یاز آغاز غزوات  پاین شیوه ،    .. گردد میآنان توزیع 
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انسان جنگ را شناخته است و از دوران انقلاب ها و جنگ ها که آن گاه 

 ..تا کنون رواج دارد در درازنای تاریخ

 :با  اوقات تلخی گفت

 هل اشتباهات  انقلاب هستی تا  جنایت هایت را بتو  به دنبا  -

 ..بالا ببری ،سطح آن

 :گفت میدزد به آرا

بلکه طبیعت همه انقلاب ها چنین . این ها اشتباهات نیست   -

فقط . و من به دنبال  انگشت نهادن بر اشتباهات هیچ کس نیستم .. است

 ، معرفی کنمخویشتن را به گونه ای که تو بفهمی و درک کنی   خواهم می

بعد  از به پایان رسیدن تاریخ  .. گوش کو  .. بشنو..  به روش  علمی.. 

ی برژوازیا  خاندان شاهی،  بر تمام خانه هایی که طبقه ارستوکرات و

قشر  و یا بر خانه های آنانی که  اگرچه ارستوکرات  یا  شد میخوانده 

بلکه شخصیت های خوشنام سیاسی بودند، زیر  ؛سرمایه دار نبودند

نظارت آن خانه ها را داشتند در  ءقرار گرفتند و آنانی که وظیفه ،نظارت

تحت حمایت پولیس و نگهبان  بر ثروت های موجود از قبل زیورات ، پول 

و آن ها را  در جیب های خویش می  کردند میدست درازی  ،نقد و غیره

(  چوری)ترمی برخوردم که  دستبند من با شخص مح.. گذاشتند 

گرفته بود به بازرگانی می فروخت  ،الماسی را که از خانوادهء تحت نظارت

  ،بعد از پیروزی انقلاب..  داد و ستد داشتم آن بازرگان، که من هم با 
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شد و بر هرکدام  فرمانده یا   "ملی"ها  کهیو فابرها  خانه ها و تجارت شرکت

مگر اینکه  ،نداشت گی  یژهوشد  که هیچ برتری یا رئیس مسئولی گماشته 

یعنی یک شخصیت ..  رفت میانقلاب به شمار یا هواداران از مخلصان 

سیاسی بود و نصبش هم سیاسی، نه از تجارت خبر داشت و نه از صنعت و 

شمار  زیادی از ایشان دستبرد زدند،  بر اموال  تحت تصرف شان   و.  حرفه

.. ختندادند و در جبیب اندخوربردند و  گرفتند و  دست دراز ی کردند و

ست به ملی ساختن ا دیوهمه آنانی که دیگران را زیر نظارت گرفتند  

مورد محاسبه و بازپرس قرار نگرفت و نه بر   ،یکی هم از آن جمله  زدند،

نیرومندتر   ،برای اینکه میهن دوستی... چرا. ایشان قانون تطبیق گردید 

قانون  تر ازو این همه اجراآت میهنی و سیاسی بالا... انون استاز قو بالاتر 

زیرا هدفش به دست آوردن ثروت های دزدیده شدهء خلق .. و فراتر از آن 

و آن ثروتی  داند میخود را فرزند خلق  ،و هر مسئول و فرماندهی.. است 

 ...را که  مصادره کرده است ،در جیب خود می گذارد

 :خر گفتسبا تم 

دزد نظارت چی بودی و یا در ملی .. تو خودت را معرفی کن  و  -

 ؟..کردن ها نقش ایفا می کنی

دزد  در حالی که با تمسخر بیشتر و با چهره خندان حرف او را  رد 

 :گفت کرد می



 55  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقاصه و سیاسی

.. را بار بار تکرار کنی " دزد"تو هنوز تصمیم داری این واژهء    -

، بلکه  هدزد  ملی کنند من نه دزد نظارت چی هستم و نه.. مهم نیست  

بر عکس آنچه تو باور داری، من از زمانی که به .. من دزد مردمی هستم

سیاسی و اجتماعی هستم،  از  آنگاه  مبارزاتطرفدار   ،آگاهی رسیده ام

... دزدی ها .. دزدی  و دستبر حاکم شده است ،درک کردم بر زندگی

خویش .. مجامله ها . ..تارتق بازی..قاچاق... رشوت ها... اختلاس ها 

حاکم بر  ،و کشف کردم که این همه روش... خوری ها و صدها بلای دیگر

گویا همه  دستور العمل های میهن ..زندگی افراد وجامعه شده است 

د که در جبیش  گرد میکامیاب به کسی اطلاق .. دوستانه و ملی باشد

 ..آمده است پول باشد و مهم نیست آن  پول از کجا و چگونه به دست 

( ماشین)ذکاوت و زیرکی این است که  ثروتمند شوی و صاحب موتر

بدون اینکه کسی تو را  مورد محاسبه قرار دهد  و یا اینکه چگونه  ثروتمند 

مستمند و یا شخص عادی  که در ... شدی و  صاحب موتر و آرگاه و بارگاه

امانتکار و برای این نیست که انسان  ،مستمندی و فقر به سر می برد

ست ، بلکه به خاطر  این که او  ناکام است ، نادان است اشریف و یا نجیبی 

قانون هم  چون خانه های مردم فقیر و مستمند یا کشاورزان  ... " لوده"و 

همانجایی  است که در زیر سقف های آن  گروهی از نادان های   ،تهیدست

لاحی  شده است برای قانون هم فقط  س.. کنند میشب را سحر  ،ناتوان

د، مگر این گرد میو بر هیچ یک از مسئولان تطبیق ن  ...بیم دادن  دیگران
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قانون بر کسی تطبیق میگردد  که .. تطبیق آن را لازم انگارد ،که  سلطه

نیروی حاکم را به چالش بکشد یا او را  خشمگین کند ، در آن صورت 

اکم از تو راضی بود، قانون د و هرگاه نیروی حگرد میقانون بالایش تطبیق 

 ....د و   از همین هم افزونترگرد میهم بر تو تطبیق ن

 :با خشم فریادکشیدحرف او را برید و 

سیاسی  ءبیانیهسخنرانی یا   خواهم مین ،من در این سلول زندان  -

 ؟..این حرف ها چه هدف داری زا   ..بشنوم 

 :دزد گفت

 ..تو را قناعت دهم که من  و تو دوستان هم هستیم خواهم می   -

 :گفت

 ..من دزد نیستم.. که ما دوستان باشیم.. نا ممکن است    -

 :دزد گفت

من مرد ملی  .. ملی هستی و یتتو انقلابی  میهن دوست و شخص  -

من تصمیم ... با  اختلافی  که  با  جنبش های انقلابی ملی دیگر دارم

 توان میت های خویش را  تحت شعاری  تنظیم کنم که گرفته ام  تا فعالی

یعنی من  بر مال آنانی دستبرد میزنم یا ..  نام نهاد" ضد دزدی" آن را 

که ایشان مال و دارایی خلق  کنم میصریحتر  مال و ثروت آنانی را دزدی 

حکومت و نظام توجه .. شود میمال و دارایی خلق دزدی .. را  می دزدند

نون ناتوان است  و  خلق مسئولیت مقاومت در برابر این همه قا.. ندارند 
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انقلاب  ضد " ه شما آن را کپدیده ای ... دزدی ها را بایست بر دوش گیرد

کسی که به  این  می خوانید  و هر آن" انقلاب در انقلاب"یا "  انقلاب 

هء خلق نمایندگی دارباور دارد، ادعا دارد که از ا "انقلاب در انقلاب"

دهء او همچنان است دزدی متقابل یا دزدی بر ضد دزدی  که از ار کند می

نخستین عملیاتی که من  به آن  دانی میآیا ... کند میخلق نمایندگی 

 .. بود "قصابدکان " ات من   بر ضد یک ی؟  آن عمل..دست  زدم چه بود

من گوشت سرخ  و بدون استخوان ..  آنجا رفتم تا یک کیلو گوشت بخرم

قرش بود و من   35م و گوشت بدون استخوان در آن زمان  خواست می

گوشت تا  توان داشتم  شخص متوسط  الحالی  بودم  و هرماه فقط یک بار

با وجود .. رفت میقرش   در نظر من ، ثروت کلانی به حساب  35.. خرم ب

با   گوشت یکجاتا  با خوردن و دل خانواده نیز، دلم گوشت شده  بود  ،آن

 :ویم فریاد کشید که ر قصاب بر .. لذت بریم  ،مادر و خواهرم

 ..گوشت خلاص شد! برو   -

دو کیلو گوشت  ،گری قبل ا ز منیمن حیران شدم که خریدار د

بدون استخوان خرید و رفت و من به نصف کیلو هم قناعت دارم و طبعا 

ز همین رو می دانستم که چگونه  به  گوشت بدون استخوان دست یابم ، ا

 :در گوش او گفتم

 ..استاد همه چیز در برابر پول  -

 :استاد تبسم کرد و گفت
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 ..جناب قیمت آن زیاد است -

 :گفتم

 ...پول صدقه سرت    -

صد قرش  یا یک پوند را را به خاطر یک  کیلو گوشت بدون  

گویی از من دزدید   ،او در حقیقت بر من دستبرد زد.. استخوان پرداختم 

شک نیست که  من با این کارم  .. من هم حق دارم  تا  از او بدزدمبناء .. 

..  من  دکانش را  زدم.. اما همو هم دزدی کرده است ..دزدی خواهم کرد 

آن مقداری  که قیمت اصلی گوشت بود و آنچه از من اضافه به من 

بلکه .. قرش او را ندزدیدم  15یعنی تنها ..  ستانیده بود، بسنده نکردم

حالاتی  را که آن قصاب  از خلق دزدیده بود، اندازه و تخمین کردم ، همه 

بدون شک من حق داشتم تا چنان .. و آنچه دستم رسید، از او دزدیدم

اگر قانون بر وی   .قانون بودم هتر بر او نسبت بنکنم، حتی من  مهربا

حتما  ،ید،  بدون شک  او بعد از این  که مالش دزدی شد گرد میتطبیق 

که خداوند بر او خشم گرفته است ، بناء از آز  آورد میاین احساس به او رو  

و حرص خود کاسته  و یا شاید هم  برخی از آنچه دزدیده بود، به 

یا به .. مستمندان صدقه داد،  به گونه ای که من بعد  از دزدی چنان کردم 

 ..عبارت دیگر خلق مستمند از این عملیه  سرانجام سود برد

 :برایش گفت 
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نانی دزدی کردی و بر آطبعا بعد از آن دزدی ، بار دیگر هم از    -

 ...اموال کسانی دستبرد زدی که از تو چیزی ندزدیده بودند

میلان پیدا  ،من به  گرایش  ملی.. آنچه می گویی درست است   -

دارایی کسی را می دزدیدم که  او سزاوار دزدی بود و این شعارم .. کردم  

کسی دزدی کند باسیت دزدی شود ، اگر چه بعد از یک مدت ":  بود که 

لی زندگی ابسیار ع سطح م که  در دید میمثلا من  ماموری  را ."  هم باشد

من از معاش .. وپا و دارد ، خانه اش ، موتر سواری اش و سفرهایش به ار

ماهوار او می پرسیدم  و از  دخل خاص او ، دخل  همسرش  و شاید هم از 

پدر  به میراث برده باشد  و یا همسرش از پدرش کدام منزل و باغ میوه را 

مورد  ،به میراث برده باشد ،  همه را با آنچه از زندگی  ظاهری او بود

ارف زندگی اش با دخلش و م  و اگر  مصداد میسنجش و محاسبه قرار 

بدون آنکه ..  مداد می، او را مورد دستبرد قرار کرد میمعاشش  برابری ن

  ،بدون این پرسش "این  همه را ازکجا کردی؟"،  گوید میطوری قانون  

م ، زیرا این  مهم نیست که از کجا کرده است؛ بلکه داد میکارم را انجام 

 ..از او باید گرفته شود ،مهم این است آنچه به دست آورده

 :با تمسخر گفت

بزرگ جاسوسی داشتی که این همه  معلومات  ءبناء یک شبکه   -

 ...ی آورد میرا به دست 

 :دزد گفت
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وقتی که بخواهی در مورد یک . مسأله بسیار آسان است  .. نه  -

من به  و.  به ساختار و تشکیلاتی نیاز نداری   ،شخص تصمیمی بگیری

م بر او خواست میم  که پرداخت میومات راجع به فردی گرد آوری معل

 یبرخی از دوستانم مرا تشویق کردند که یک تن از  سلمان..  دستبرد بزنم

.. ،  دزدی کنم شتزندگی بسیار  اشرافی داکه های معروف و مشهوری را  

توجه در  ،این همه ثروتداشتن زیرا  او با وجود  ؛آسان هم بود ،دزدی از او

او پول نقد فراوان را ماه ها  در خانه اش  .. داری اش سهل انگار بودنگهبه 

می گذاشت ، بدون آنکه آن را تحویل بانک نماید یا در بانک ذخیره کند و 

.. محل دکان سلمانی اش  می گذاشت  ءیا  پول نقد فراوانی را در خزانه

من  و.. بود  بسیار قیمتش بالا رفته ،وسایل  سلمانیگری هم در بازار سیاه

دریافتم که او  زندگی اش را از ..عملا تحقیقاتم را در موردش آغاز کردم 

سپس  ..خارجی معروف آغاز کرده است   یدوران کودکی  در یک سلمان

خویش  ءکارش ترقی کرده  و این حرفه را  خوب آموخته  و در حرفه

فزون و مراجعانش هم  ا.. شهرت کسب کرده و مزدش هم بالا رفته است

 ازو او    پردازند میبه او " بخشش"پول  اضافی هم  به سبیل  ،بر مزدش

تا این که  .. کرد میبیشتر  می اندوخت و ذخیره   ،آورد میآنچه به دست 

ت مو با تلاش و زح باز کندمستقلی توانست به نام خود  دکان سلمانی 

آن سلمانی خارجی و مشتریان پیگیر و شباروزی توانست  همه مراجعان 

و توانست اعتماد و .. دکان دیگری  باز کرد.. را به سوی خود جذب کند 
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.. دنمایجلب  ،کردند میاطمئنان سایر سلمانی ها را که با او همکاری 

کرسی رسید  50به بیش از  کرد میمراجعان پذیرایی از کرسی هایی که 

شود  و بر  رسیدم که همچو شخص نباید دزدی ،ومن به این نتیجه.. 

 شود می، دزدی کند میکسی که دزدی  "همچو شخص هیچگاه آن شعار 

 .کند میصدق ن" ، اگرچه بعد از یک مدت هم باشد

 :او در روی دزد فریادکشید

تو هرگز  نه  .. سرایی ها بفریبی افسانهتلاش نکن  تا مرا با این   -

باور هم  کنم، یک ملی هستی و نه انقلابی و نه هم سیاسی  و اگر من به تو 

می خواهی  مردم را بر ضد یک دیگر ..  انسان انارشیست خواهی بود

ممکن گسترده " شود میکسی که دزدی کند، دزدی "شعار .. بشورانی 

، بدون قانون و شود میتر گردد و روزی بگویی کسی که بکشد ،کشته 

و کسی که بر دختر و خواهر کسی تجاوز کند، بر دختر .. بدون محاکمه

و تو ... این لجام گسیختگی است و انارشیزم .. شود میخواهر او هم تجاوز 

به این  لجام گسیختگی باور داری  تا همه طمع ها وآزهایت را توجیه کنی 

 ..و راه پلیدی را که طی کرده ای بر آن، جامهء منطق بیفگنی

 :دزد بدون اینکه آرامش خویشتن را از دست بدهد گفت

م تو را متهم توان میمن هم .. دون محاکمه متهم نسازتو هم مرا ب  -

کنم که فعالیت های سیاسی  تو برای میهن نیست، بل برای این که به 

یا شخصیت مهمی و صاحب ماشین  ..وزیر شوی  قدرت برسی ،
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و  وقتی که  در راه می روی ارتشیان به .. بنز  سیاه حکومتی ؛ مرسیدس 

مبدأ  دزدی در برابر دزدی که .. جا آرند  رسم تعظیم بهسلام کنند و  تو

مبدئی است برای    ،من آن را طرح کرده ام و دیگران را به آن فرا می خوانم

پایان  ،پرسان بدون ن وایمِهای یک مرحله که با پایان  یافتن عصر دزدی 

و بعد از آن همه دزدان  به قانون گردن می نهند ، اگرچه منصب  یابد می

 ...های رسمی شان بالا هم باشد

 :ف کند گفتتُ ،دزد ءنزدیک بود بر چهره ،او با  خشم  

دیگر حرف  .. استبس  ..کند میگفتگو  کفایت  کنم میگمان  -

 .. نزن

 :دزد گفت

 .  ..بود ارائه دارمم به تو پروژه ای را که مهم خواست میبا تاسف    -

 :فریاد کشید

کدام پروژه ای تو داری که برای من مهم .. مگر دیوانه شده ای  -

 ؟..باشد و ارزش شنیدن را  داشته باشد

 :دزد گفت

من  با وجود ...  انمخو پروژه ای که من آن را  جنبش مهم ملی می  -

به آنچه انجام میدهم ایمان دارم  و اما  ؛را قناعت دهم  اینکه  نتواستم تو

کاستی آگاهی  مردم  و تبلیغات سیاسی  به سود آن   ،آنچه انجام میدهم 

کسی "این باور ر ا  در میان مردم نهادینه سازم که   خواهم میمن .  است
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اگرچه بعد از سپری شدن یک مرحله هم   شود میکه دزدی کند ، دزدی 

تا هر عملیاتی که انجام میدهیم آن را  واهدخ میواین کار از ما .. " باشد

ت فدایی که در چاپان امثل عملی ..اعلان داریم و به آگاهی مردم برسانیم  

و  دهند میو ایرلند  به وقوع می پیوندد و یا آنچه  فدائیان فلسطینی انجام 

بر دوش اند، ایشان مسئولیت خویش را از هر عملیاتی که انجام داده 

فلان گروه  مسئولیتش را از ربودن هوایپمایی    گویند میلا مث.. گیرند می

و ... یا گیرد میار  فلان دفتر را بر عهده جانفمسئولیت یا   دارد میاعلان 

ما هم گروهی باشیم که از عملیاتی که انجام می دهیم،  خواهم میمن 

 کند میآن کسی که دزدی "مثلا سازمان  ..مسئولیت آن را بپذیریم 

، مسئولیت سرقت فلانی را می  "یک مدت  زاو اگرچه بعد  شود میدزدی 

ترساند تا از دزدی های  دزدان کلان را می ،ون شکداین روش ب .. پذیرد

 ...یا ..دست نگه دارند یا اقلا در آن کاستی و کمی بیاورند  ،شیخو

 :بار دیگر فریادکشید

نگهبان بیاید  و از او دروازه را  خواهم زد تا  ..  گفتم خاموش باش  -

 ..گری انتقال دهدیخواهم خواست که مرا زاین سلول به جای د

 :دزد در حالی که با نومیدی  پشتش را به او می گشتاند گفت 

امیدی خیر و از تو  ..همه گمان های مرا  درهم و برهم کردی   -

 وجودی که  دولت مسئولیت هردوی ما را یک نوع دانسته و در با... نیست

 ...یک سلول ما را انداخته است
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*** 

عقب  در.. به آزادای دست یافت که زمانی  .. از زندان رها شد 

اعلامیه  شدید اللحنی صادر قلم به دست گرفت و میزکارش نشست و 

کرد و در آن بر حکومت  حمله کرده بود که  مبارزان سیاسی را مورد 

، شکنجه می نماید کند می، ایشان را بازداشت  دهد میقرار روانی شکنجه 

و توهین را به اندازه ای رسانده است که مبارزان سیاسی را با دزدان در 

 ... کند مییک سلول نگه داری 

*** 







 ...سابق به حیث

استاد احمد عبد اللطیف وارد  دفتر وزیر شد، سکرتر با احترام بیش 

 :گفت میاو را پذیرایی کرد، استاد احمد با آرا ، از حد

 م  با جلالتمآب وزیر صاحب  ملاقات کنم؟توان میآیا   -

 :سکرتر با  یک نوع لرزش گفت

 ..یه اجازه  بدهیدنفقط یک ثا.. طبعا . طبعا جناب  -

سکر تر هنوز  پشت خود را دور نداده بود که  با خشم  لبانش را کج 

کرد و آه سوزناکی از سینه بیرون کشید ، گویی به خدا پناه می برد، 

نزول از  وزیرگویی برای با لهجه ای که دروازهء دفتر  وزیر را  باز کرد و 

 :، گفت دهد میمصیبتی اطلاع 

 ...مده است آاستاد احمد عبد اللطیف  -

 :وزیر ابروانش را با دهشت بالا انداخته گفت

 ؟خواهد میچه    -

 ..شما را ملاقات کند خواهد می  -

 قبلا  وقت ملاقات گرفته است؟  -

 ..نه   -

: سکرتر گفت.. دشپدیدار  وزیر دلتنگی  بر سیمای
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ممکن است برایش بگوبم که جنابتان در مجلس هستید و برای او   -

 ..ظهر وقت ملاقات تعیین کنمساعت  دوی بعد از 

 ..نه  -

م وقتی که او دانی میهمه .. گیرد میاما او همه وقت جناب تان را   -

از  و در ساعت دوی بعد.. به حرف هایش آغاز کند، حرفش پایان نمی  یابد

ی او بیغم فو ما از حرف های اضا یابد میپایان  رسمی،ظهر هم وقت کار 

 ..مشوی می

 ..بگذار داخل شود.. از او بگریزد  تواند مینهیچکسی .. نه   -

تماس می گیرم تا برای  تان اطلاع بعد ده دقیقه   ،من با جناب تان  -

 ..دهم که کار ضروری دیگری هم دارید ، تا گفت و شنود  به طول نینجامد

که احمد کیست ؟ وقتی که او بیاید حق دار همه  دانی میتو ن..  نه   -

همه ملاقات . بگذار  تشریف بیاورد . اوست و اوست که باید تصمیم بگیرد

 ...او بیرون شودزمانی که ها را لغو کن تا 

به استاد احمد عبد اللطیف با احترام را سکرتر بیرون شد و دروازه  

 :زیاد باز گرد و گفت

 ..تشریف ببرید.. ماییدبفر.. مهربانی کنید  -

و در میان  رخاستوزیر از عقب میز خود ب. استاد احمد  داخل شد 

 :گفت داد میاتاق از او پذیرایی کرد و در حالی که با گرمی با او دست 
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مدت هاست که تو را ندیده  ..به خیر تشریف آوردید آقای  احمد  -

 ..شاید بیش از شش ماه.. ام

 :ار  می بارید و با تبسم آرام گفتاحمد با صدایی که از آن وق

 ..م مزاحم کارهایت شومخواست مین  -

همه ما می خواهیم .. آ مرد خدا  این چنین  نگو، مزاحمتی چی  -

 .دیدار تو نصیب مان گردد

احمد را در چوکی ای که در زاویه اتاق بود  نشاند و خواست تا  ، وزیر

 دهد مینه که گویی فرمان در پهلویش بنشیند؛ اما احمد  با لهجهء آمرا

 :گفت

و  یستهتو در وظیفه مهمی .. در عقب میزت بنشین.. فهمی  -

یعنی ..تا در پهلوی وسایل کار باشی  کند میاحترام به کار و وظیفه تقاضا 

احترام مهمان .. در پهلوی تیلفون و در پهلوی ورق ها و مکتوب هایت

فاصله  ،نباید به حساب نادیده گرفتن کار اصلی باشد و نباید از وسایل کار

همیشه کارهای مهم و مهمتر وجود دارد، هرگاه تو گمان ..  داشت

ید تیلفون به تو  موضوعی را که صحبت با من مهم است، شا کنی می

هیچگاه از آن دور نباش  ،بگوید که مهمتر از حرف من باشد ،  از همین رو

 ..ندگرد میمرتکب آن  ،و این اشتباهی است که اغلب مسئولان امور.. 

خالی  ،آقای فهمی  تبسم کرد و با لهجه ای  که از تمسخریعنی وزیر 

 :نبود گفت
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نخستین کسی هستی که اشتباهات تو  همیش .. چشم  احمد هب  -

 ..کنی می را کشف

 ءوزیر عقب میز خود نشست و احمد در حالی که  در پهلوی زاویه

 :میز نشست گفت

، حتی کند میو نظریات من بر مردم سنگینی  ءکه  آرا دانم میمن 

، از همین رو از یک سال به شود میاین نظریات  برخودم نیز گران تمام 

گوشه گیری اختیار ..  گرفته ا م  تا از مردم دوری بجویمیم ماین طرف تص

اما این گوشه گیری و تنهایی نتوانست مرا از ..به تنهایی رو آوردم  .. کردم

خویشتن  بسیار رنج میبرم،  بیشتر  بل از گرانی خویش بر.. خود دور کند

 .م بر دوستانم سنگین تمام می شومکرد میاز آنچه تصور 

 :تا  بر او تخفیفی بیاورد گفت  خواست میوزیر در حالی 

بناء بر خود هم  .. شوی میباور کن تو بر هیچکس گران تمام ن  -

گفت و شنودها و  ،فقط همین که  نظریات تو.. شوی میام نمگران ت

شنودی را میان تو و  مجادلاتی را در پی  دارد و بدون شک همچو گفت و

 ..خودت هم آفریده است

 :احمد گفت

نیست ، اما مهم این است که من از دنیای گوشه گیری مهم    -

نیاز دارم و به "  واسطه"خویش بیرون شدم و به نزد تو آمدم، زیرا من به 

 ..وساطت تو
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و  کرد میعباس فهمی  یعنی وزیر در حالی که چشمانش را کشاده 

 :آثار خوشی در سیمایش دوید و با تبسم گفت

 ..دهر چه باش..امر کن  ..احمد  بفرما -

 :گفت گیرد میاحمد گویی خوشی وزیر  را به تمسخر 

 ..که من هیچ وقت از شماها تقاضای شخصی ندارم دانی میتو   -

 :گفت و وزیر حرف او را برید

تو خودت همیش هرچه به تو  ،اما این اشتباه هیچکسی نیست  -

ممکن  امروز تو هم  وزیر .. د، رد می کنی و نمی پذیریگرد میپیشنهاد 

 ...بودی می

 :نان گفتکاحمد خنده 

زیرا هر وزیری  بعد  از ..شاید  به خاطر اینکه هوشیارتر از تو باشم -

و  من این لقب  ردذاگ میپای   "سابق به حیث وزیر"، به مرحلهء چندی

یاد شوم  این  ،آن لقب هب خواهم میو ن  بینم میرا  بد " سابق به حیث"

مگر    .. است" مرحوم"نزدیکتر به لقب ،از نگاه مفهوم" سابق"لقب 

که  سابق  به حیث ..مان  مختار رفعت را  به خاطر داری مشترک  دوست

وزیر و سابق  به حیث نخست وزیر و همچنان سابق به حیث رئیس و سابق 

و  کند میزندگی  !"سابق چند” به حیث منشی مجلس و  امروز  به حیث

 دانم می.. از اثبات وجود در جامعه  در حیرت و سرگردانی به سر می برد

خطرناکی مصاب  بیماریبه   ،مصاب گردد" سابق" کسی که  به لقب 
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او بعد از .. تفکر و احساسات او اثر می گذاردروش که در همه  شده است 

ی یا در مقام  بزرگترین کسی که در نفاق و دو رویدو حالت دارد ؛  ،آن

به نحوی از انحا خود را به سران نظام نزدیک  خواهد می ،  کند میمبالغه 

در راس افراطی های آن قرار  ،کند و یا  این که  در مخالفت و نقد نظام

علاج  این بیماری فقط همان است که باردیگر به  وزارت  ..گیرد می

تسلیم  برگردد و بسا از همچو  افراد یا به خاطر تلاش های منافقانه  و

طلبی های شان به وزارت برگشتند و یا برای اینکه از نقد و حرف های بالا 

آن کسی که بار دیگر به کرسی وزارت بر میگردد .. و پایین خاموش شوند

بر "  !زده و زخمی" ، آن گونه که قبلا بود بر نخواهد گشت ، او بار دیگر 

  ،ارد  که هر روزمی پند  ،خواهد گشت و زمانی که به کار هم شروع کند

" سابق به حیث " د و بار دیگر  گرد میتیر زهر آگینی به سوی او حواله 

بعد از پایان یافتن  از وظیفه  یاو به فکر انجام کارهای ،، از همین روشود می

و من نیاز .. انجام دهد " برحال" است، نه آنچه بایست به حیث  یک وزیر

 ها،همچون چهره .. مثال های آن را بیان  دارم  ندارم تا برای تو  نمونه و

 ..همه شناخته شده اند

 :رمی  گفتنوزیر با 

آیند و  که همه وزیران در سراسر جهان می دانی میاما احمد تو   -

هیچ وزیری تا آخر وزیر نمانده است، مگر  ،و در تاریخ انسانیت.. روند می

 ..در اسطوره ها و داستان های تخیلی
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 :حالی که می خندید گفتاحمد در 

دسته جمعی، همه  ،کابینهاعضای گاهی ..   اما فرق وجود دارد -

مخالفتی، وزیری کابینه را ترک   ءیا  در نتیجه ندنک میحکومت را ترک 

و خاص  یسیاسی باشد یا تخنیک  ،اعم از این که این مخالفت .. گوید می

در همچو حالتی  وزیر از لقب .. که خلاف نظر تخنیکی و زیر  قرار گیرد

د و وضع ادامه می یابد و آن همانا  مخالفت گرد میاثر پذیر ن" سابق"

همچو وزیر  چون مبارز همیشه در سنگر است .. سیاسی  یا تخنیکی است

اما کسی   . .استتغییر کرده مقام او در این مبارزه  ،فقط تفاوتش این کهو 

د، آن هم به گرد می" سابق به حیث" و سرانجام   شود میزخمی که 

شاید آن لگد  او را  مقام بلندتر    .اساس  لگد خوردن و بیرون افکنده شدن

تا مشاور مقرر گردد یا مدال مهمی بر  شود میاز وزارت  برون کرده  بدهد،

ی پایان، کردن او " شوت"د زدن  یاگگردنش آویخته شود و شاید آن ل

مهم اینکه در این ..  خویشتن را در خیابان بیابدناگاه  زیروباشد و  برای او 

آن را  ادامه  تواند مین شده  است، آن شناخته با که را صورت او مبارزه ای  

دهد، اعم از اینکه در وظیفه باشد  یا در خارج از آن، شاید هم او به صورت 

خویش را  در " وفات"ز کلکین قدرت به دور انداخته شود و خبر ناگهانی ا

شود  "تعزیت تقدیم کنندگانی" ازروزنامه  ها بخواند و  مجبور به پذیرایی 

آمادگی نگرفته است یا محفلی برای پذیرایی شان آماده  ،که قبلا به آن

ل لگد در  پتلون های بسا از  وزرای سابق قابو نقش آثار ...  نکرده است
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مشاهده است که محو آن ناممکن است ، اگر چه هم پتلون خویش را به 

 .پاره شدگی ها را  پاک کنند و رفو یا  متخصصان بزرگ ببرد تا آن داغ  ها 

 :فهمی عباس  وزیر با شدت گفت

بر و شخصیت من این حرف تو بر من ..  استاد احمد بشنو  -

به تو بگویم برای من  خواهم میو باید تو این را بدانی و من  خورد می

برای من هیچگاه ..  اهمیتی  ندارد که از وزارت امروز برون شوم و یا فردا

آنچه برای من  .. خوانده شوم" سابق به حیث در"مهم نبوده است که 

در کرسی  ای هستم برای  کنم میاهمیت دا رد  این است  که احساس 

غول هستم، من به خدمتگزازی کشور خویش مش..  خدمت به کشورم

 ..برابر است که  در چوکی وزیر باشم  یا  درچوکی مامور رتبه شش

و تلخکامی جلالتمآب وزیر گفتار استاد احمد بدون اینکه از شدت  

 : گفت ،پذیر شده باشد اثر

، من به این همان چیزی است که وقتی  برایم پیشنهاد وزارت شد -

برای من  پیشنهاد بل قچند سال  دانی میطوری که ..  فکر آن افتادم

و طوری .. گرفت و من هم به فکر خدمت به کشورم  افتادمصورت وزارت 

صیل فاکولتهء حقوق هستم و همه  درس ها و حدانی من فارغ الت که می

پژوهش های من به قانون و علوم سیاسی و اجتماعی پیوند دارد، اما  آنها 

من ..  وزارت  حمل و نقل یا ترانسپورت را پیشنهاد کرده بودند ،برای من

دانش حمل و  ءبا خود اندیشیدم که  حد اقل بایست سه سال به مطالعه
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نقل بپردازم تا بعد از آن تصمیم بگیرم که آیا من میتوانم وزیر ترانسپورت 

لاتر از آن اباشم و یا خیر؟ یعنی من بر وزارت تکبر نکردم و خود را ب

ندانستم،  بلکه  توانایی و امکانات خود را بر حمل همچو مسئولیت به 

 .. بررسی گرفتم

 :جلالتمآب وزیر حرف های او را بریده گفت 

مرکز تخنیکی نیست، همه کارهای  ،وزارتمقام !   استا احمد  -

تخنیکی و مسلکی را  معینان وزیران به پیش می برند،  وزیر  یک مقام و یا 

 .. نصب سیاسی است

 :گفت میاحمد با آرا

این هم آن اشتباه بزرگی  است ما و همه جهان عرب و بیشتر   -

ند و مقام وزیر  را در ساختار گرد میمر تکب آن   ،کشور های جهان سوم

مقام وزیر تنها در  نظام های ..  نظام کشور، مقام سیاسی می پندارند

ن آ، رود میبه شمار  مرکز سیاسی ،و تعدد احزاب دارای پلورالیزم سیاسی

عملی  ،گریب دزبرابر ح در ی رابحز ءکه وزارت برنامه  این هم برای

سیاسی بود، زیرا  وزیر یا مربوط دور، نصب وزیر در گذشته های . سازد  می

بود یا گروه مشروطه خواه یا مستقل ؛ اما در شرایط کنونی  "وفد"حزب 

اشتباه ما از آوانی . کرد تعریف توان میچگونه  وزیر را  مقام سیاسی  

تفاهم با  ءروع شد که  ما  وزیر را مقام سیاسی پنداشتیم و در مرحلهش

یم که موقف سیاسی اش با کاپیتالیزم کرد میامریکا وزیری را انتخا ب 
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همخوانی  داشت  و آن گاه دیگر در مرحلهء تفاهم با اتحاد شوروی  وزیری 

این  و.. باورهای کمونیستی داشت  یم که از نگاه سیاسیکرد میرا انتخاب 

زیرا واقعیت امر این است . سیاسی دلخواه نینجامید  ءهردو کار به نتیجه

دهء این کار بر هکه کابینه های ما  در امور سیاسی متخصص نیست و از ع

ی رد یا پذیرش  تصمیم های سیاسی  را هم ینمی آید  و همچنان توانا

مرکز سیاست  در ساختار دیگر و خارج از کابینه قرار دارد و  . ندارد

بهترین راه حل همین بود که وجود این ساختار  به رسمیت شناخته 

، اما این درهمی و  گرفت میمیشد و کابینه فقط کار اجرایی را بر عهده 

برهمی میان سیاست و تخصص علمی  بر وزیر اثر گذاشت  که او  نه 

مثلا خود شما فارغ .. نه هم شخصیت  تخنیکی  وشخصیت سیاسی است 

 ..التحصل فاکولته ادبیات و بخش زبان عربی هستید و

 :وزیر  سخن او را بریده و با شدت گفت

قدر تو را میدانیم  و می   ،احمد تو  استاد همه ما هستی و ما همه

 ..خواهیم خویشتن را  به  وکالت دفاع و دعوی فارغ بسازی و 

 :ی وزیر را برید و  گفتاحمد حرف ها

حتی دفتر من به مثابه دفتر وکیل دفاع هم از  خلط و از اوضاع  -

موکلان و   رکه  شما دانی میتو . شگفت آور کنونی در امان نمانده است

اگرچه کار من . و محدود ستمراجعان که به دفتر من  اتکا  دارند ، اندک ا

سیاسی و کارهای   ءاندیشهاما من خویشتن را به   وکالت دفاع است؛
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از سیاسی وقف کرده ام  و قبل از فراغت از دانشگاه هم چنین بوده است  و 

سیمای من و شهرت من به حیث یک سیاسی و کتاب های سیاسی  ای 

همه خبر دارند وکارهای انقلابی که در   ،که نوشته ام و به نشر رساندم

و .. بال مردم به دفترم بود یازیدم ، در آغاز باعث اقدست به آن  ،جوانی 

با این فرض که ایشان مرا به  ..م کرد میمن هم مشکل مردم را درک 

و کار داشتند ،  و یک نسل  با من سر کنند میحیث یک سیاستمدار قدر 

قضایای خویش به سیاستمدار نیاز نداشتند، بلکه به وکیل دفاع  ایشان  در

و گاهی اتفاق می افتادکه آقایی با آرای سیاسی من اختلاف ..  نیاز داشتند

و  این اختلاف در  داوری او نیز اثر می گذاشت در این صورت   داشت می

بناء  ..ید که هیچ گناهی نداشتگرد میصاحب قضیه  یا دعوا متضرر 

همچو اشخاص بهتر است در تلاش آن وکیل مدافعی باشند که  خویشتن 

تا اینکه باری به  ..  و  این باور  من بود.. ردم ساخته است ورا وقف وکالت م

که من  به دیدن رئیس دولت به  دانی میدیدن  رئیس دولت رفتم و تو 

و بار بار این دیدار صورت  روم مییک دوست و آشنای قدیمی  ءمثابه

مطبوعات دیدار مرا با رئیس دولت در  ،این بار اخیر گرفته است ، اما  در

ایر ملاقات های  رسمی به نشر رساند و  صدمهء آن را یک روز  بعد میان س

.. به آمدن به دفتر من ددیدم که  شماری زیاد از مراجعان  شروع کردن

عبد العاطی  ...و قضیه های جدید و دعواهای جدید.. مراجعان جدید

همه عمر را با  من سپری کرده است و همیش از کمی  که رئیس دفترمن 
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مراجعان شکایت  داشت  با دیدن این کثرت مراجعان از خوشی در شمار 

من یک هفته و دو هفته این وضع را تحمل کردم و ..  جامه نمیگنجید

دیدم و قضایا و دعاوی ایشان را  می ،آمدند همه کسانی که  به دفترم می

سپس از ادامهء آن  دست  .. مکرد میمیخواندم و  با دقت در هر کدام نظر 

همه یک .. دیدم که این همه  رنگ و بوی دعاوی را ندارد..  اشتمنگه د

نیاز دارد و همه آن مراجعان جدید   ،سلسله کارهایی است که  به واسطه

کسی  ءبه نزد من به مثابهء  وکیل دفاع نیامده ا ند، بلکه به نزد من به مثابه

و قتی که   ددانن میرئیس دولت و دوستان آمده اند که او را از  از نزدیکان 

 آن خبر ملاقات مرا با رئیس دولت در روزنامه ها خواندند، به این تصور

به ملاقات رئیس دولت برود، بدون شک  تواند میافتادند که آن کسی که 

رئیس فلان نهاد و یا با  تواند مینخست وزیر  و وزیران را ببیند و  تواند می

عاتی را  ارائه دارد و دعاوی وموض تواند میمعین فلان وزارت دیدار کند و 

در  نتیجه من از  پذیرش این همه دعاوی پوزش خواستم،   ..  ای را ببرد

م با این فهم خواست میزیرا ایشان از من تصور دیگر ی نموده بودند و من  ن

دفتر خویش را مسدود  ،م، از همین رورارزش خویش را پایین بیاو ،ایشان

ه روستا رفتم و سه ماه را در روستا و به دور از ش را بستم و با کردم ، دروازه

 ...شهر سپری کردم

 :وزیر فهمی عباس با تمسخر گفت
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و  کند میداری که از دفتر تو را بی نیاز  ملکیتی  روستادر زیرا تو  -

می بخشی که این .. یرفت میاگر در روستا چیزی نمیداشتی ، باز کجا 

 ...پرسش را مطرح کردم

 :ه متاثر شود گفتاحمد بدون  اینک

من .. ؟ یکرد میخوردن  در کجا پیدا  هدفت  این است که نانِ -

من در روستا ..  م بدون  کار دفتر،  به زندگی خویش ادامه دهمتوان می

از همین رو من تسلیم نظریات سیاسی خویش .. زمین کشاورزی دارم

اگر همین هدفت باشد باید بگویم که به  ..هستم زیرا من نیازمند نیستم 

 ...تا تو  را واسطه کنمام همین خاطر نزد تو آمده  

در این حال زنگ تیلفون وزیر به صدا درامد و سکرترش به او یادآور 

همه ملاقات ها را .. نه. نه، شد که  وقت ملاقات دارد ، وزیر با عجله گفت

 ..کنسل کن

 :پس رو به احمد نموده گفت

 ..خدمت قرار دارم استاد احمد در  -

 :احمد گفت

 ..برایت  غیر قابل انتظار باشد و آن را نپذیری  می ترسم که حرفم

 :وزیر با تبسم گفت

 ..تو ما را با  حرف های غیر منتظره، همیش عادت داده ای -

 :احمد گفت
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من تو را به خاطری انتخاب کردم و به تو  روی آوردم، زیرا من   -

کامل دارم که تو بهترین کسی هستی که هر مشکل را حل  یقین و باور

 ..کنی میمی کنی و به معنای گپ میرسی و مشکلات   را درک 

 :باعجله حرف او را بشنود گفت خواهد میوزیر گویی 

 ..تربیت توستتعلیم و  ءاین همه ثمره ..سپاس فراوان  -

بل احمد با آرامی و در حالی که میان لبانش تبسمی غمگینی قا

 :مشاهده بود گفت

به نزد تو آمدم تا تو واسطه شوی  وایشان را قناعت دهی تا مرا   -

 .. زندانی کنند

 :وزیر  گویی که لرزه ای  او  را فراگرفته باشد گفت

 زندان؟ ..چه می گویی  -

 :گفت میاحمد به آرا

یگانه چیزی که از رهبری انقلاب  بعداز این همه .. زندان ..بلی  -

این است اند، بر دولت حاکم شده  یونو بعد از اینکه انقلاب خواهم می ،سال

 ..د تا مرا زندانی کنندنکه فرمان صادرکن

 :وزیر در او نگریست مثل کسی که  دیوانه ای را بنگرد و گفت

چه کار ناشایسته ای  را مرتکب شده ای و به اینجا آمده ای تا   -

 ..زندانیت کنند

 ..امجرمی را مرتکب نشده  -
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 .. اما به کدام سبب می خواهی تو را زندانی کنند  -

 ...زیر تحقیق قرار دهند -

و تو کاری  را  انجام نداده ای و نه مرتکب  ؟تحقیق در مورد چه -

 .!.ه ا یشد میجر

 ..تحقیق در مورد این که احتمال دارد کاری را مرتکب گردم -

که احتمالات در توجیه  دانی میتو شخصیت قانون دان هستی و  -

 .یستبسنده ن  ،هیچ تهمتی

قانون  را در جایش بگذار  و من یکی از نزدیکترین اشخاص به شما  -

ان  به هواداران شما هستم و هوادارکه من از  دانند میهمه مردم ..  هستم

از  خواهم میبزرگان نظام ، امتیازاتی فراوان دارند و یگانه امتیازی که من 

 ..برم این است که زندانی گردمآن بهره 

 اما چرا؟ -

 .کند میروستا دیگر برایم کفایت ن، زیرا  -

 ؟کند میبرای چه کفایت ن -

زندانها برای این  تشکیل یافته اند تا به ..  برای گریز از خویشتن -

 خواهم میمن  و .. نظام را حمایت کنند حمایت مردم بپردازند و دولت و

 ... خویشتن  را از خود حمایت کنم

 ؟..نمی فهمم که تو چه می گویی -
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برای اینکه  مرا بیشتر درک کنی  باید بدانی که  من خسته شده ام  -

با وجود .. یا دقیقتر شصت و یک ساله .. من حالا شصت سال عمر دارم  .. 

پای به پای من پیر شود    خواهم میاندیشهء من جوان است   ون ،آن

 ءراستش از اندیشه.. تسلیم واقعیت های حاکم گردد   مخواه میون

که خویشتن را در سلولی  جز این ،خویش بیم دارم  و راه دیگری نیست 

زندانی کنم  تا اندیشه ام  در تصرفاتم  اثر نگذارد و نه حتی در آنچه می 

 .. گویم

سرش را میان دو دستش تکیه داد،  وزیر آه سردی از دل کشید  و

گویی دیگر توان بیشتر شنیدن  همچو حرف ها را از دست داده است، 

 :سپس گفت

خود مشکلی خلق کرده ای  که حل آن،  برای احمد   باور کن   که تو 

 ...امکان پذیر نیست

گویی  آرزو   ،احمد در حالی که  با دقت بر وزیر چشم دوخته بود 

 :دارد تا او را تحمل کند

کنی که من به مشکلی  که تو  اعتراف می کند میهمین کفایت  -

و برای اینکه  نشانه های بارز  مشکل مرا اندازه کنی و .. تبدیل شده ام 

م لقب توان میحدود و ثغور آن را بدانی  بایست بپذیری که  من هرگز  ن

ترجیح می دهم  قبل از اینکه  از جمله .. را پذیرا گردم" سابق به حیث"

ومن به همین صفتی که ..  بمیرم  ،گردم" حیث سابق به" صاحبان لقب 



 83  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقاصه و سیاسی

همین  ،به آن افتخار می ورزم  و آرزومندم  به آن شناخته شوم

آری شخصیتی دارای اندیشه انقلابی و با روش  باشد، می" انقلابی"لقب

و من .. وخلاصه یکی از انقلابیون دوران.. انقلابی و کنش انقلابی 

سابق به حیث " لقبدیدگاه مردم  با زنده باشم و در نظر و   خواهم مین

جلوه کنم و یا یکی از انقلابیون دوران گذشته  یا شخصی که "  انقلابی

دنبال انقلابش بکشاند و یا پیشرفت های  هنسل های جدید را ب  تواند مین

از   خواهم میمن با وجودی که  ...  سیاسی و تمدنی را با آن همگام گرداند

خودم و انقلابی گری هم کمی راحت باشم،  بناء  بهترین جای  و با 

در آن احساس آرامش کند ، همانا  تواند میمحلی که انقلابی  ترینافتخار

حضور من در زندان  بر انقلابی گری من صحه می گذارد و .. زندان است

... رددا مییک انقلابی  معذور و رسالت در عین زمان  مرا از ایفای نقش 

 :وزیر با تمسخر گفت

ما در گذشته ها می دانستیم جوانانی بودند که  دست به  حرکت  -

یا قصداً با پولیس در می آویختند  تا بازداشت  ،های انقلابی می زدند

د انقلابی  افرا ءدرج گردد و به مثابه  ها گردند و اسمشان در روزنامه

بلکه .. ندانقلابی نیستدر حقیقت   یشاندر حالی که ا.. د نمشهور  شو

جعلکاری با نام انقلاب دانست و من بیم دارم بعد همچو عمل را   توان می

زیرا تو می .. تو از جملهء آنان شمرده نشوی  ،از این همه عمر طولانی

...خواهی زندانی گردی تا در انظار مردم قهرمان جلوه کنی
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 :گفت میاحمد با آرا -

.. ملامت نخواهم کرد ،احتمالاتمن تو را جهت تصور این همه  -

بیم داشتم که شما  تلاش برای زندانی ..  من هم  چنین تصور نموده بودم

اما باید  .. شدن را نوعی تلاش در ر اه شهرت و قهرمان نمایی پندارید

 درک کنید که من  دست به عملی نزده ام که زندانی شدن مرا توجیه کند

یعنی ممکن .. ضای شخص خودم م به اساس تقاگرد میمن زندانی .. 

احمد عبد  داست  در حکم مبنی بر زندانی شدن من  درج گردد که استا

اللطیف  به اساس تقاضای خودش زندانی گردید  و سپس این تصمیم در 

آرزوی .. در کجا به سر می برممن  روزنامه ها  نشر گردد و کسی نداند که 

ممکن   با من مثل  مریض .. باید مرا درک کنی .. من  از شما این است 

معامله کنی ، بیماری که بایست داخل بیمارستان گردد و بیمارستانی که 

 ..برای من مناسب است همانا زندان است و بس

تو از دولت .. تو مریض نیستی و زندان هم بیمارستان نیست -

بلکه تو ..  خواهان حکم فوق العاده ای هستی که قانون آن  را نمی پذیرد

سوء استفاده کنی   ،واهی از دوستی خود با ما و احترام ما به خودتمی خ

 ...تا به هدف شخصی خویش دست یابی

د گرد میاما تقاضایی  است که دولت زیانمند ن..درست می گویی -

که دولت به خاطر  دانی میوتو .. و نه مجبور به پرداخت چیزی است
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چه  هزینه هایی را متقبل شده  ،پذیرفتن تقاضاهای شخصی دیگران

 .است

لب فرو بست ، سپس سرش را بلند نموده  و   ،وزیر برهه ای از  زمان

یقین کند   خواهد میگویی    ،دقیقا بر چهرهء استاد احمد چشم دوخت

و  باشد میکه آن کسی که در برابر او قرار دارد همان استاد احمد دوستش 

:گفت

این باور تو است که   کند میحیرت اندر آنچه مرا با !  استاد احمد -

اما چرا  چنین .. از اندیشهء انقلابی ات فرار می کنی  ،تو به این ترتیب

انقلاب هنوز ادامه دارد و هنوز توانایی دارد تا  اندیشهء انقلابی .. تصمیمی 

ومن گمان ندارم که تو ضد انقلاب باشی یا معارض آن به .. را پرورش دهد 

...فکر کنیم ما توان تحمل افکار واندیشه های تو را  نداریمکه گونه ای 

 :استاد احمد تبسم کرد و گفت -

باید بدانی که  ضد انقلاب بودن و موقف دگرگون داشتن  در    -

من و شما  از مدت ها است که با هم در .. داخل یک انقلاب فرق دارد

ام و شما  من در خیابان ایستاده..  موقف گیری های خود اختلاف داریم

آنانی که در خیابان ایستاده اند،  ...نظام یا حاکمیت دولتی  در داخل

آزادی بدون کدام .. همان هایی اند که آزادی عام و تام را  انتخاب کرده اند

نظام  قرار آنانی که در داخل .. آزادی فکر  و اندیشه.. مسئولیت اجرائی

قیدها و .. د سلب ساخته اندادی خویش را  با ده ها زنجیر و قیآز دارند ،
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هر  و..  کند میزنجیر هایی که مسئولیت های اجرایی را بر ایشان تحمیل 

آن کسی که در خیابان ..  یک از دو  طرف در موقف خود حق به جانب اند

آن به  مصرفتقاضای پروژه مردمی ای  را کند که  تواند میایستاده است  

حاکمیت یا قدرت در داخل   آنکه د وگرد مییون پوند بالغ یلیک م

؛ نه برای اینکه ضد خلق یا  کند میمخالفت ایستاده است  با این پروژه 

مردم است ، بلکه برای اینکه دولت توانایی پرداخت یک میلیون پوند  را 

در بند واقعیت های موجود نیست ، آن را رد  ،یعنی انقلابی آزاده..   ندارد

ه اندیشهء انقلابی اش متوجه آینده است، و بر آن می شورد  و هم  کند می

اما کسی که  مسئولیت اجرایی دارد ، مقید به واقعیت هاست  و مجبور 

 ،است تا وضع را به آن گونه ای  که است نگه دارد و آن را پاسداری کند

اگرچه هم  به گماریدن پولیس به خیابان ها جهت جلوگیری از 

این وضع به این مفهوم نیست . .شورشگری های انقلابیون مجبور گردد 

که او به آینده نمی اندیشد، بلکه اندیشهء او  باور راستین او  است بر این  

،  یا اینکه اندیشهء او   گیرد میآینده را نیز فرا   ،که  واقعیت های موجود

همچو  ءتنها اعتماد و توکل بر غیب است و رویارویی با دشواری به وسیله

..و.. ینکه خداوند چاره ساز استتوکل و اعتماد  و ا

 :جناب وزیر عباس فهمی حرف های او را بریده گفت -

 ندمهم اینکه شما فرمودید هر دو طرف در موقف خویش بر حق ا -

...به این مفهوم که امکان تفاهم  و سازش میان شان موجود است و.. 
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 :احمد حرف های اورا بریده گفت 

از ..  ناتوانان و تسلیم طلبان استتفاهم و سازش، گرایش .. نه  -

مگر اینکه   ،رود میهیچ انقلابی امید پیشرفت  به خاطر رویارویی آینده ن

این فشار  برابر است که از بیرون باشد یا فشار از .. تحت فشار قرار گیرد 

 هر مسئولی را وا تواند میفشار نیروی مردمی پایدار و مستمر که .. درون

برای اینکه از  حضور فعال داشته باشد و ،اع از نفسدارد تا در حالت دف

بلی .. بت کند بایست توانایی هایش را بر پیشرفت ثا ،خویشتن دفاع کند

برای بر ثمر  و رویارویی با همه تقاضاهای آینده   و .. توانایی بر تکامل

هرگاه این فشار و این ناتوانی  نابود شد و از میان ..  نشاندن اهداف انقلابی

رفت  یا پرده نشین شد ،  مسئولان امور به بیماری های غرور و خود 

ند، زیرا  ایشان احساس دفاع از نفس  را از دست گرد میبزرگبینی مصاب 

خطرناکترین پدیده ایست که قدرت با آن مصاب  ،غرور...  دهند می

د  و ممکن است همچو بیماری،  دولت را در حد یک شرکت گرد می

تصرفات و کنش های او  در حدود   غم و و دهد  که همّ مقاولاتی تقلیل

انقلاب های فراوانی  از به ثمر  ... دگرد میی خلاصه مال تقاضا های  مغرور

ز و ناتوان شده است که  جرساندن مبادی و خواسته هایش  به این علت عا

انقلاب  کمونیستی را مثلا مد نظر .. با نیروهای فشار  رویارو نشده است 

از اندیشه های  مارکس تا  امروز یک در صد هم تطبیق نشده .. یدگیر

جامعه اتحاد شوروی  از گسست طبقاتی رنج می برد و اگرچه .. است 
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.. تحول پذیرفته استو دیوانسالاران طبقات  هم در آنجا به بیروکرات ها  

زیرا  انقلاب  نیروی فشار خارجی را نابود کرد و .. چرا چنین شده است؟

به عبارت دیگر  اندیشهء ..  س به نابودی فشار داخلی نیز دست یازیدسپ

در ..  آن را نابود کرد ،کمونیستی را که در خیابان حضور فعال داشت

روزگار ستالین سه میلیون کمونیست  به اعدام محکوم شدند و سر به 

نیست گردیدند  که نیروی فشار بر حکومت و نظام بودند  پس از ستالین  

کمونیستی  به آهستگی  رو به پیشرفت نهاد و علتش هم این بود  ءهجامع

از همین رو  استمرار  ... که  رژیم به  بارقه هایی از فشار داخلی اجازت داد 

اجرایی  ءاندیشهو  آزاد ءسازش  میان اندیشه انقلاب  بر اساس  تفاهم و

میان آنانی  مسئول  یا تفاهم میان  آنانی که اسیر واقعیت های حاکم اند و

هیچ انقلابی ممکن ..  به آیندهء بهتر می نگرند ، امکان پذیر نیستکه 

هرکدام ..نیروهای فشار ءمگر در زیر سایه ،نیست به پیشرفت دست یازد

 ..بر دیگری فشار وارد کنند

وزیر با تبسم  به امید اینکه  به حلی دست یافته است که قناعت و 

 :گوید میرضایت احمد را فراهم کند  

بناء من به نمایندگی از همه  رفقا به تو تعهد می سپارم که  برای  -

ما  اگرچه .. تو  آزادی تعبیر وسخنگویی را از نیروهای فشار واگذار کنیم

..با  تو اختلاف نظر داشته باشیم، بازهم بر تو اعتماد داریم

:شدّت گفت احمد  فریاد کنان  و با حدتّ و
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 زمن ا..  من گفتم من خسته شده ام.. م توان میمن ن..  نه .. نه -

باید به تقاعد  .. باید مدتی استراحت کنم ..خود و از شما خسته شده ام 

و حتی سپاسنامه  خواهم مین من از شما کدام مدال..  سوق داده شوم

من ..   در زندان  استراحت کنم  خواهم می.. وتقدیرنامه هم تقاضا ندارم

اکمال رسانده و  ءدارم که کتاب یا اثرش را به پایهحیثیت شخصی را 

و زندان برای .. گذاشته شود یمحترمیا پوش عالی  و در پشتی   خواهد می

آیا  .. من همان پشتی ایست که  میخواهم زندگی ام را بان آن پوش کنم

 ؟..کند میاجرای همچو کاری بر دولت سنگینی 

لت طبیعی بلندتر شده بود وزیر نیز در حالی که صدای او نیز از حا

:گفت

 ..واسطهء تو شوم  ،م  در همچو موردی شگفت انگیزتوان میمن ن -

این . آنها مرا  با گفتن و بیان این اندیشه ، به دیوانگی متهم خواهند نمود

 ...اندیشه، اندیشهء دیوانگی است

استاد احمد  با آرامش نسبی در حالی که از  بیچارگی و ناتوانی 

 :لب داشت گفتتبسمی بر 

من فکر کرده بودم که ..  من راجع به دیوانگی نیز اندیشیده بودم -

ادعا  کنم که به جنون مصاب شده ام و عقل و اعصاب خود را از دست داده 

و از پزشکی بخواهم  مرا در بیمارستان ویژهء دیوانگان بستری کند و ..  ام

کتر بودند، نشانی هم یکی از بیمارستان ها را  که مراجعان آن کمتر خطرنا
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دیوانگی برای یک  انقلابی و   دانم میزیرا .. کرده بودم که آنجا بروم

زیرا همچو انجامی این افاده ..صاحب اندیشه و فکر، پایان پرافتخاری است

میهن کار خدمت به که او  به حدی از عقل و خردش در راه  دهد میرا 

گرفته است که به جنون او منجر شده است  و مردم هم به این نظر 

که دولت  مرا  به خاطر اینکه خود را از دست من  و از محاکمهء  شوند می

من نجات دهد، مرا  به دارالمجانین  بستری کرده است به گونه ای که با 

... شود میچنان برخورد  ،برخی از متهمان سیاسی

 :ثر گفتأوزیر با ت

دل من با این اندیشه و طرز تفکرت بر تو  ! گرامی من  داستا -

اندیشه های استاد  آنچه من می شنوم  افکار و کرد میکی  باور .. سوزد می

...احمد عبد اللطیف باشد

 :احمد گفت

بلی .. هم فکر نموده بودم یکه  من در مورد کار دیگر دانی میآیا  -

آنگاه  "  همینگوی"یسندهء امریکایی نو..  قصد داشتم تا انتحار کنم

خودکشی کرد که دانست  او از ارائه موضوع جدیدی به خوانندگانش 

م توان مین.. شاید این راز مشکل من باشد.. و من  هم  .  ناتوان شده است 

م توان میمن دیگر ن.. جدیدی  را به سود میهن خویش ارائه دارم  ءاندیشه

بناء حق دارم دست به انتحار  ؛ادامه دهمدر راه گرایش انقلابی خویش  
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.. دانم میبرتر "  در سابق" را بر لقب  " مرحوم"حدا اقل من  لقب .. بزنم

...پرافتخارتر است از سابق به حیث انقلابی" انقلابی مرحوم"بلی 

 :گفت نگریست میوزیر در حالی که سوی احمد به نظر  مشفقانه 

م توانی می.. ی بیندیشیمم در مورد  مسائل دیگرتوانی میما  -

اعتزال یا گوشه گیری از فعالیت های سیاسی را بگزینیم و خویشتن را به 

بسی از رفقای انقلابی ما .. پروژه های  کشاورزی و اقتصادی  وقف کنیم

بر وضعیت انقلابی خویش پایان دادند و همه مسئولیت های سیاسی را 

ت  و دیگر پروژه های ترک کردند و در پروژه های  صادرات و واردا

 .بازرگانی، به پیروزی ها و موفقیت هایی هم دست یافتند

او را ملا مت کند و به او  خواهد میاحمد  به وزیر نگریسته گویی 

:گفت

آنها همه از .. تو می خواهی که من هم  کسی مثل ایشان باشم  -

یکی از ..  انقلاب  به سود تجارت و بازرگانی های شان بهره برداری کردند 

کتابی را ..  و کشور های نفت خیز ..در  کشورهای خلیج  ،ن جمله کسانآ

عضو :" به نشر سپرده است و لقب خود را  در آن چنین درج کرده است 

بر رغم اینکه او هیچگاه عضو شورای انقلاب هم نبود و بر "  شورای انقلاب

کتاب راجع به رغم اینکه  سراسر کتاب  رابطه ای با انقلاب نداشت؛ بلکه 

بیش از یک میلیون پوند " انقلابی سابق"یک پروژه بازرگانی است که آن 

آیا تو می .... آیا از من  این را می خواهی؟.. استرلینگ سود برده است
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آیا  تو مناسب می انگاری ..پسندی که  استادت  به این حد سقوط کند 

 !که  انقلاب به دست افراد آن چنینی بیفتد؟

حالی که تلاش داشت تا  به این گفت و شنود پایان دهد وزیر در 

 :گفت

یک سلسله پروژه های .. هدف من  همچو اشخاص نیست.. نه -

در روستایت   توانی میتو  ،به گونهء مثال..  آبرومند دیگری هم است

مرغ امروز  به یک نیاز مردمی تبدیل .. را تاسیس کنی" فارم مرغداری"

بحران برخی جوامع باعث گوشت مرغ،  شده است و نبود یا کمبود 

وز هر رام..  دگرد میذایی غگردیده است  که شامل  بحران های 

شخصیت های مشهور و ..  کند میفارم مرغداری  تاسیس   ،زمینداری

بر اساس را   انمعروف انقلابی سابق هم به این کار رو آورده اند و زندگی ش

 ..برند فارم مرغداری به پیش می پروژه های

 :احمد با تمسخر گفت -

عقل من و  ..تنها  آنچه را بلد هستم تعامل  با خرد مردم است  -

م با عقل خویش توان میو ن.. عقل ایشان که به تبادل افکار دست می یازند

و اگرچه طوری که تو ... همراه با عقل یک مرغ  تبادل نظر کنم و یا معامله 

دارای ارزش  ملی شده و دارد نقش میهنی  اش  ،می گویی  نقش مرغ هم

 ..کند میرا ایفا 
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و چنین می  دهد میمیز کاری اش  فشار  ءوزیر در حالی که بر زاویه

فرصت اختتام  هجلسه را پایان  دهد تا احمد نیز ب خواهد مینمایاند که 

 :گوید میمتوجه شود و ملاقات 

باید بگویم من  با تاسف .. به هرترتیب استاد گرامی من  -

 ،رو  م و از همینتوان میبلی ن.. هیچکس ارائه کنم هم پروژهء تو را بتوان مین

 ..کنم میتاسف خویش را تکرار 

و دستش را به قصد خدا حافظی به  شود میاحمد نیز از چوکی بلند 

 :گوید میوزیر پیش کرده 

در آغاز صحبت اشارت کردم که  تو .. من همین را توقع داشتم  -

یا زندان ..  به هرترتیب من حق د ارم که انتخاب کنم. غافلگیر خواهی شد

 ...یا دیوانه خانه و یا هم انتحار

، با او خدا  کرد میرا  مشایعت  خروجی او ءوزیر در حالی که تا  دروازه

 :گفت حافظی کرد و

...را نیز فراموش نکنیمرغداری   ءپروژه -

:احمد با خنده گفت

....در صورتی که مرغان دست به انقلاب بزنند -

***









 پیشگفتار داستان

و یا اینکه  کند میآیا بر پسرانش ستم .. وقتی که پدر رئیس  باشد

 ؟دارند میپسرانش بر او ستم روا 

گرفتم که چند ماه قبل، به تصمیم آنگاهی این داستان، به نگارش 

ا با گروهی برخوردم که با خشنوت  ضد جدر آن و..  هند سفری داشتم

خست وزیر هند  انتقاد و ن"  اندیرا گاندی" پسر " سنجی گاندی"

از طرف آنها متهم بود که از وظیفه ، " سنجی.. "کردند میاعتراض 

ای دست یافتن به  منافع خاص خود  سوء  نفوذ و قدرت مادرش  برموقف، 

همچنان  .موتر سازی ءجمله  تاسیس فابریکه از..  کند میاستفاده 

مادرش نیز  او را بر جامعه سیاسی هند  تحمیل کرده است  و اینک 

ومن در ..  شده استحزب کنگره جوانان  بخش یس ئرهبر و ر"  سنجی"

طی مقاله با تفصیل  ، شد میآنچه در این مورد در هند گفته  آن ایام  هر

نان چهم. به نشر رسانده بودم" الاهرام"در روزنامهء  ای نگاشته و

و  کرد میدر آن از خویشن دفاع " سنجی"که  خوانده بودم مصاحبه ای را 

که او نیاز ندارد تا از موقف و قدرت مادرش بهره برداری   داشت میاعلام 

ا نظریات مادرش مخالفت نیز دارد، حتی او  به موارد بلکه در بسا کند؛  ب
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شخصی خویش  یسان  همه فرزندان این ملت ، تنها بر آزادی و تلاش ها

" راجیف گاندی " همانا وجود  برادرش   ،اتکا دارد و دلیل بارز این امر

پسر دیگر اندیرا گاندی است  که به گونهء کامل از فعالیت های سیاسی 

که  شود میگفته   ،با وجود این همه.. د خویشتن را گوشه کرده است هن

در انتخابات ، کارهای  پسرش سنجی هند عامل  ناکامی حزب کنگره ملی 

داشت تا حالت اضطرار را در  است  و این پسرش بود که اندیرا گاندی را وا

 ..کشور اعلان کند  که منجر به سقوط حکومت او نیز شد

زمامداران یا دولتمردان  ، مشکلی همه  ،مشکل فرزندان  رئیسان 

تونی فرنجیه پسر  رئیس جمهور پیشین .. گیر در سراسر جهان است 

و قدرت از آن  کند میلبنان سلیمان فرنجیه   که به نام پدرش  فرمانروایی 

تونی "ان به وقوع می پیوندد، کار نو هر آنچه در لب... اوست نه از پدرش

  "کارترجیمی "همچنان..  است ؛ نه پدرش رئیس جمهور  لبنان" هینجفر

حینی که  به حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب شد اعلان کرد که او  در 

پیشبرد کارهای کاخ سفید از فرزندانش کمک خواهد گرفت، اعلان این 

 ،ها خبر  اپوزیسیون را به مخالفت با او وا داشت  و همچنان فکاهی

در مصر   هجومی بر ضد ... هایی هم  در مورد گفته شد  و جوکمطایبات 

صورت گرفت که موصوف خویشتن را به آن گاه   ،مهندس سید مرعی

ریاست  پارلمان مصر نامزد کرد و در آن وقت گفته شد  چون  پسر او داماد 
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او خود را  ،رئیس جمهور  انور السادات است ، از همین رو( شوهر دختر) 

 .پست کرده استنامزد این 

وقتی که  ،من به یاد دارم که بعد از مراسم نامزدی  میان دوخانواده

 :دوست خویش سید مرعی را دیدم گفتم

خرسندم ، اما به " نهُی" با " حسن" یبا وجودی که من از نامزد

 ..سوزد میدلم برای تو  ،خاطر این ازدواج

که  دانم میمن   من نیاز نداشتم تا  پاسخ  سید مرعی را بشنوم ، زیرا

جولای  17)  او زندگی و فعالیت های سیاسی اش را  قبل از  انقلاب

فعالیت هایش را بعد از پیروزی قیام افسران  آغاز کرده است  و(  1851

 ،زمینهاین بدون اینکه  بر دوست و یا خویشاوندی در  ،آزاد نیز ادامه داد

کنم که  پیوند خانوادگی  ستم تخمین توان میاتکا داشته باشد،  اما من  

خویشاوندی با خانوادهء رئیس جمهور ، مشکلاتی را برای او خلق خواهد 

و .. کرد و شاید هم رئیس جمهور از همین ناحیه دچار مشکلات گردد

 ...همچو چیزی به وقوع پیوست

حتی در سطوح پایین نه در سطح بزرگان، با مشکل مشابه رو به رو 

هر کاری  او را در به کار گماشتن فرزندانش در  ریاست پدر  بر..  هستیم

رئیس هر نهادی  به گونهء اغلب  .. دارد میبه حرج  وا  ،آن ساحه

فرزند "سسه به کار مشغول باشد تا به ؤفرزندش در همان م خواهد مین

استثنای پسرش از برخی  مسئولیت ها  در مقایسه با سایر  و "دوستی
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سسهء خود به ؤاه رئیسی فرزندش را در مهرگ .. کارمندان ، متهم نگردد

کار  بگمارد ، فرزندش  اگرچه سزاوار  پاداش نیز گردد ، پدر  در این مورد 

یا اینکه بخواهد پسرش را به وظیفه مشخصی  گیرد میدر حرج قرار 

از .. چنگ و دندان می نمایاند ،مسئولیت دهد، بازهم همچو مشکلی

 رؤسای برخی مؤسسات در مصر ،   بین هم به توافق رسیده اند  ،رو همین

تا فرزندان یکدیگر  را در نهادهای خویش به کار بگمارند تا به استثناءات و 

 .یا فرزند  دوستی و خویشخوری متهم نگردند

من خودم  شخصا با همچو وضع خسته کن سردچار شده ام ، زیرا 

ستم که کار را در آن آغاز کرده من پسر صاحب امتیاز هفته نامه ای ه

مدت ها سپری شد و من  در  ..  هستم" روز الیوسف" من پسر بانو . بودم 

م و شد میمیان مردم و همکارانم فقط به نام پسر روز الیوسف شناخته 

م به حساب مادرم ختم اهمه تلاشها و موفقیت های روزنامه نگاری 

یت مستقل وصبایست من خصید و مشکل  اساسی من این بود که  گرد می

 رساندم و به اثبات می، ه و پیوند به نام دیگری یخود را بدون تک

.. موفقیت هایم  به دور باشمهمه م از تاثیر شخصیت مادرم در  خواست می

علی  ؛را ترک کردم"  روز الیوسف"قصدا کار در هفته نامهء  ،رو از همین

.. های من نیازمند بود همکاریها و  به تلاش ،الرغم اینکه  آن هفته نامه

در . م خویشتن را از نام مادرم جدا  سازمخواست میمن فقط در آن آوان 

که در مقایسه با دیگر   گرفت میعین حال مادرم نیز با من از در شدت کار 
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بیش از حد بود و حتی مزد مرا یا معاش  ،نویسندگان و همکاران هفته نامه

فقط به خاطری که من پسر او بودم  او  .. پرداخت میمرا کمتر از دیگران 

در هفته  وست نیهد که استثنایی در کار دبه سایران نشان  خواست می

. شده است نست و یا حب فرزند باعث امتیازی نیخویشخوری حاکم  ،نامه

به این ترتیب  من بر مادرم ستم کردم و مادرم نیز بر من ستم روا 

 ...داشت

خود پدر شدم ، پسرم  اصرار داشت تا بعد از آن  حینی که من 

و می آرزو داشتم  تا پسرم روزنامه نگار نشود زیرا هر ..  روزنامه نگار شود

را بار  ییگانه پیشه ایست که مشکلات ،او ءپیشه کند میپدری گمان 

دور  ،و آرزو دارد تا فرزندانش را از همچو پیشه و دشواری های آن  آورد می

 .نگه دارد

من اصرار  اصرار   اشت تا روزنامه نگار باشد  و"   محمد"اما پسرم 

نبایست در هیچ روزنامه ای که من در آن کار   ،دم  در این صورتکر

 ،که  من در آن  روزنامه به ویژه این ،، به خدمت مشغول شودکنم می

منصب ریاست تحریر  یا مدیریت مسئول  یا رئیس عمومی آن رسانه را بر 

" اخبار الیوم" و زمانی فرار سید که من  در مؤسسه ..  عهده داشته باشم

  کرد میکار "  الاهرام" سسه نشراتی ؤدر م" محمد"مشغول بودم و پسرم 

تا اینکه روزی به نزد من آمد و گفت  در مؤسسه نشراتی الاهرام  همه با 

 گویا که من  جاسوس  روزنامهء کنند مییک نوع حذر با من برخورد 
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من در با من هم از روی ناچاری به او اجازه دادم  تا ..  باشم" الیوماخبار "

تعهد گرفتم تا  "سعید سنبل"همکاری کند و از  استاد   "اخبار الیوم"

بدون اینکه به او اجازه دهم در امور مربوط به  ،زیر نظر او کار کندپسرم 

م کرد مینرا منظور  با من تماس مستقیم بگیرد و هیچ تقاضای او ،روزنامه

به این ترتیب پسرم ..  کرد میمگر اینکه  آقای  سعید سنبل به آن موافقت 

.. خسته و افسرده کرد  ،را خسته و افسرده کردم و او نیز مرا در این ارتباط

آن زمانی به آزادی دست یافت و در کارهایش آن گاه  ،و محمد پسرم

 ...پیشرفت کرد که من کار در اخبار الیوم را ترک  کردم

این موضوع دنباله دار است  و در گذشته ها بار بار در این مورد نوشته 

و این پرسش را با خود مطرح کرده ام که  آیا  فرزندان رؤسا و 

ایشان به خاطر پدران  ،ی که در رهبری نهادها تکیه زدندیها شخصیت

شان مورد ستم قرار گرفته اند یا اینکه ایشان بر پدران شان ستم روا 

 ؟دارند می

 ...این داستان هم الهامی است از این مسأله

 ..احسان  

*** 



(1) 

و است که ساعت هنوز از یازده نگذشته بهاری در گرما گرم یک روز 

( ماشین)موتر ...به شمول پیاده روها  ،ها همه مثل همیشه مزدحم خیابان

 وی پیاده رو پارک شده و برخی هم بالای پیاده روها در انتظارلها در په

/Heliopolis)در هلیوپولیس " رشید"بانااو در خی..   مالکان شان

که رو ( بنز)پیاده، روان بود، ناگاه  در پهلوی موتر مرسیدس( الجدیدةمصر

ود  توقف کرد، پیرامون خویش را هم رتی پارک شده بعمابه روی  

که بالای چوکی در پیاده رو نشسته بود  ترابان عمنگهنه  به  ننگریست و

باز کند ، دروزاه قفل  زه موتر رااتوجهی کرد، دستش را دراز کرد تا  درو

یک بخش را برون کرد و  "رادپلستر"ازجیبش بنداژ بهداشتی .. شده بود

انبی موتر نصب کرد، سپس از جیبش آن را  بالای  کلکین کوچک ج

از جمله همان وسایلی که  در ؛ د نموآهنین را برون " پیچکش /پیچتاب "

مورد استفاده قرار نیز کردن  میخ های پیچی  نصببرون کردن و 

ضربت  نیرومندی دست، با  ،لوحه شیشه ای کوچک موتر بر  ،  وگیرد می

در  ،برخیزد یا پارچه های آنوارد کرد، شیشه بدون اینکه صدایی از آن 

او دستش را  از .. چسپید،  پلستردار،  زمین بیفتد، شکست و در  بنداژ

موتر را از درون باز  ءزهاداخل کرد  و درو ،شیشه شکستهروزنهء میان  
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سپس  .. گرفت  نشست و فرمان را در دست ،"راننده"نمود و برچوکی 

کیبورد و شمارش  ءهحلویین پادستش را به  پایین کرد وکمی سر خود را 

یا تماس  "نتکاک"کیلومتر دراز کرد و سیم بتری را یافت  وهمچنان سیم 

 ،را و از جیبش  برگه ای از پوش چاکلیت را برون کرد  و هردو سیم را با هم

او این کار ها را  با چابکی  ..در میان آن پیوند داد، ماشین موتر چالان شد

 ..داد میها انجام ( ماشین)دزدان موتر یک دزد کاملا حرفه ای چون 

 :به سوی موتر دوید و فریاد برآورد ،بان عمارت که متوجه شدنگه

 تو چه می کنی؟!او بچه  -

. بان به نزد موتر برسد،  دزد  حرکت کرده بودنگهپیش از انکه 

 :بان فریاد براورد کهنگه

 ..دزد ..دزد -

داوطلبانه  یک راننده تاکسی که در همان خیابان قرار داشت،

موترش را با سرعت راند و به تعقیب موتر دزدی شده حرکت کرد، در 

 :حالی که فریاد می کشید

 ...دزد.. دزد -

شماری زیاد از رانندگان دیگر نیز   به دنبال دزد افتادند تا اینکه خبر 

ترین  پیشرفته به پولیس رسید  و پولیس هم با ماشین مجهز به آخرین و

 ...به راه افتاد  ، سایلو
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راند و از خیابان  رت شگفت انگیزی میاشده را با مه سرقتدزد  موتر 

 ءکه گویی در مسابقه شد میچنان داخل و خارج  "هلیو پولیس"های 

موتر دوانی سهم گرفته است  و هیچ موتری نتوانست خود را به او برساند، 

باعث شد تا دو  وا لف و دوراننحوهء سیر، حرکات غافلگیر کننده و بلکه  

با هم تصادم کنند؛ عیناً همان  کردند میعراده موتری  که او را تعقیب 

 .. شود میگونه که  در برخی فلم های امریکایی مشاهده 

بعد از سپری شدن بیش از نیم ساعت  از تعقیب، همه ملاحظه 

کردند که  دزد  به کاستن سرعت خویش آغاز کرده است  و شگفتی 

شد که مشاهده کردند او به سوی خیابانی روان است  ه بیشترایشان آنگا

در آن قرار دارد و وقتی که  نزدیک  "مصر الجدیدة"یس لکه مرکز پو

دروازه ورودی مرکز پولیس رسید  موتر را ایستاد کرد  و همه رانندگان 

رسیدند و او را نیز  کردند میدیگری که با موتر های شان او را تعقیب 

رانندگان  از موترهای شان پایین  .. موتر توقف کرد  .دمحاصره کردن

را  شدند  و به سوی او هجوم بردند و شاید برخی هم تصمیم داشت  تا او

 مورد لت و کوب قرار دهد ، اما در برابر خویش  جوان خوش سیما  و شیک

که  یدست های..  ی را یافتند که با آرامی به روی ایشان لبخند می زندپوش

دو دل شد و  در عوض  بر او  به   ،بالا شده بود تا او را مورد ضرب قرار دهد

دست  سربازی دراز شد و با  ..خاطر کاری که انجام داده بودند فریاد زدند 
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جوان هم آرام بود ، نه . خشم او را  به سوی مرکز پولیس رهسپار کرد

 ...و نه حرفی به زبان می راند کرد میمتی ومقا

دست هایش را به علامت سلامی بلند   ،سرباز ،برابر ضابط پولیس در 

خوشی  ءگویی ترانه ؛کوبید هایش بر زمین  می کرد و در حالی که  با پای

 :با صدای نسبتا بلند عسکری گفت ، دهد میسر 

بلی دزد موتر خیابان رشید را . جناب او را دستگیر کردیم -

 .دستگیر کردیم

با تنبلی و خستگی  کرد میضابط سرش را از میان اوراقی که مطالعه 

بلند کرد و به مجرد اینکه  با دزد چشم به چشم شد ، عضله های چهره 

و با دقت در او نگریست گویی چشمش و پریدن گرفت اش به حرکت آمد 

قیب عرا ت دزد، سپس به سوی  گروهی که کند میباور ن ،بیند میآنچه را 

متوجه شد که اتاق کار او را   اشغال  ،ه مرکز پولیس رسانده بودندنموده ب

 :کرده اند  و جای پای گذاشتن هم  نیست، فریاد کشید

همه را خارج  !سرباز.. در اینجا کسی را ببینم  خواهم میمن ن -

 ...در بیرون منتظر باشند همه  ..کن

تنها  بیرون کرد و ،سرباز همه کسانی را که وارد اتاق شده بودند

ضابط برای او ..  کرد میسرباز باقی ماند در حالی دست از شانه دزد دور ن

 :گفت

...او را برای من بگذار.. منتظر من باش  ،تو هم در بیرون اتاق -
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سرباز مدتی  دل  و نا دل بود که چه کند ،  سرانجام دستش را با 

د هم گرا با لعلامت سلام  بدون کدام شوق و علاقه ای  بالا برده و زمین 

نکوبید و از اتاق با تعجب و شگفتی بیرون شد  و بر آنچه ضابط انجام داد 

 ..نهایت خشمگین بود

 :ضابط  با نرمی  به سوی دزد نگریسته  و با صدای گرفته  پرسید

 چه نام داری؟ -

خواست  با جناب ضابط تنها باشد و  گویی نمی ،کرد میج ج مُدزد مُ

 :گفت ،را در این حال ببینند علاقه داشت دیگران هم او

 اشرف -

 :ضابط تبسم نموده و باز پرسید

 .من تو را می شناسم.. شهرت کامل.. بقیه نام را هم بگویید  -

 :دزد با  نفرت گفت

 ..اشرف عبد الصبور -

 :ضابط با تبسم گفت

 ..هدفت اشرف پسر اسمیعل عبد الصبور است -

 :دزد با خشم گفت

معرفی  خواهم میمن حق دارم که نام خود را  آن طوری که  -

این  کمترین  حق من به حیث یک انسان است اگرچه دزد هم باشم .. کنم

 ...و نام من اشرف عبد الصبور است
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 :ضابط در حالی که هنوز خنده برلب داشت گفت

!طبعا تو موتر را دزدی نکرده ای؟.. مهم نیست  -

 :متهم فریاد برکشید

بناء دزدی  چه را .. طبیعی است که من موتر را دزدی کرده ام  -

؟ !، پس چیستاگر عملی را که من مرتکب شده ام دزدی نباشد! گویند می

و .. که من دزدی کرده ام کنم میاعتراف {!مگر دزدی شاخ و دمُ دارد؟}

..تو هم کوشش نکن تا  در اعترافات من جعل روا داری

 :ضابط  با دهشت گفت

..شود میآرزومندم آرامشت را حفظ کنی، هر چیز درست  اشرف -

 :اشرف فریاد کشید 

همان جزایی  خواهم میمن ..  خواهم میمن درستی چیزی را ن -

 ..قانون باید تطبیق شود..  را بینم که دیگران می بینند

ضابط  با جدیت بیشتر  سوی اشرف نگریست، گویی  با دیوانه ای رو 

عقب میزش برخاست ، سرباز را صدا کرد و به  به رو شده است ، سپس از

 :مجر داخل شدن وی گفت

 !..تا وقتی که من برگردم، تو همینجا باش -

سرباز دستش را  به عنوان سلام بالا کرد و با خرسندی  پای بر زمین 

ن شده و وارد دفتر  آمر مرکز پولیس گردید وضابط با چابکی بیر..  کوبید

و ضابط  داشت میدر حالی که آمر با سرعت گام بر   ،بعد از چند لحظه .. 
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آمر به اشرف چشم دوخت وگویی آنچه   ،روان بود داخل شدند در عقب او

 :با حسرت و آهسته آهسته گفت.. کند میباور ن ،بیند میبا چشم 

و برای  ایشان  کنید میچرا  بر پدرانتان رحم ن..  چرا ای ارجمند  -

!؟کنید میقدر پرابلم خلق  این

 :اشرف فریاد کشید

محضر را   بنویس و شاهدان  رویداد  را فرا .. من دزدی کرده ام  -

 ...بخوان

 هاینمازدر خطیبان سوی از معمولا آمر پولیس با لهجه ای که 

 :گفت شود میجمعه شنیده 

م حالت شهر را توانی میبه خاطر اینکه  تو دزدی کرده ای ما ن  -

 .دگرگون کنیم

پاسخی دهد ، آمر پولیس برون شد و به دفتر  قبل از اینکه اشرف

خویش برگشت  و چند تماس تیلفونی بر قرار کرد ، سپس  از  ضابط  

 آمر پولیس، خواست تا  با اشرف نزد او  بروند  و در حالی که تبسم بر لبان

خود را از مشکلات اشرف  نجات دهد که نقش بسته بود  و به گونه ای 

 :گفت

گویی همچو  چیزی اصلا به وقوع  .. اشرف موضوع حل شد -

..که به منزل برگردی توانی میتو حالا .. نپیوسته است 

 :اشرف فریاد کشید
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 ..دادستانی از اینجا برون نخواهم شد  ءمن  هر گز بدون اجازه -

 :آمر پولیس در حالی که  به شدت نفس می کشید، لابه کنان گفت

یداد در محضر به  دادستانی نیازی نیست و حتی برای درج رو -

هم ضرروت نیست ، زیرا مالک موتر از دعوای خویش ، صرف نظر کرده 

 ..است  و از آنچه تو انجام داده ای، ابراء داده است

 :سخر گفتماشرف به ت

 ..حتما رشوتی در میان بوده تا کار را به این مرحله رسانده است -

 :آمر گفت

رشوتی در میان باشد، مالک موتر طبعاً حق دارد   کنم میگمان ن -

کند و فعلا   اتقاض ،خرابی ها و نقصاناتی که بر موترش وارد شده تلافی 

شاهدانی هم حضور ندارند تا  گواهی های شان درج محضر گردد و چون 

له را  نخوت دوران جوانی دانستند و همه به مصروفیت های أاین مس

 ...خویش برگشتند

 :ا خشم گفتاشرف ب

آنها نیز  چون تو وقتی ..  بچگی است  تشیطندوران هدف تان  -

همین معامله را کردند ، اما  اگرچه مالک موتر از حق  ،مرا شناختند با من

.. دزدی  جرم است.. مرا رها کنی  توانی مینتو ده باشد، رخویش تنازل ک

تر از آن و مالک موتر فقط  نقش یک شهروند  مدعی را دارد، نه چیز بالا

،  کند میطرف واقعی با من ، جامعه است و آنچه از جامعه نمایندگی 
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من از .. دادستانی است در صلاحیت قانون هم همانا اجرای قانون است  و 

بعد از .. اینجا  بدون  تکمیل همه اجراآت تحقیق بیرون نخواهم شد

جا را ترک این ،تحقیق اگر دادستان حکم به برائتم داد، به اساس حکم او

 .خواهم گفت

 :آمر با دل ناخواسته گفت

 توانی میگویم  و   من به تو به حیث یک مهمان خوش آمدید می -

 ..وقتی  که می خواهی اینجا باشی تا

مامور خود را یک گوشه کرده و  به آهستگی در گوش ضابط چیزی 

ورق  اسپس آمر خودش را ب ..گفت و ضابط با چابکی از  اتاق خارج شد

گویی کار اشرف  که رو به رویش  ،بالای میز مصروف کرد ءهای دوسیه

اشرف با  .. نشسته ،پایان یافته است و او باید به کارهای دیگران برسد

 :اوقات تلخی گفت

پولیس بایست  از .. تو   سهل انگاری می کنی و مسئولیت گریزی -

 ..فشار های مراکز قدرت  دور باشد

طرف مقابل را درس دهد  خواهد میرد گویی آمر  سرش  را بلند ک

 :گفت

 ..مسئولیت من ممانعت از وقوع جرم است -

 : اشرف گفت

 ..جرم به و قوع پیوسته و موتری دزدی شده است -



رقاصه و سیاسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 002

 :آمر گفت

ی دیگر یمهدفم جر.. این آن جرمی نیست که هدف من است   -

آرزومندم خاموش باش و .. است که تا کنون به وقوع نپیوسته است 

.. من بایست به کارهای دیگر خویش برسم.. م کار من نشو مزاح

 :گفت نگریست میاشرف در حالی که با خشم  به سوی آمر 

 !!مرا روانهء سلول زندان کن -

به  ،رود میسلول زندان  به شمار   ،هر جای  در این محوطه -

 .. آرزومندم بگذار تا من به کارهای خود برسم .. شمول دفتر من

آمد که تسلیم نومیدی  از وضع ظاهری او بر می و اشرف خاموش شد

 .شده است

.  دهد میآمر ظاهراً خود را به مطالعه اوراق بالای میز مصروف نشان 

گاهی دزدانه به سوی اشرف می نگرد و کدام واکنش ناگهانی از  طرف او را 

بعد از سپری شدن  نیم ساعت ضابط وارد شد و آهسته در .. توقع می برد  

 :گهان به پا ایستاد و به اشرف گفتامر چیزی گفت ، آمر نگوش آ

به نظر من ..  کشد میمادرت  در بیرون انتظار تو را ! اشرف  جان  -

بیا که با هم برون شویم  عوض اینکه او رامجبور سازیم تا داخل ماموریت  

 .پولیس گردد

  گرفت میلب  پایین خویش را دندان  ،اشرف در حالی که با نفرت

 :گفت 
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 ..روم میخودم نزدش  -

اشرف از دفتر برون شد، بدون اینکه با آمر پولیس   خدا حافظی کند، 

کشید  موتری که انتظار  او را مینزد آمر هم از عقب او روان شد تا او  را به 

 .کرنش کنان  ادای سلام و احترام کرد ،رساند  و در برابر  مادر اشرف

حرکت کرد و اشرف  در پهلوی  وترم..  بود و گرانبهاکس وموتر ل

مادرش قصد کرد تا لب بکشاید و چیزی بگوید  ..مادرش قرار داشت

 :اشرف در حالی که  در دنیای  خیالات خود قرار داشت گفت

 .. حال خودم بگذار بهحالا مرا  !مادر  -

سپس دست مادرش را گرفت ، و آن را بوسید و بر چشمانش نهاد، در 

 ،چشمانش نیز اشکبار شده بود ،در دست داشت حالی که دست مادر را

 .گریست گویی بر حال خویشتن می

مشکل پسری .. اشرف در  طول زندگی با این مشکل رو به رو است 

موفق و کامیاب  و صاحب شهرت به دنیا آمده است  و  یکه در خانهء پدر

از زمانی که او  .. او در ورای این کامیابی و شهرت،  خود را گم کرده است

که  یابد میخود را شناخته است  در درب ورودی منزل، افراد پولیس را 

آورند، تا اینکه دریافت که  همیش به او رسم تعظیم  و احترام را به جا می

بلکه برای پدرش است  و او به  ،این مراسم تعظیم  و سلام  برای او نیست

شده، ( مکتب)از زمانی که شامل مدرسه  و.. تنهایی سزاوار آن نخواهد بود

که  از هم صنفان  گیرد میدریافته است که  با او برخورد ویژه ای صورت 
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مدیر مدرسه  هر چند وقت او را به دفتر خویش .. دیگرش دگرگون است 

و یا اندرزهای  کند میواز او پرسش های بی معنایی   خواند میفرا 

سلام مرا به قبلهء خویش   گوید میاو  ، سپس برای دهد میارزشی به او  بی

هدف مدیر  ءدانست که  همه اشرف می.. ست ابرسان ؛ او مردی بزرگی 

.. مدرسه این است تا  سلام های او را به پدرش برساند  ؛ نه چیز دیگری

و شاید هم  خواند میواگر پدرش نمی بود  هرگز او را مدیر  مدرسه فرا ن

در این دبستان درس  "اشرف"به نام  که دانش آموزی کرد میاحساس ن

که گویی ماموران زیر  کردند میو آموزگاران نیز با او برخوردی   خواند می

در اعطای درجهء کامیابی نیز با او  کرد میدست او هستند  و او احساس 

آموزگار زبان عربی  در برابر  دانش آموزان دیگر  در هر  .کنند میهمکاری 

که ما شاء الله  تو نبوغ را از پدرت به میراث  کند میمناسبتی  تکرار 

آموزان  نیز  از او فاصله  حتی دانش..  نظیر آن یخواهی برد  یا جملات

  رود میوقتی که نزد ایشان  .. شمرند و او را ازجنس خویش نمی  گیرند می

کشاید  و وقتی لب می کنند میاو را تماشا  زنند  و همه پیرامونش حلقه می

شوند و به حرف های او گوش فرا  همه خاموش می ،زند حرف میو 

 ... گویی نمایشنامه ای را از طریق امواج رادیو می شنوند دنده می

به عقده ای در او تبدیل شده است  و  ،برخورد این همه احساس  و 

بر آن عقده بشورد و از فشار شخصیت پدر  که بر خود احساس  خواهد می

شخصیت مستقل  خواهد می.. خود را رهایی بخشد خواهد می ،کند می
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اشرف دانشجو  ءمردم او را  به مثابه خواهد می ..خود را داشته باشد 

نه اینکه او اشرف پسر اسماعیل عبد الصبور  ؛بشناسند و با او معامله کنند

پولیس  فرار  او از آوانی که کودک خرد سالی بود  از نزد افراد.. است

حتی به مرحله ای ، تا از مراسم تعظیم و سلام ایشان  رهایی یابد کرد می

 :کی از ایشان فریاد کشیدیرسید که  روزی بر 

این .. وقتی که پدرم را دیدی ؛ دستت را به رسم تعظیم بالا کن  -

.. دیگر نبینم که به من سلام می دهی.. احترام خاص برای اوست سلام و

فهمیدی؟

 :ی گفتسرباز با تبسم و چاپلوس

تو ! دانی که سزوار  هزار سلام و احترام استی  اشرف آغا  تو نمی -

!!تو آغازاده ای.. ما  بادار ماستی و پسر بادار

 ...رهایی نیافته است" رسم تعظیم"او تا امروز از این 

درونی او را وا داشته است تا در میان همصنفان و سایر  ءواین عقده

او خاموش در .. ت شاذی  است جویان  احساس کند که شخصی دانش

زاویه ای دور از ایشان می نشست ، در حالی که  داشن آموزان دیگر با هم 

سپس او ناگهان از میان . و ساعت تیری کردند میخندیدند؛ شوخی  می

کشیدند ،  خاست و به کار بی مانندی  که انتظارش را نمی ایشان بر می

و  پرداخت میبه رقص و پایکوبی   او گاهی  در میان شان.. یازید   دست می

 : داد میچون لهجهء روستائیان داد و فریاد سر 
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 ...بچه ها  یک چک چک جانانه. چک چک کنید  -

گمان وقتی نگرند و او  زنند و با شگفت به اشرف می همه  کف می

به  ،رو از همین ،شود میکه وجودش بر جمع ایشان سنگین تمام  کند می

ناگهانی که ، به گونه ای  دارد میگونه ناگهانی دست از رقص وکف زدن بر 

و به گوشه  شود میاز میان ایشان خاموشانه برون  .. آن را آغاز کرده بود

ان با خویشتن  و دیگران هم  از این وضع، حواس دخزد و سرگر ای می

 .پرت اند

باری در میان ایشان  بود ، داشن آموزان یکدیگر  را پدر لعنت 

دید که دوستانش بر  پدر و  می ،د  و او از زمانی خود ر ا شناخته بودگفت می

 شوخی و ساعت تیری، ءگر لعنت می فرستند و به گونهیمادر  یک د

، تنها او را مورد استثنا کنند میدشنام های غلیظ و رکیک بر یکدیگر نثار 

پدر او لعنت  او یگانه کسی بود که  دوستانش بر..  دهند میقرار 

گویی پدرش  شخص مقدسی ..اشتباهی نیز ءفرستادند، حتی به گونه نمی

یا  ،است  که کسی حق ندارد او را لعنت کند و همچو جرأت به خرج دهد

بناء  روزی میان دوستانش  به پا شد ..  او را مورد تمسخر و مزاح قرار دهد

 : د وگفتنو آنان را تشویق کرد تا این دیوار تکلف را از میان بردار

 ...من هم  بر پدرم لعنت می فرستم  -

از حرکت باز  ،همه کسانی که حاضر بودند  از  هول این  امر ناگهانی

ن جمله  که پر رو تر بود، آدند ، سپس  یکی از ماندند  و خاموشی گزی
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تصمیم گرفت از فرصت استفاده کند و رو  در روی اشرف بر پدر او لعنت 

 ..گوید

دانش آموزان دیگر  نیز به خنده افتادند و شروع کردند به دشنام 

خندید و دشنام های ایشان  او  هم همراه با ایشان می و..  دادن پدر اشرف

بخندد و هم  تواند میتا اینکه احساس کرد دیگر ن داد میاسخ را با دشنام پ

، ندارد کنند میچنان  تحمل شنیدن  نفرین هایی را که بر پدرش حواله 

ها به گونهء شوخی و مزاح هم باشد  ها و نفرین گفتن تاگرچه هم این لعن

... کند میو احساس غیرت  کند میاو را قدر .. او پدرش را دوست د ارد ... 

تا سیمای پدرش که از احترام مردم  دهد میبلی  غیرت او اجازه ن

با وجود  آن عقده ای که در درون دارد،  ،برخوردار است ، خدشه دار گردد

اما غیرتش اجازه  ،شورد پدرش را  دوست دارد ، اگر چه بر ضد او می

 و دایره لعنت هامیان این همه او را وا داشت که در ...دهد میتوهین او را ن

سپس ایشان را  ..دارد  یکدم خاموشی گزیند و از خنده دست بر ،نفرین ها

 :گفت میخزید و از یکی از ایشان شنید که  ،ترک گفته به گوشه ای دور

خدا  داند با چه مصیبتی دست و گریبان خواهیم شد؟ -

 :دیگری کفت

..تو بودی که به لعنت گفتن شروع کردی -

 :سومی 

..کشد میاخراج از مدرسه انتظار همه  ما را  -
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:چهارمی هم گفت

 .بچه ها بشنوید و یقین کنید که جای همه ما زندان خواهد بود  -

از آنچه او شنید احساس رضایت به او دست داد که پدرش از مقام 

ویژه ای در اجتماع برخوردار است ، اما باز هم همان عقده ای که  از آن 

نه   ،سراغ او آمد و آن اینکه  چرا مردم از پدر او بیم دارندرنج می کشید  به 

او چه گناهی دارد  که .. ترسند از پدران دیگران و از لعنت گفتن  بر او  می

در این مقام بزرگ اجتماعی  تکیه بزند، فقط به خاطر اینکه او پسر پدرش 

دور نگه  ،ین زاویهء اجتماعابناء او تلاش کرد  تا خویشتن را از !!.. است 

منسوب  ه،عمبا دانش آموزی که  به طبقات پایین جا ،از همین رو  ،دارد

که در "  الباطنیه"آن دانش آموز  در  منطقهء  ..طرح دوستی  ریخت  ،ودب

سکونت داشت ، پدرش هم  غرفهء کوچکی  ،عقب مسجد ازهر قرار د ارد

فروخت  و این دوستی  تا به آنجا پیش رفت  داشت که در آن سگرت می

واقع  محلهء باطنیه رفت  و بعد "  طناش "که او به دیدار  دوستش به گذر 

از اینکه  موترش  را در میدان ازهر پارک کرد و وارد آن گذر شد ، مانند 

همه اهالی گذر به دیدار او .. یک رهبر مردمی مورد استقبال  قرار گرفت 

ند و پدر دوستش دست او را گرفته  به داد میدست  آمدند  و با او

 :کرد میبا افتخار او را چنین معرفی   ،محل داراندکان

آقای اشرف  پسر جناب اسماعیل عبد الصبور ، دوست پسرم در  -

...بلی پسر یکی از بزرگان میهن.. مدرسه 
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اشرف احساس کرد  سایه پدرش در کوچکترین محلهء قاهره نیز از 

بلکه احساس کرد هرگاه در میان طبقات مستمند .. دار نیست او دست بر

که  کند میو مسئولیتی احساس   شود میاو بیشتر  ءجامعه برود، عقده

 ،افزون بر آن.. از آن بگریزد ؛ مسئولیت نمایندگی از پدرش را   خواهد می

درک کرد که  او سبب تکلیف   ،دور افتاده ءاو در رفتن به آن ناحیه

برای او مهمانی ترتیب  ،رود میو هر باری که به دیدار  او  شود میدوستش 

روزی از روز ها پدر دوستش  ..کمتر نیست " ولیمه"که از یک  دهند می

 :در گوش او آهسته گفت

اشرف جان از تو یک تقاضای کوچک دارم از دست همین مامور  -

تادیبش پولیس ناحیهء ما ، هیچ کس نتوانسته او را در جایش بنشاند و 

 .اگر در این باره به قبله گاه بزرگوار تان یادآور شوید  .. کند

از کارهای  پدر دوست اشرف  به بیان داستان طویلی پرداخت و

ناروای مامور پولیس  به اشرف حکایت کرد و اشرف در آن ایام هنوز 

مفهوم آن را درک  ،شنید سیزده ساله بود و بسا از حرف هایی را که می

فقط آنچه نتیجه گرفت این بود که او بدون پدرش ارزشی ..  کرد مین

 .هم برود" الباطنیه" منطقهء " طناش"گذر  بهندارد و اگرچه 

 :او به  پدر دوستش گفت

...حتما -
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اما به پدرش در این مورد چیزی نگفت،  بلکه از زندگی اش ، رابطهء 

 ...مجدد با  این دوست را حذف کرد

او بار دیگر تلاش کرد تا به دور از تاثیر پدر ، به تثبیت شخصیت 

الگی  خواست تا ساین بار  در همین سن سیزده .. مستقل خویش بپردازد

به  دانش آموزان دیگر ثابت کند که او  پسر شوخی است و  سرکشی او از 

ن بناء با سایر شاگردا.. ست یسایر همقطارانش در برابر آموزگاران، کمتر ن

تصمیم گرفت تا ریسمانی را بر  چوکی آموزگار زبان عربی ببندد، وقتی 

که آموزگار بر چوکی نشست، اشرف ریسمان را کش کرد  و آموزگار  بر 

خاست  به دشنام دادن  معلم  در حالی که از جا بر می..  زمین افتاد و

 :دانش آموزان آغاز کرد و با فریاد بلند گفت

! کیست؟  ،این جنایت را مرتکب شدهکه ... آن پسر حرامی  -

 :ایستاد شد و گفت  ،اشرف در حالی که ریسمان را در دست داشت

 ..من بودم معلم صاحب -

ر و شگفتی به اشرف فریاد آموزگار  به خاموشی گرایید و با تحیّ

 :نگریسته گفت

تما شاگردان  دیگر تو را ح.. آیا  این کار معقولی بود که تو کردی -

 ..تو را به این کار واداشتند دند وفریب دا

اشرف تلاش ورزید تا ثابت کند که مسئولیت آن گستاخی را او به 

مدیر .. رفت یدوش دارد تا به کیفر برسد، اما هیچکس اعتراف او را نپذ



 020  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقاصه و سیاسی

مدرسه هدایت داد تا در مورد تحقیق  صورت گیرد ، اما این جریان به 

 ..زودی خوابید

ند مرتکب توان میحمایت اشرف دوستانش احساس کردند که زیر 

هر نوع بزهکاری گردند و کوشیدند تا او را   در توطئه های دیگر شاگردان 

نیز سهیم سازند، اما او سرانجام این تقاضا ها را رد کرد، زیرا  او دانست که 

از تاثیر  تواند میاو را ن  ،دست یازیدن به این همه توطئه و برهم زدن نظم

بیشتر به شخصیت  دارد میبلکه او را وا  ؛شخصیت پدرش ، آزادی بخشد

رسید  اگر او  به کیفر می .. پدرش خاضع باشد و باورمند به اثر گذارای آن

، شاید این شیطنت ها را تکرار دید میو مثل  سایر شاگردان  جزا  .. 

بد الصبور  است ، بناء اسماعیل ع ر، زیرا او پسبیند می، اما او  جزا نکرد می

 ...امیدی  نیست

و این عقدهء روانی نیز در سینه اش حجیم تر  شود میاشرف بزگتر 

و بر اندیشه وفکرش مستولی   کند مید و اعصابش را خرد گرد می

که  او قربانی قدرت پدرش است،  کند مید و همیش احساس گرد می

پدرش  هر نوع  استقلال او را سلب کرده است، گویی او  ملکیت شخصی 

 ءحتی وقتی که عاشق هم شد، سایه .. پدرش باشد  یا پدیدهء بیجانی

" عفاف"او نخستین بار با دوشیزه ای به نام ..  پدرش از او دست بردار نبود

به گونهء ..   ده سال عمر داشترو به رو شد ، اشرف در آن وقت پانز

.. با او رو به رو شد  ،خویش و خانوادهء عفاف ءتصادفی به دور از خانواده
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دانست  عفاف می دانست که او پسر اسماعیل عبد الصبور است  و او هم می

که او  دختر محمود کارمند عالیرتبه  دولت است  و دقیقتر دختر رئیس 

،  خواهد میحظه کرد که  هر آنچه اشرف با گذشت ایام  او ملا.. عمومی 

هر وقتی که بخواهد با او بیرون شود، حتی او  تواند میو  کند میعفاف  رد ن

یک بار قصد کرد تا عفاف را بعد از ساعت هشت شب ببیند و دلیل آورد 

 :افتاده است ، عفاف به او گفت " انتحار"که نهایت خسته است و  به فکر 

 ..مادرم بپرسم کمی انتظار بکش تا از -

مادر عفاف  نیز پذیرفت تا  عفاف  با اشرف در شب بیرون بروند و او 

 دهد میدر شگفت شد که  چگونه مادری به  دختر سیزده ساله اش اجازه 

مگر  ..ود ربتا با من در حالی که شب چادر خود را پهن کرده است ، بیرون 

اشرف  در طول ارتباطش .. کنند میخانوادهء عفاف  این حدود را مراعات ن

نخواست تا او را به  به منزل خویش دعوت کند و یا  با مادرش " عفاف"با 

او قصدا عفاف را از عائلهء خویش دور نگه .. در مورد چیزی بگوید

به حیث شخصیت  خواست میاشرف ..  به خصوص از پدرش داشت می

ف را به خانوادهء اما عفاف اصرار داشت  تا اشر..  خود جلوه کند همتکی ب

خویش معرفی دارد و او را  به منزل خویش دعوت نموده و جهت تشویق 

 :گوید میاو 

هرگاه پدر و مادرم با  تو آشنا شوند، دید و وادیدهای ما آسانتر  -

..شود می
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با عفاف  صحبت کند ، برخی  خواست میو گاهی که در تیلفون 

 :کرد میمادر عفاف  با زبان خوش با او چنین صحبت  ،اوقات

که عفاف صبر یک لحظه .. کیست؟ اشرف؟  چه حال داری پسرم -

 ..را صدا کنم

مگر چشم طمع .. شد میاشرف از این خوش آمد گویی در شگفت 

و هنوز ..او که هنوز پانزده  ساله است.. با عفاف ازدواج کنداو دوخته اند تا 

هنوز  آن وقتی فرا نرسیده است که در .. نگذاشته استبه دورهء لیسه پا 

با وجودی که دل و نادل  بود تسلیم الحاح .. فکر کند حتیمورد ازدواج 

 ..به منزل عفاف رفت بلی  .. رفت عفاف گردید و به دیدن خانوادهء او

خانوادهء عفاف از او پذیرایی قابل توجه کردند که میتوان آن را 

ی ولیمه انگاشت و همسایه های شان را نیز دعوت پذیرایی رسمی و نوع

مثل همان برخوردی که در گذر .. کردند تا او را ببینند و با او آشنا شوند

این همه را تحمل .. در ناحیه الباطنیه با آن سر دچار شده بود" طناش"

روزی  پدر عفاف او را به .. و رابطه اش با عفاف تنگتر و نزدیکتر شد .. کرد

 :خاصی دعوت کرد و با  محبت و شفقت به او گفتملاقات 

شاید .. من تا امروز با پدر بزرگوار تان از نزدیک آشنا نشده ام -

های  حرف دانم میاما من . نه را مساعد نکرده باشدیمناسبتی این زم

یادداشتی  ،رو از همین..  رسد زیادی است که باید به او برسد ؛ اما نمی

این است که نامه ای نوشته ام ، باور دارم که بایست  مهدف.. تهیه کرده ام 
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حق تواقعیت امر این است که از دو سال به این طرف من مس..  به او برسد

تعیین به حیث معاون وزارت هستم؛ اما آنچه در دهلیز های وزارت به 

در جریان آنها نیست و این  ،جناب قبله گاه صاحب شما ،پیوندد وقوع می

 ..مگردکه من فراموش  باعث شده است 

داستان وزارت و ساحه کار   ءهمه ،یآقای محمود رفعت رئیس عموم

نوز پانزده سال عمر دارد، شرح داد  بدون اینکه هرا با تفصیل به اشرف که  

 :اشرف هم گفت.. ها پی ببرد حرفآن ل و ئنه آن مسااشرف به کُ

 .به چشم -

ل از اینکه  به آخرین یادداشت را  گرفت تا به پدرش برساند، اما قب

که همه ارزش او  خواهد میاو ن.. خروج از منزل برسد ، آن را پاره کرد ءپله

خانوادهء عفاف .. در این خلاصه شود که او پسر اسماعیل عبد الصبور است

، به جهتی است که  گیرند میو با او گرم  کنند میکه او را این قدر احترام 

کسی را به  تواند میهمان کسی که .. او پسر اسماعیل عبد الصبور است 

شاید هم عفاف  او را فقط به خاطر این .. درجه معاون  وزیر هم ارتقا دهد

مدتی سپری شد و .. دوست دارد که او پسر اسمعیل عبد الصبور است

اما .. سپرده است که یادداشت را به پدرش  کرد میاشرف به دروغ ادعا 

نتوانست این وضع را ادامه دهد ، بناء  از عفاف دوری اختیار کرده و از او 

زندگی خویش حذف کرد و خویشتن  ءفرار نمود تا اینکه نام او را از صفحه

را به این قناعت داد که او با این کارش مرتکب غلطی نشده است ، زیرا 
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خاطری بود که او پسر اسماعیل بلکه این همه به  ؛خواست میعفاف او را ن

 ..عبد الصبور است

و احساس   شد میآن عقده ای که از آن به زحمت بود، بیشتر 

در هیچ فعالیت سیاسی سهم بگیرد، زیرا   تواند میاو  ن..  کرد میبیچارگی 

هرگاه او در جنبشی ..  سایه افکنده استشبح پدرش بر همه حرکات او 

اشتراک ورزد، او منافقت کرده است؛  ،کند میکه سیاست پدرش را تایید 

 ظرنه به  رأی خودش  و هرگاه  ن ،زیرا به عقلیت پدرش اندیشیده است

 گیرد میخویش را در مقابل دیدگاه پدرش بیان دارد؛ مورد تشویق  قرار 

، کند میآن هم نه به این خاطر که آن نظر ارزش دارد و دیدگاه او را بیان 

بلکه به خاطر اینکه نظر پسر اسماعیل عبدالصبور است  و دیگران 

بهره برداری کنند، حتی او  روزی  یک  ،از پسر بر ضد پدرش  دنخواه می

مقاله سیاسی نوشت  و به مدیر مسئول روزنامه ای آن را  جهت نشر 

آرام و خردمندانه  ءسپرد، به مجرد بر گشتن به منزل ، پدرش به او با لهجه

 :ی گفتا

آنچه تو ..  اشرف جان پشت نوشتن مقالات سیاسی حالا  نگرد 

به  مبناء وقتی تصمی..  من نوشته ام کنند مینویسی مردم  گمان  می

کنیم چه را باید به نشر رساند و چه را  نوشتن گرفتی با هم مشورت می

 ..!نه
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هر چیزی  ..و این حقیقت انکار ناپذیر  است  گفت میپدرش راست 

و حقیقت دیگری   دهند میکه  او بنویسد ، دیگران آن را به پدرش نسبت 

بناء  گناه او  .. که باید  به آن اعتراف کند این که او قربانی پدرش است

 ..؟!نظر خاصی را در مسائل نداشته باشدارائهء چیست  که حق  

تنها بارها تلاش کرد تا در چیزی سرآمد دیگران شود که  ،بعد از آن

 ..به خود او نسبت داده شود

همچنان پهلوانی  ..شطرنج  ..بازی تنیس ..تلاش کرد  تا در ورزش ،

.. اما نتوانست در هیچ چیزی  برتری حاصل کند.. و بوکس  سرآمد باشد 

ها مورد معامله !" کارتن کلان"به مثابه پسر   کرد میوقتی که او بازی 

 ..د الصبور، بلی پسر اسماعیل عب گرفت میقرار 

خواست تا در درس ها پیشرفت کند و پیشرفت هم کرد اما  این 

، نابود گیرد میهایی که بعد از هر امتحان  اوج  موفقیتش همه در شایعه

ند او قبل از شروع امتحان ، به سوالات  دست گفت میشاگردان دیگر ..  شد

ند او در  پارچهء امتحان،  اشارت خاصی را درج گفت میو یا ..  می  یابد

وقتی  شامل .. به او بدهندرا بلند ترین درجه یا نمره  ،تا آموزگاران کند می

گفته شد که او  از مجموع نمرات لازم جهت  ،دگردیدانشکده انجنیری 

 گریدهشمول در آن دانشکده، استثنا قرار داده شده و فوق العاده شامل 

 ...است

 ..در همه حال اشرف پسر اسماعیل عبد الصبور  بود یلی او
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 ..اشرف  به تنهایی و بدون نام پدر،  ارزشی ندارد

 ..تا اینکه این عقده روانی  او را واداشت تا جرمی را  مرتکب گردد 

شاید به خاطر اینکه مردم یقین کنند شخصیت او از .. دزدی موتر

 ...شخصیت پدرش فرق دارد

*** 

 

دروازه  را باز  ،برابر دروازهء خانه توقف کرد، راننده موتر لوکس در

 :کرد، مادرش دست او را گرفت و فشار داد و لابه کنان گفت

 ...ت  را تحمل کنرپد ،اشرف جان به خاطر من -

مادرش را مطمئن  ،د و با خاموشیااشرف سر خود را حرکت د

به همان   ..و در عقب مادر  وارد منزل  شد، به اتاق خود نرفت..  ساخت

 در برابر.. کشد میتظار او را نا ،اتاقی رفت که گمان داشت پدرش در آن

خاموشانه ایستاده شد و چشم در چشمان پدرش دوخت تا برای او  ،پدر

پدرش نیز  با .. بفهماند از آن چه انجام داده، نه پشیمان است و نه خجالت

ه دیده  حسرت و نه به دیدهء خشم و غضب؛ بلکه ب  ؛نگرد او می هحسرت ب

اسماعیل .. یک نوع درد مبتنی بر عاطفه ، گویی به پسر  بیمارش می نگرد

 :عبد الصبور با لهجهء حاکی از بیچارگی گفت

 پسرم این چه کاری بود که کردی؟ -

 :اشرف با گرفتگی گفت
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...دزدی کردم -

 :پدر با آزرده خاطری گفت

آیا تو به این دزدی نیاز داشتی؟ -

 :ن تمسخر می بارید گفتآکه از   اشرف  با لهجه ای

پسر اسماعیل عبد الصبور به هیچ چیز نیاز ندارد تا .. طبعا نه -

یک اشارت انگشت بسنده است  تا همه موتر های .. دست به دزدی بزند

ربه جمن به خاطر اجرای  یک ت.. دولت زیر  تصرف و اختیارم قرار  گیرد

م  کشف کنم که آیا استخو می.. اجتماعی و محیطی  دست به دزدی  زدم

از جمله .. من بنی آدم هستم یا مخلوق دیگری و از  نوع و جنس دیگری

 !؟...فرشتگان یا شیاطین

از صبر و  خواهد میگویی  ،پدر لبانش را با هم فشرد  و با گرفتگی

 :شکیبایی کار گیرد گفت

و چه را سر انجام کشف کردی؟ -

 :اشرف با خندهء تمسخر آمیزی گفت

من پسر .. این نتیجه رسیدم که من بنی آدم نیستم طبعا به-

زیرا بنی آدم اگر دزدی  کند ، دستگیر ..  اسماعیل عبد الصبور هستم

زندانی .. ، به کیفر می رسد  گیرد میمورد محاکمه قرار ..  شود می

من از آنانی ..  اما من از جنس دیگر مخلوقات خداوند هستم..  دگرد می

افراد پولیس به احترامش صف می ایستند ،  ،دهستم که  اگر دزدی کن
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و حکومت  هم  رخصتی رسمی  آورد میدادستانی به او رسم تعظیم به جا 

 ..، گویی  جشن میهنی باشدکند میاعلان 

از جدیت بکاهد،  مزاحگونه  خواست میاسماعیل عبد الصبور که 

 :چنین گفت

 .....پسرم بشنو -

 :گفتاشرف با خشم حرف پدر ر ا برید و 

اگر دادستانی در بارهء این جرمی که مرتکب شده ..  پدر تو بشنو -

برای من هیچ  .. ام با من تحقیق  نکند، من هرگز خاموش نخواهم شد

به خیابان برون خواهم شد  و فریاد خواهم کشید تا ..   چیزی مهم نیست

همه مردم بدانند که پسر اسماعیل عبد الصبور دزدی کرده است یا اینکه 

 ..شده است سر اسماعیل عبد الصبور دیوانهپ

 :خشم فریاد کشیدبا صدای اسماعیل عبد الصبور نیز بلند شد و 

کمترین حق پدر بر تو این است که به .. او بچه خاموش باش -

اگر تو گمان کنی که من تو را به خاطر  و ...حرف های او گوش فرا دهی

تو اشتباه  نمک میهای خویش حمایت  آبرو و نام خویش و مصلحت

و آنچه مرا ..  گذاری و حماقتت را کنی و نادانی ات را به نمایش می می

اما در نادانی به سر  ،سازد اینکه  تو بیست ساله شده ای بیشتر  دردمند می

با تو رویه  ش،تا بر عکس این رو کرد میمصلحت من ایجاب .. بری می

م و دستور کرد میباید تو را  شخصا به دادستانی  تسلیم .. مکرد می
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م تا تو را بیشتر  مورد شکنجه قرار دهند تا  در نزد مردم کسی داد می

و سبب کسب  کند میمعرفی شوم که قانون را بر  فرزند خود هم تطبیق 

حتی برای آنان ثابت می ساختم که من در .م شد میاعتماد بیشتر ایشان 

 ...کنم میراه عدالت  پسرم را هم قربان 

و در حالی که او به پدرش گوش فرا  اشرف به حرکت افتادپلک های 

.. تازه و جدید دیگری  را کشف کرد که قبلا پی نبرده بود سألهءم داد می

 :پدر به حرف های خود چنین ادامه د اد

یک شخصیت با مسئولیت، افتخار  ءبازداشت تو برای من به مثابه -

مرحله ای رسیده  که م که تو به داشت میو اگر من  یقین ..  آفرید می

اما من .. مکرد می، هرگز در بازداشت تو  تردید نشوی میمرتکب جرم 

بری که از  بلکه از حالت روانی ای رنج می. مطمئنم که  تو مجرم نیستی 

 ...ای آن آگاهی دارم ونژرف

در برابر منطق پدر  خواهد میاشرف حرف پدرش را برید وگویی 

 :گفت. مقاومت کند 

تو در اقتصاد اهل خبره هستی ..  فهمی  همه چیز را میطبعا تو   -

و اینک حالا ..  در دین هم معلومات داری ...سیا ست و قانون در و عالم  

...روانشناس هم  شده ای 

  داند میپدر بدون اینکه خشمیگن شود ،گویی پسرش را معذور 

 :گفت
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هستم، ورنه  بر سکوی  یبلی من  درروانشناسی  شخصی خبیر -

بری ، آن عقدهء تو من   روانی  رنج می ءتو از عقده ..زدم  تکیه نمی یپیروز

تکامل طبیعی  ءاین عقده.. شگفتی آوری نیست  ءاین عقده..  هستم

من نیز  به خاطر پدرم با همچو .. رسد  به پسران از  طرف پدر میکه است 

مستمندی بود که توان   بلی پدر من شخص ..عقده ای سردچار بودم  

حقارت مرا وا داشت تا چند  ءپیشرفت در زندگی را نداشت  و این عقده

هایم  بکوشم  و خودم  راهی را کشف کنم که پدرم  کشف  برابر توانایی

و من وقتی که بیست ساله شدم،  مردم همه راجع به من ..  نکرده بود

بلکه حتی  پدرم را به  حرف می زدند بدون اینکه مرا به پدرم نسبت دهند،

.شناسند میند د و تاکنون هم پدرم را به نام من  داد میمن نسبت 
9

مرا   

ند و داشت میند پسر فلانی  بلکه پدرم را به نام من معرفی گفت مین

تو زاده .. من است  ءبناء عقدهءتو باژگونهء عقده.. میگفتند پدر اسماعیل 

شدی و پدری را دیدی که  به بسیار پیروزی ها دست یافته است  و ممکن 

ی  و کرد می ،بود که تو  به آنچه پدرت به آن دست یافته است بسنده

زی شخصی ااین بلندپرو ،ی ، ولی تو از منداد میزندگی را با رضایت ادامه 

9
شاید  -شنیده بودم ،  این  حرف مرا به یاد خاطره ای می اندازد که در دوران مکتب(   

طلایی  ءان معروف و حنجرهوخ که پدر احمد ظاهر آواز -چهل و پنج سال قبل از امروز

کشور  یعنی  داکترعبدالظاهر  نخست وزیر افغانستان  در راه روان بود ، مردم و اغلب  

 مترجم. !اونه پدر احمد ظاهر: دختران اشاره کنان به او گفته بودند 
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دهی  تا  چیز جدید  خرج میرا به میراث برده ای  و تو از کوچکی تلاش به 

این .. بیافرینی و امتیاز داشته باشی که تنها به خودت نسبت د اده شود 

و افتخار تو مورد پسند من است و من احساس خوشبختی  گی  یژهو

تو در  کارهایت کامیاب باشی  که تاثیر و   خواهم میمن هم ..   کنم می

کشاورز  موفق  آرزو دارد تا پسرش پزشک ..  نقشی از من در آن نباشد

موفقی باشد  تا   فضلی از او بر پسرش نباشد و احساس کند  فرزند و 

شخصیت کاملی  را به جامعه تقدیم کرده است  که خویشتن را ساخته 

را  یبرای خویشتن راه  خواهم میمن نیز چنین آرزو داردم و . است 

تو دانشمند  کنم میگاهی فکر .. باشد بگزینی  که از راه من فرق داشته 

اما عقدهء تو نیرومندتر از تو بود  و نتوانستی وقت .. علوم  هستوی شوی  

بیشتر را در بنای شخصیت نیرومند خویش به کار گیری و در برابر 

من به اثبات شخصیتم در برابر پدرم .. شخصیت پدرت قد بر افرازی 

، اما تو شاید  به وقت بیشتر   پرداختم در حالی که بیست ساله بودم

 ..نیازمند باشی  و شاید تا چهل سالگی به این هدفت برسی

ی یفت ، گوراشرف بر چوکی نشست و سرش  را میان دودست خود گ

در برابر منطق پدر  مقاومت کند، با صدای گرفته و لرزان و گریه  تواند مین

 :آلود گفت

ن تنها  شوم و تا با خویشت دنده میمردم برای من مجال ن -

م برای  خود آینده ای توان میمن .  شخصیت خود را به اثبات برسانم
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همیشه پسر اسماعیل .. شکلی از گذشته هستممبسازم  ، اما چه کنم که 

گیرم  حتی وقتی که  در بازی های ورزشی هم سهم می.. عبد الصبور

گویی فرمان  رسما صادر شده  را جامهء عمل می پوشانم که توسط 

وارد  ورزشگاه بدون آن، اسماعیل عبدالصبور صادر شده است و نبایست 

 ..شوم

و با محبت با  کند میپدر  در حالی که خود را  به پسرش نزدیک 

 :گوید میدست بر پشت او می زند 

تحصیلت را در آنجا به دور از  نظارت مردم  ..  به خارج سفر کن  -

..ادامه بده

 :گفتاشرف با تلخی  تبسم کرد و 

حتی در خارج هم از این مشکل رهایی ندارم و در  تابستان  سال   -

پار که  جهت تفریح به خارج رفته بودم، من زندانی شخصیت تو بودم  و 

 مصرها برای رقص رفتم،  همه اعضای سفارت  وقتی  که به یکی از کاباره

..به دنبالم آمده بودند و با من می رقصیدند

 :پدر با امیدواری گفت

نباید  مانع  ،دنبال کردن شخصیت پدر ، شخصیت پسرش را -

 ...سازی او شود و خود

 :اشرف حرف پدر را برید و ایستاد شد و گفت
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به دور  خواهم میمن ..  پدر آرزو دارم بگذاری تا خودم فکر کنم -

اما مطمئن باش که اشتباه  .. از تو زند گی کنم ، اما نپرس چطور و چگونه

واهم کرد و جرمی را مرتکب نخواهم شد که به گذشته را تکرار نخ

من هرگز در آیندهء خویش به حساب گذشته .. شخصیت تو بر بخورد

..نخواهم اندیشید

 :پدر در حالی که خندهء نازکی بر لبانش نقش بسته بود گفت

؟.مگر من گذشته هستم !اشرف -

 :اشرف گفت

گذشته بیندیشم تا آیندهء خویش را  ءبه تو به مثابه خواهم می  -

.به دست آورم

 :پدر با تاسف سر خود را حرکت داد و گفت

مهم این است  که مرا مجبور .. من همیش تو را آزاد گذاشته ام  -

نسازی تا به مردم ثابت کنم که آن قدر طرفدار حق استم که حاضرم حتی 

..پسر خود ر ا در راه احقاق حق، قربانی کنم

 :تاشرف گف

فقط مرا تنها بگذار و با ..  همچو  زمینه ای فراهم نخواهد شد -

 ..خودم

 :پدر گفت
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علاقه ای که رابطه و ..   علاقهء پدری محروم نسازرابطه و مرا از  -

 ..از احوال پسرش باخبر باشد خواهد میهر پدر 

 :اشرف گفت

.. از احوال خود اطمئنان خواهم دادرا، من همیش مادرم  -

 ابزارین بسنده نموده و احوال مرا از مادرم جویا شوی و از آرزومندم به ا

 ..دیگری کار نگیری

اسماعیل عبد الصبور  مدتی به پسرش چشم دوخته و در حالی که او 

 :و چنین  گفتکرد  با پسرش وداع  ، کرد میسرفه 

!م چه خواهد شد؟یاین هم تجربه جدید ، ببین -

*** 



(1) 

نست  به دا میاما ن... تصمیم گرفت تا از پدرش دوری گزیند  شرفا

 ..کجا رود

تصمیمش این بود تا به خود شخصیت جدیدی  بیافریند که متکی 

 ..آن شخصیت کامیاب و مشهور ؛و باشد و جدا از شخصیت پدرشابه خود 

 ..اما  باز هم نمی دانست که این شخصیت جدید چگونه خواهد بود

امریکا هم از عرب پُر .. نه .. به امریکا مهاجرت کنداو فکر کرد تا  

پدرش با مراکز قدرت در آن دیار در تماس است  و  ،افزون بر آن.. است 

باید به ...  در آنجا شخصیت مستقلی برای خود کسب کند تواند مین

  کند میو برای این منظور باید در اوراقی که ارائه .. آسترالیا مهاجرت کند 

به هر .. معرفی دارد  یعنی اشرف پسر اسماعیل عبد الصبور خویشتن را

آن سفارت به زودی با پدرش تماس  ،سفارتی که اوراقش را تقدیم کند

او هنوز .. مهمتر از همه اینکه در محیط  هجرت چه کند ...  گیرد می

تحصیلات خود را به پایهء اکمال نرسانده است و  هنوز در سال اول 

دانشکدهء مهندسی است  و در هیچ کاری هم تجربهء عملی ندارد و هیچ 

در این جهان .. حرفه ای  را نیاموحته است حتی حرفهء تاکسی رانی را 

برود، مجبور است بر شخصیت پدر خویش متکی ی که هر جایپهناور 

حتی امروز قبل از اینکه از منزل برون ... باشد  و بر نفوذ او و دارایی او
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مبلغ یک صد پوند از مادرش گرفت که بدون شک این پول به  ،شود

به  ،پدرش  تعلق دارد و او  از خانه برون شده نتوانست مگر اینکه  جیبش

شاید بهتر این ..  کند میشخصیتی که  او را تمویل  ؛پول پدر نیاز داشت 

 تحصیل برود ءباشد  به نظر پدر تسلیم شود  و به خارج کشور جهت ادامه

زندگی در ..  مگر نه ..  در یک بورسیهء دولتی به حساب پدر خویش.. 

که در  سایهء شخصیت پدر  زندگی  دهد میمصر او را به دلیلی شکنجه 

  خواهد میاو ن ..ر خارج مصر و داخل مصر یکسان استدو این رنج  کند می

با آسانی در دانشکدهء  دتوان میتحصیلاتش را هم تکمیل کند،  ورنه او 

که  داند میمهندسی  کامیاب شود و لیسانس خود  را اخذ کند، زیرا او 

مدرک .. مربوط به سند و مدارک دانشگاهی نیست ،زندگی در این روزگار

و شهادتنامه شاید  شرطی برای حصول وظیفه باشد، اما  هرگز یگانه شرط 

در کشور های پیشرفته که کسانی  دشمار زیا...  کامیابی در زندگی نیست

اشرف ..  مدارک دانشگاهی ندارند ،آیند موفق و پیروز به حساب می

اگرچه  ،ت آن را دارد که در زندگی کامیاب باشداو  امکانا کند میاحساس 

 ..را نیز پیشه کند" نخود فروشی" وظیفهء کوچکی مثل 

 .شاید او با این افکارش دیوانه شده است

بر او است تا کشف کند که  ..  دهد میبا خود خندهء اندوهگینی سر 

 ؟!نه است یا نابغهااو دیو



 رقاصه و سیاسی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 038
 

 

موسم سرما و .. برود " عجمی"اشرف تصمیم گرفت به ساحل 

در آنجا  به دور از  تواند میزمستان است  ساحل هم از افراد خالی است و 

چندی پنهان گردد و با خویشتن خلوت کند و  ،تاثیر  شخصیت پدرش

را به خاطری " عجمی"او  ساحل .. بیندیشد تا سرنوشت خود را رقم زند 

تان به دور از گی در فصل تابس انتخاب کرد که سال ها قبل در ایام نوباوه

ساحل   تفریحگاه پدرش به آنجا پناه می برد ،  در حالی که پدرش معمولاً

پدرش وارث  داد، زیرا میرا ترجیح اسکندریه "  منتزه"نزدیک کاخ 

 ..رفت میبه شمار  ،شرعی خانوادهء ارستوکرات  آن مجتمع

شناخت  به  منزل کوچکی راکه مالکش را نمی"  عجمی"در ساحل 

البته از نگهبان آن،  کرایهء آن هم اندک بود، شاید  نگهبان   ،گرفتکرایه 

در کرایه از تساهل کار گرفت و  ،رو سپرد، از همین آن پول را  به مالک نمی

منزل  دارای ..  یعنی بیست پوند  در یک ماه ..به مبلغ  اندک راضی شد  

خوشحال اندک و کرایهء خود  از این ارزانی  با.  اثاثیه و فرش فاخر بود

 .. .بود

اشرف از روز نخست  تصمیم گرفت تا موی  سر و ریش خود را 

زیرا ممکن .. بگذارد که  بلند شود تا زیر آن پنهان باشد و شناخته نشود 

بلند گذاشته تا به شانه هایش طوری نبود  این جوانی که  موی سر خود را 

ت، کسی گمان رسد و ریش خودرا  به گونهء مودرن تنظیم کرده اس می

پسر اسمعیل عبد الصبور .. برد که او  پسر اسماعیل عبد الصبور است 
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او .. او از جنس دیگر و از طبقهء دیگر است .. نباید مثل جوانان دیگر باشد

او سال ها است که آرزو  ..با خود  از این آزادی از تهء دل  خرسند بود 

رسیده بود که بلند  او به این قناعت..  داشت تا موهای بلند بگذارد

هر  .. نوعی از اثبات شخصیت برای نسل جدید است   ،گذاشتن موی سر

نسلی حق دارد تا  شخصیت خود را به اثبات رساند و طبق میل خود کار 

خوانده است که نسل سابق  یعنی نسل پدرش  در گزینش لباس  او..  کند

مثل . مخالف آن  بود ،هایش به آنچه دست می  یازید که نسل قبل از آن

 شد مینامیده " وناترلز اجنز چ "های کشادی که پوشیدن نوعی از پتلون

Brilliantine ریانتینب"موی سر  با نوعی از و جلادادن یا چرب کردن 

ایزک ) ایشان را به  مخنث بودن  ،که نسل قبل" واسلین"و یا نوعی از " 

عت مردانه ندارند ، متهم باری و اینکه طبی و و زنانگی ، بی بند( بودن

می پوشید " وناتزارلچ"شاید پدرش پتلون های  داند میکه ..   کردند می

اما هر نسلی وقتی به ..کرد میچرب " بریانتین"و یا موی خودرا با 

واقعیت ..  کند مینهد ، دوران جوانی اش را فراموش  مرحلهء پیری گام می

این است که پدرش او را هیچگاه از بلند گذاشتن موی سر و ریش  برحذر 

ند اشته است  و او در این موضوع،  خودش مقید به شخصیت پدرش بود 

 ...کرد میخود را از  هوس های جوانی محروم که به حدی  

شاید  در این تنهایی، نخستین بار بود که احساس مسئولیت به  او رو 

این .. مسئولیت زندگی عادی اش خویشتن و" کاکل"مسئولیت  ،آورد
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و  .. به دور از آغوش گرم خانواده ،کرد مینخستین بار بود که تنها زندگی 

خود مسئول تهیه و آماده ساختن  ناشتا ، نان چاشت و شب خود بود 

او با  ..اتاق، فرش وظرف و شستن لباس هایش نظافت همچنان کار 

مسائلی کوچکی با تحیر اندر شد که قبلا در مورد نیندیشیده رویارویی با 

دانست  و گاهی در اجرای کارها با خود  بود و ارزش و اهمیت آن ها را نمی

"  Christopher Columbus /کریستف کولمب"می خندید گویی 

وقتی که  در برخی کارها .. است  که  جهان جدیدی را کشف کرده است

برد و از ایشان  هبان یا همسر نگهبان پناه میبه نگ ،شد میدرمانده 

؛ اما هیچگاه تلاش نکرد تا کسی را به حیث .. کرد میتقاضای همکاری 

کارهای خویش را تا حد توان خودش  خواست میاو .. خدمتگار بگمارد

و راجع به سرنوشت و آینده اش  کرد میاو هر روز چشم باز .. انجام دهد 

دوید و یا شنا  زد ، یا می ساحل قدم میدر کرانهء وقتی که .. می اندیشید

گاهی منطقهء  اندیشید و ، در همه حال با خود و به زندگی میکرد می

و آنگاه  که موهای  سر و ریشش  کرد میرا از  طرف شب ترک " عجمی"

به قدم زدن  و  رفت میاسکندریه " محرم بیک"بلند شده بود ، به منطقهء 

و احیانا با موتر " بس"آمد ویا در  یا پیاده می برگشت در ، پرداخت می

از جملهء تصمیم هایش این بود که از خانهء پدر موتر شخصی .. تاکسی

و   کرد میطبقهء فقیر صرف  های  او نان شب را  در یکی رستوران.. نگیرد 

به هرحال او در خارج از ..  مطمئن بود که او را کسی نخواهد شناخت



 040  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقاصه و سیاسی

  

یط مدرسه یا دانشگاه، شخص مشهور و شناخته محیط زندگی پدر، مح

مردم او را زنامه ها به نشر نرسیده بود تا وعکسش هم در ر. شده ای نبود

.. او همیش در فکر و اندیشه بود .. را جلب کند ایشانتوجه بشناسند و 

و کتاب هایی  ..آورد میتفکر را ترک کند به مطالعه رو  خواست میوقتی 

موضوع  وقفخود را  و کرد میرا که محتویات گوناگون داشتند، مطالعه 

باری به فکر او .. اشرف با زبان انگلیسی نیز آشنا بود ... دنمو میواحدی ن

کتابی  ،رو خطور کرد تا ستاره شناس شود یا دانشمند علم فلک، از همین

روز .. ایهء اکمال نرساندراجع به فلک و ستاره شناسی خرید؛ اما آن را به پ

 ءدیگر می اندیشید که به ادبیات میلان دارد، بناء شروع به مطالعه

آرد و باری  باری به کتاب های تاریخ رو می. های ناول و داستان نمود کتاب

، اما هر گز کتابی را سر تا به پای ..های انجنیری و تخنیک هم به کتاب

مطالعه اعلانات  ،ن رو به رو شدپدیدهء نوی که با آ ..کرد میمطالعه ن

تا   کرد میبه فکرش خطور .. ها بود کاریابی و وظایف خالی در روزنامه

زندگی را با وظیفه ای هرچند کوچک آغاز کند  تا همچنان ناشناخته 

 ...باقی بماند و کسی راز پدر او را کشف نکند

تا از   کرد میهفتهء یک بار با مادرش تیلفونی صحبت  ،او همیش

مادر را اطمئنان دهد و مادرش نیز با خرسندی  ،تندرستی و آرامی خویش

از پسرش بیشتر از آنچه .. های او را می شنید و تسلیم تصمیم او بود  حرف

او بیم داشت اگر بیشتر از او و ..  کرد میزیاد پرس و پال ن ،خواست میاو 
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مادر .. ر کردمثلی که از پدرش فرا ،کارهایش بپرسد از او بگریزد

برد  اما هیچگاه نگفته بود   دانست که پسرش در اسکندریه به سر می می

به همین بسنده .. مادر هم از او نپرسیده بود..  اسکندریه ءدر کدام منطقه

و گزارش خیریتی خود را  گیرد میکه هفته وار با او تماس  کرد می

صحبت تیلفونی و هر بار  با لهجهء دلسوزانه در پایان هر .. دهد می

 :پرسید می

اشرف جان به چیزی  ضرور ت نداری؟ -

 :داد میو اشرف هم با صدای خوشبینانه و مطمئن پاسخ 

 !نه، هرگز مادر -

یک ماه از این دوری سپری شد  و آن صد پوندی که از مادر  اخذ 

و این  در نگاه مادرش معجزه بود که . کرده بود در حال  خلاص شدن بود

مادر .. روزگار بگذراند ،صرف با یک صد پوند ،همه مدتپسرش در این 

روزگار   ،تصور کرده بود که شاید پسرش  شغلی یافته باشد و  به آن وسیله

اما همیش .. گذراند و یا شاید با دوستانش است  و بار دوش ایشان می

بیم  و همه وقت، ! ؟کند میپریشان بود که با آن  صد پوند چگونه زندگی 

نبود و همچو  "رملان"از این موضوع  بپرسد؛ زیرا پسرش داشت تا 

 ...اثر  ناگوار به جا می گذاشت ،پرسشی بر او

ست  از توان میاشرف عادت پس انداز  را هم نداشت  و همچنان ن

هرگز کفاف  ،سظح زندگی مرفهی که داشت  پایین بیاید، بناء آن صد پوند
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جدید طوری بود که از اسراف به هرترتیب زندگی .. کرد میمصارف او را ن

خلاصه  صد پوند او پایان یافت و نگهبان هم منتظر ..  گرفت میکار ن

هیچ چاره ندارد مگر اینکه از اشرف .. دریافت بیست پوند کرایهء منزلش

تا از وی پول  ، اما چه گونه مادرش را دیدار کند .. مادر پول تقاضا کند

تا به اسکندریه بیاید   خواهد میاز او ..  برنامه را این گونه سنجید.. بخواهد

و در منزل شان واقع اسکندریه اقامت کند  او  شامگاهان در بیرون منزل با 

بلی با .. او را نبیند ،او ملاقات خواهد کرد تا  سرباز  یا پهره  دار منزل شان

موتر تکسی شامگاهان  به نزد او خواهد رفت تا کسی نفهمد که پسر 

نه، مادر را ..  الصبور موی سر و ریشش را بلند گذاشته استاسماعیل عبد 

به " .. منتزه"باغ کاخ  در محوطهءبلکه  ،در نیمه راه ملاقات نخواهد کرد

مورد پسندش قرار  گرفت و با  ،این نظر استقرار حاصل شد و  در دل

 :مادرش تیلفونی تماس گرفت ، مادرش پرسید

 اشرف چیزی نمی خواهی؟ -

 :گفت اشرف با خنده

قبل از اینکه  به نتیجه ای برسم ، جیبم .. مادر مفلس شدم  -

 ..خالی شد

 :مادرش با ترس و بیم گفت

 بخواه اشرف ، عزیزم چند ضرورت داری؟ -
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اشرف با اصرار گفت  بیش از صد پوند نیاز ندارد  و برنامه دیدار با 

بدون مادرش نیز .. مادرش را که هم سنجیده بود با او در میان گذاشت  

او حدا اقل خرسند بود که یگانه ..  مناقشه، پیشنهاد اشرف را پذیرفت

 ...پسرش را بعد از این همه مدت خواهد دید

مادر به  سوی موی و " المنتزه"در آنجا و در میان درختان کاخ 

گویی پسرش را ..با دیده های متحیر.. کرد میریش بلندش نظاره 

با لهجهء  ..   خود را در آغوش پسر افکندبا دیدهء گریان .. کرد میجستجو  

 :گریه آلودی که پسرش از گریهء مادر خشمگین نگردد گفت

پشتت بسیار دق شده  !پسرم..  من از خوشی می گریم !اشرف -

 ..ام

از صورت و چشمان او بوسه ..  کند میاشرف مادر را بوسه باران 

ر هم به موی ماد.. ،  دستش را به چشمانش می مالد و می بوسدگیرد می

سته ای از موی او را کش دبلند پسر می نگرد و آهسته می خندد و 

و  کند میبا انگشتانش ریش بلند او را لمس .. و می بوسد  کند می

 :گوید می

 .. کشد میاین ریش بلند تو، مادرت را  پیرزن به تصویر  -

.. زیر در ختان چون دو دلداده قدم می زنند.. هر دو می خندند 

کجا زندگی ..  کند میه مادرش همه جزئیات زندگی اش را بیان اشرف ب

خندد تا اندوه و حسرت خود را پنهان د ارد  و چگونه؟ مادر نیز می کند می
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 ،به مفهوم ملامتی  تفسیر نگردد ،با دو دلی از ترس اینکه پرسش او.. 

 :گوید می

 از این نوع زندگی خرسند هستی؟ -

 :گوید میاشرف با خنده 

به پدرم نسبت  شود میحد اقل  آنچه را که سبب دلتگی  ام   -

و یگانه کمبود من دوری ..  من به تنهایی مسئول خویشتنم..  دهم نمی

 ..توست

وقت  ،شاید مادرش قصدا  به این دیدار .. این دیدار  به طول انجامید

شب از .. ا سرانجام اشرف  راضی شود به خانه بر گرددتبیشتر گذاشت،  

او را   ..هم گذشت و او هم راضی نبود تا مادرش تنها به خانه برگردد نیمه

مطابق همان  رساند و کرد میدگی نانرتا نزدیک موتری که مادرش آن را 

 .برنامهء از پیش تعیین شده اش

 :مادرش گفت

 .م فردا تو را ببینمتوان میآیا  -

 :اشرف بدون خنده و با جدیت گفت

 ..نه -

 :گفتمادر  با عذر و لابه 

 ..من چند  روز دیگر هم در اسکندریه خواهم ماند -

 :اشرف با حزم و دور اندیشی گفت
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..مادر آرزو دارم که فردا نزد پدرم بروی -

 :مادر در حالی که مروارید اشک از خانهء  چشمانش می جهید گفت

.اما من از دیدار تو سیر نشدم -

 :اشرف گفت

مرا ..  است این زندگی جدیدی..  سرانجام عادت می گیری  -

 .مجبور نکن تا در شهر دیگری پنهان شوم

سپس او را .. اشرف مادر را با چابکی در آغوش کشید و او را بوسید 

مادر  .. دوید و با آن بس آویخت ،ترک کرد و در عقب بسی که روان بود

 ..تلخ گریست نیز داخل موترش شد و در عقب فرمان نشست و

ندش به زء اشرف، عازم قاهره شد تا  فرروز دیگر مادر  استوار به گفته

وقتی که با شوهرش اسماعیل عبد الصبور ..  شهر نا پیدای دیگری نرود

ملاقی شد و با تلاش بر اینکه حسرت خود را با خندهء ساختگی کتمان 

 :کند گفت

"!عجمی"پسرت  در کجاست؟  در  دانی می -

 :اسماعیل عبد الصبور با سردی گفت

..می دانستم -

 :ا دهشت گفتمادر ب

چگونه می دانستی؟ -

 :اسماعیل عبد الصبور گویی همسرش را به نافهمی متهم کندگفت
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 ..دانم میطبعا من همه چیز را  -

 :مادر گفت

 و چرا برای من چیزی نگفتی؟ -

این یکی از وسایل .. ترجیح دادم تا از خود پسرت بشنوی و بدانی -

من نیرومندتر شده تا پسرت مطمئن گردد که او از .. درمان روانی است 

و من بیم داشتم  تا از .. او در کجاست دانم میاست به حدی که من ن

و همه چیز را .. طریق تو بفهمد که من  از محل اقامت او آگاهی دارم 

 ..دانم می

 :مادر نفس عمیقی کشید و گفت

 !شاید برای  در مان هم  کدام  داروی را جست و جو می کنی؟  -

*** 

 
کی از روزهای فصل سرما که ساحل تقریبا خالی در ی" عجمی" در 

خانوادهء یونانی که در . و خانواده اش آشنا شد" دینوس"بود، اشرف با 

اسکندریه مقیم اند و در نزدیکی منزلی که اشرف به کرایه گرفته است ، 

رخصتی آخر هفته یعنی  منزلی دارند که ملکیت ایشان است و معمولاً

اشرف  در  برندهء منزل کرایی .. کنند میسپری شنبه و یکشنبه را در آن 

او که سر و صدا و دست افشانی ..  دید میاش نشسته بود و از دور ایشان را 

شمار ایشان زیاد .. داشت ، او را به خنده وا میدکر های ایشان را دنبال  می

تبسمی که بر لبان اشرف می لرزید از .. پیرمردان ، جوانان و کودکان. بود
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او هیچگاه ..  کرد میشاید حسرت تنهایی حکایت .. ع حسرت یک نو

ده و رخصتی نمون لمسآرام و خرسند را گرم، و زندگی خانوادگی چهم

.. آخر هفته یعنی پنجشنبه و جمعه را چون ایشان تجربه نکرده است

عادت داشتند که از یکدیگر  فرار کنند و به  ،خانواده اش در روز جمعه

نسبت به ایام دیگر غیر قابل تحمل   ،پدرش در آن روز .. خود پناه ببرند

در آن روز از خستگی های یک هفتهء کاری    خواست میید، شاید گرد می

 ..خستگی هایی که بر او فشار زیاد وارد کرده است. استراحت کند

از  حویلی بیرون شد و به اشرف نزدیک گردید و با زبان " دینوس"

 :ن همگام بود  گفتعربی که موسیقی یونانی با آ

کسی را می شناسید که از نزدش کپسول گاز را به .. با معذرت -

 ..خانهء ما خالی شده است گازِ کپسولِ.. کرایه بگیرم

 :اشرف گفت

 ..داند مینگهبان محلهء ما همه چیز را  -

 :دینوس گفت

 .. با سپاس از شما..  روم میبناء نزد نگهبان  

 :اشرف گفت ،قبل از اینکه او فاصله بگیرد

من امروز به آن .. کپسول گاز من استفاده کنیداز د توانی میشما  -

 ..نیابیددر این وقت، شاید نگهبان را هم .. نیاز ندارم و از آن کار نمی گیرم
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بعد از تبادل این حرف ها  دینوس و اشرف وارد آشپزخانه شدند  -

آن را به ..  بودهر کدام یک طرف آن گرفته .. و  کپسول گاز را  برداشتند 

 ..منزل دیگر یا منزل دینوس انتقال  دادند

یکی از ایشان سرود ... با خرسندی استقبال کردند ،خانواده از ایشان

خاطر احترام کپسول گاز  به"   Bouzouki یزوکوب"دروان شاهی  را با 

و اشرف هم  با خنده و تحیر  در میان شان ایستاد تا اینکه مرد .. نواخت

را به او  بزرگی از جمله ایشان  که شاید پدر خانواده بود جامی از بادهء

 :تقدیم کرد و گفت

 ..!به آرزوی  سلامتی کپسول گاز و سلامتی شما  -

ذشتن چند لحظه چنان و با گ.. اشرف جام را با خنده سر کشید 

پرده های گوش او را  ،احساس کرد که  فردی از ایشان باشد و زبان یونانی

و هیچ کدام   کردند میهر کدام شان همزمان صحبت ..  داد مینوازش 

گاهی متوجه حضور اشرف  در میان شان ..  داشت میدست از صحبت بر ن

 کنند میباز فراموش   ،و چند  کلمه به زبان عربی حرف می زنند شوند می

به نظر اشرف می آمد که لهجه گریکی .. و به زبان  یونانی می آغازند 

تا  کند میاشرف تلاش .. به خمپاره ها شباهت  با هم می رساند(  یونانی)

 ..تاکی.. لوبدو بابا..بانایوتی.. دینوس..های ایشان را بیاموزد نام

... واناای.. و نام های دختران هم چون  صوفیا ..مارینوس

 ..کاتیا..نیثا..ماریا
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که   از مصر به دوردست ها  کرد میگمان  ،اشرف در میان آن جمع 

قرار دارد و با چشمانش " آتن"دور از پدر و حالا در.. پرواز کرده است 

و سپس بر کاتیا بیشتر از دیگران چشم   کند میخیابان های آتن را  نظاره 

به .. کشاند می "تیااک"ا به سوی  چیزی در داخلش او ر .. می دوزد

حد اقل ..  وآرامترین ایشان..  خیالش او زیباترین دختر این خانواده است

هرکس . دیگران همه به او نیازمند.. او نسبت با سایران کم حرفتر است 

اشرف نمیداند که .. خواهد میو از او چیزی   گوید میکاتیا ..کاتیا ..کاتیا

.. که او دایما در تحرک است بیند می، اما خواهند میدیگران از کاتیا چه 

و .. به او چشم دوخته است ،هم از  دور" کاتیا"یک بار متوجه شد  دید که 

 ...متلاقی شد و هر دو تبسم کردنداو چشمانش با چشمان 

شروع کردند به  توپ .. همه از منزل به سوی  ساحل بیرون شدند

یکی  و کرد میی دیگر جست و خیز یکی بالا.. بازی و همه می دویدند 

 آب تنی کند ،دیگری  را به چالش می کشید تا در این فصل سرما  در دریا

بندی  را می پذیرد و داخل  اشرف شرط.. مسابقه است و شرط بندی .. 

خود را بر لرزهء سردی  مقاوم  خواهد میو  شود میو بیرون  شود میدریا 

بود که هر یک از دختران خانواده به  و شرط پیروزی هم این..  نشان دهد

کاتیا در میان شان جملاتی به .. را تقدیم کند " ریتسینا"او جامی از 

سپس جامی را به او تقدیم ..  یونانی گفت که اشرف به هیچ کدام پی نبرد



 050  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقاصه و سیاسی

  

و با لهجه شکستهء عربی چیزی گفت ، اما زبانش یاریش نکرد ،  کرد 

 :یدمجبور شد  به زبان انگلیسی بگو

" ریتسنا"که  تو به نوشیدن  دانم می.. می ترسم که مستت نکند -

همین حامی که من به تو ..  کند مییک جام برای تو کفایت  ،عادت نداری

 ..کنم میتقدیم 

 :کشید و با خنده گفتسر اشرف جام را 

به من  ،گمان می برم وقتی که من تولد شدم ، عوض شیر مادر -

 ..ریتسینا نوشاندند

 ..یز خندید  و گفت شاید مادرت  تو را نوشانده باشدکاتیا ن

 ..ازی کن تا گرم شویتوپ ببرخیر کمی 

اشرف برخاست  و به بازی توپ در ساحل ، پرداخت و دیگران در 

 بر زبان !" اشرف بسیار عالی" ندای.. . ندداد میاطراف شان هلهله سر 

او خود را به نام .. اشرف آرزو داری که کاتیا را شکست ندهی.. نددنار می

اشرف اسماعیل معرفی داشته بود و بقیه نام خویش را برای  شان نگفته 

وقصدا گذاشت تا کاتیا بر ..  دارد میگویی خود را  از ایشان پنهان نگه  ،بود

اما .. یا این چنین  در باورش آمده بود .. او غلبه کند و بر وی پیروز شود

 ..ی را در ربوده بودواقعیت این است که کاتیا گوی پیروز

غذا حلقه زده  و از ایشان دانست که   ءاشرف  با ایشان پیرامون  سفره

و احساس کرده خوشمزه ترین  گویند می" سوفلاکی"کباب یونانی را 
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سلادی که تا حال تناول کرده سلاد یونانی است ، سلادی که پنیر هم به 

 ..شود میآن افزوده 

در آرامش به سر می بردند و  در در وقت عصر ، در حالی که همه 

دینوس ..  حقیقت انداخت های خمپاره های گریکی  به خاموشی گرایید

پای ها خود را دراز کشیده بود و  داستان خانوادهء شان را   ،هم  در ساحل

پدر کلان های .. که همه  در مصر تولد شده اند  گفت میاو .. کرد میشرح 

پدر و کاکایش در بازار بورس  مشغول بودند و هر دو .. شان در مصر بودند

و همچنان   کردند مییک شرکت بزرگ وارادات و صادرات را رهبری 

تا ..  ندبر عهده داشتنیز یک شرکت نقل و انتقال دریایی را نمایندگی از 

  ،رانگیدم  پروسهء ملی سازی باعث شد  تا مثل  1820اینکه در سال 

بناء  ..  مصادره شد ند،ثروت و دارایی شان را از دست دادند و آنچه داشت

ند، تنها یک کاکای شان در مصر دایشان به هجرت سوی  یونان مجبور ش

ماند و تصمیم گرفت زندگی را در مصر به سر برد و با وجود  از دست دادن 

ضع گردید، و با یک دوست یونانی  که مالک قهوه خانه  و دارایی، تسلیم و

اما ..دشبود، شریک " الرمل"رستورانی در اسکندریه نزدیک ایستادگاه 

برگشتند، خویشتن را غریب و بیگانه " آتن"بقیهء خانواده وقتی به 

اگرچه در  کارهای زیادی    .. حتی جوانان شان کردند میاحساس 

احساس بیگانگی  همه در آن دیار،ند؛ اما کامیابی را به دست آورد

هم گریک هایی را که از مصر آمده "  آتن"وحتی ساکنان ..  کردند می
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ند خواست می، بلکه با ایشان در جنجال بودند و ندپنداشت میبودند، بیگانه 

مانع فعالیت های ایشان گردند  یا روزی ایشان را قطع خواهند کرد، با 

مصری ماهرتر و مترقی تر از گریک های یونان وجود اینکه یونانی های 

ایجاب فهم  ،و حد اقل  در فهم زبان  های خارجی  که کار در یونان ندبود

، نسبت به ساکنان  آن دیار امتیاز داشتند ، فهم زبان هایی  کرد میآن را 

که کار و تلاش به آن نیاز اساسی  دارد، اما شمار  آنانی که در یونان زبان 

 ..کرد میانند اندک بود و نیازهای موجود را بسنده نخارجی بد

ایشان علی .. دینوس  به داستان زندگی شان این طور ادامه داد

 وضعدر تصمیم گرفتند به مجردی که   ،الرغم کامیابی هایی در یونان

ایشان در .. ، دوباره به اسکندریه عودت کنند  مصر، تغییری رونما گردد

تقاضای ملکیت و دارایی های خویش برگشته  این برگشت  نه به خاطر 

 ..ده اند تا  دوباره کار را در این دیار آغاز کنندماند ، بلکه آ

 :دینوس با خنده گفت

ما می خواهیم  رستوران .. آیا می دانستی پروژه جدید ما چیست -

رستوران  بزرگ ، با ابهت و فخیم .. و قهوه خانه ای را سر از نو آباد کنیم

بعد از اینکه  (عمویم) کاکایم..ان های جهانی   برای سیاحانمثل رستور

در ادارهء قهوه خانهء کوچکی  سهم گرفته است ، باور دارد که قهوه خانه 

 ...ها و رستوران ها نسبت به کمپنی های بزرگ ،  سود فراوان دارد

 :اشرف با دو دلی پرسید
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یف آیا کاتیا در مصر تولد شده است؟ زبان عربی اش کمی ضع -

 ..است

و می دانست  کرد میدینوس  در حالی که هدف اصلی اشرف را درک 

 :گفت گوید میچه 

" کاتیا"شدیم، " آتن"وقتی که ما مصر  را ترک کردیم و رهسپار -

عشق .. یک ساله بود، اما در آنجا  چنان زندگی کرد که گویا در مصر  باشد

 ...مصر  در رگ های ما جریان دارد

گویی  او راهی را  ،در سر اشرف به حرکت درامد یاندیشه ها و افکار

.. ، سرنوشت  خود ر ا تعیین کندمسیر با گام زدن در آن تواند مییافته که 

او با خود اندیشید که او هم چون فردی از آن  خانوادهء یونانی است  که در 

.. مدت ها دور بوده و اینک دوباره برگشته است ،مصر زاده شده و از آن

این افکار و اندیشه ها تا شامگاهان از او دست بردار نبود ؛ آنگاه که خانواده 

اشرف با نغمه های .. کاتیا  بار دبگر به نشاط و خرسندی شان رو آوردند 

را می " یبوزوک"آهنگی های  .. کرد با ایشان شب زنده داری " بوزک"

 ی کوشید تا از رقص های کلاماتیانوس وسیرتاکی و کاسپیوشنید و م

گویی تصمیم گرفته است همه .. او متوجه همه جزئیات بود .. تقلید کند 

کاتیا با او می رقصید و گام های .. شود" گریکی"چیز را بیاموزد و 

کاتیا با اشرف ..نخستین رقص یونانی را به او آموخت و با او می خندید

گویی او ..که گویی مسئولیت او بر عهده کاتیا باشد  کرد میچنان برخورد 
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آن .. اشرف هم در کار های کاتیا با تحیر اندر است.. بزرگتر از اشرف است

تبسمی که از لبان  کاتیا چون غنچه می  شکفد و به اشرف نیروی قلب 

مثل برادر کوچک یا دانش آموزی که روش زندگی را از کاتیا . می بخشد 

 ..دمی آموز

م اینکه  دینوس داستان کامل خانواده اش را به اشرف غعلی الر 

حتی تلاش نکرد .. حکایت کرد ، اما از اشرف و زندگی او چیزی نپرسید

شاید تا هنوز برایش مهم نبود تا بداند ..  که مختصرا خود را معرفی دارد

 که او کیست؟

 ..برگشتندشامگاه روز یکشنبه همهء خانواده به اسکندریه 

نه  .. اشرف نتوانست بیش از دو روز این تنهایی را تحمل کند

افکارش و نه هم مطالعات و کتابخوانی هایش و نه هم احساس مسئولیت 

او با دینوس  ... هیچکدام او را نتوانست به خود مشغول دارد ،بر خویشتن

ه همرا  .. دعوت کرد" مکس"نان شب در رستوران  هتماس گرفت، او را ب

و با شوق و رغبت فراوان  منتظر رخصتی آخر هفته در .. با ماریا و کاتیا

او ..  بعد ها به دیدن دینوس در منزل شان به اسکندریه رفت.. شد میعج

موی بلند سر  و ..  کرد میدیگر به زندگی پنهانی در عجمی تلاش ن

کاتیا هم .. ریشش کافی بود تا او را به شخص ناشناس تبدیل کند

ادارهء منزل به حتی ..کند میمسئولیتش را در قبال کارهای او بیشتر ابراز 

کرایی اشرف نیز توجه دارد و شام روز یکشنبه  قصدا برای او یک مقدار  
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 ..هفته از آن مصرف کندرا  می گذارد تا بقیه " باده"پنیر و شیشه های 

در پهلوی طعامش مثل یونانی ها  دوری  ،ست از بادهتوان میاشرف دیگر ن

 ..گزیند، مشروب جزء غذای او شده است

که به  کند میاو احساس ..  دیگر یک صد پوند برایش  بسنده نیست

ه  باو دید در برابر لبیک گفتن .. شخصی نیز  ضرورت دارد ( ماشین)موتر

با مادرش تماس گرفت ..  ندی از خود مقاومت نشان نداداین نیازم

آمد  مطابق همان " منتزه"مادرش نیز با شوق  وعلاقه  به باغچهء کاخ 

و آشنایی با  ن جدیداشرف به مادرش  داستان دوستا.. برنامهء قبلی 

خانوادهء یونانی را  بیان  داشت و از مادرش عوض یک صد پوند، دو صد 

ی که مادرش قصد کرد بدون اینکه او را دعوت کند با وقت.. پوند گرفت 

وی برود  از ترس اینکه حرفش را رد کند، سوار موتر کوچکش شود، اما 

 :اشرف ناگاه به مادرش گفت

سپس من  تو را تا منزل برسانم و دگی کنم ونبگذار من ران! مادر -

 ..دارم  تموتر را خواهم گرفت  زیرا به آن ضرور

زیرا می دانست که پسرش  .. نهاد خرسند گردیدمادرش از این پیش

او در گذشته هم آرزو .. از تکلیف بس و تاکسی  رهایی خواهد یافت 

داشت تا اشرف این موتر را بگیرد ، زیرا این موتر همیش در منزل شان در 

و  کردند میاز آن استفاده  ،اسکندریه بود و خدمتگاران خانه  در تابستان

که اشرف دارد از  کرد میمادر تصور..  ندآورد میضرورت های خود را 
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بدون شک او که از دارایی پدر .. گذارد گام می یدیوانگی رو به بهبود

 ..، نوعی از آگاهی و هوشیاری او را می رساند کند میتقاضای موتر 

  گوید میمی راند با خود " عجمی"اشرف وقتی که موتر  را به سوی 

او بدون توجه پدر .. از پدر مستغنی باشد  واندت میباید  اعتراف کند که ن

حتما پدرش هم از طریق مادرش آگاهی ..  به زندگی ادامه دهد تواند مین

حتما خواهد  دانست که .. گیرد میمقداری پولی که او از مادرش  و ازدارد 

او تا حدی نا آگاه نیست تصور کند که ..  تقاضای موتر را کرده است

.. این حرف ها مهم نیست ..  کند میمادرش چیزی را از پدرش پنهان 

او است  که  .. آزاد از هر قید و بندی  است کند میحدا اقل او احساس 

ظاهر داری های زندگی نیست  و  ءاو برده..  آزادی  دارد بخواهد یا نخواهد

از کسی فرمان  کاو این..کند میاو  تحمیل  رب نه اسیر آنچه  شهرت پدر

موی سر و ریش خود را با انگشتانش .. امر کسی را نمی شنود برد و نمی

شاید این هم نمونه ای از آزادی باشد .. و با خود می خندد  کند میلمس 

او اگرچه پسر اسماعیل عبدالصبور است اما موی سر و ریش خود را  بلند 

و  دهد میبسمی  که بر لبانش نقش بسته است ، پایان بر ت..  گذاشته است

هنوز کار را .. نومید نباش ،گوید میبا دیدگاه های سراسر جدیت با خود 

امید کامل . دی ات سپری نشده استاهنوز سه ماه از آز.. شروع نکرده ای

که به صورت کامل از پدرت رهایی یابی و خودت کار کنی و پول  رود می

 ...امید را از دست مده.. اندوزی
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آن روز شنبه بود، کاتیا .. اشرف روز بعد با کاتیا وقت ملاقات  داشت 

به نزد اشرف  ،خانواده برسند  ءوعده سپرده بود که  فردا  قبل از اینکه بقیه

ه مجردی که کاتیا آمد دستش را گرفت  او را ب..  خواهد آمد تا با او بنشیند

دیوانه وار موتر  را با سرعت به حرکت  در پهلوی خویش  در موتر نشاند و

 :کاتیا با آرامی  گویی چیزی نوی  پیش نشده باشد  به او گفت . دراورد

کجا روان  استی؟ -

 :اشرف بدون اینکه به او بنگرد گفت

 .باید  به چیزی برسیم اًمحت -

.. رسیدند" ینمَلَالعَ" را با سرعت راند  تا به ساحل منطقهء  موتر 

موتر توقف کرد ، اشرف از موتر پایین شد ، کاتیا نیز از موتر پایین شد و به 

در میان نشانه های .. گان جنگ جهانی رفتند گورستان  کشته شده

 :اشرف به کاتیا گفت. صلیب که بر فراز قبرها نصب بود ایستاد شدند

.شهید باشم  خواهم مینمن اما .. همه شهید اند آنها  -

 :ا تبسم آرام گفتبکاتیا  

!هدفت چیست ؟ نفهمیدم -

 :اشرف گفت

شهید قربانی لحظه ای از نادانی است که چشمان او را از دیدن   -

من نیز  از حدود .. ده است  کرمرمی یا گلوله ای که به سوی او آمده، کور 

نمی  دانم با تو در کدام ..  کنم میدو ماه به این طرف در جهل زندگی 
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با من در کجا قرار داری و این پیوند چه نام دارد؟ با تو فاصله قرار دارم و 

آیا من که تو را دوست  دارم ، تو هم مرا دوست    دانم میمن ن ،این همه

 داری؟

ین انداخت  و بعد از یک لحظهء خاموشی که کاتیا چشمانش را پای

ی که  گویی از زبانش ی، می اندیشید با واژه ها گفت میگویا درآنچه باید 

 :می افتد و مخلوطی از عربی و انگلیسی گفت

من تا ..  کنم میزندگی  ،من در نادانی گسترده تر از نادانی تو  -

ساحل کرانهء زل نمفقط یک دیدار تصادفی  در . امروز تو را نمی شناسم

که تو را  دانم میبا وجود آن من  ..مان  که ما را با هم جمع کرده است

دوست دارم و خواستم این دوستی را پنهان نگه دارم تا تو را بیشتر 

چگونه مخارج زندگی  دانم میمن خانوادهء تورا نمی شناسم و ن.. بشناسم 

نه  ..هم دراین موارد از تو بپرسم خواهم میات  را به دست می آوری ون

 خواهند میمن، نه مادرم و نه پدرم  ونه دیگران از جملهء اعضای خانواده 

دوستی با تو لذت آفرین ..  این آزادی تو است ..بپرسند در این مورد از تو

خانواده،  ءمن در جمله.. است  و همه به همین دوستی بسنده کرده اند 

ن بسنده نکرده ،  بلکه خویشتن را توسط آن یگانه کسی هستم که به آ

 ..کنم میحمایت 

 :ت گفتدّحِ اشرف با 
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م  تقاضای دوستی را  در برگهء رسمی که در آن توان میمن ن -

دگی اتسجیل شده باشد و دربرگیرندهء نامم و نام خانومن، شهرت مکمل 

به تو  ،درج شده باشد مام؛  مدارکی که به دست آورده ام و دخل و املاک

من شخصیت خود را آن گونه که هستم به صورت کامل، ..   ارائه دارم

ه باشی داشت میتو اختیار داری این شخصیت  را دوست .. تقدیم تو کردم 

و باید بدانی که من در یک حالت .. و یا به  آشنایی با آن اکتفا می ورزی

عوض آنکه از  ،ماز خویشتن فرار کن خواهم میروانی  ای گیر افتاده ام که 

فکر کن که من بیمارم و بیماری من، مرا وا  .. آن به تو شرحی ارائه دارم

حتی نام کامل خود را نیز از تو پنهان  .. تا نگویم که من کیستم دارد می

اما این عشق تو آن قدر گسترده است که بیماری مرا هم در خود  ؛کرده ام

 ...نوردیده است

با عشق ناپیدایی او را که و چشمانش  کاتیا  به او مدتی نگریست

 :و آهسته گفت کرد میورانداز 

بلکه تو در یک نبردی گیر افتاده ای که راز آن  ..تو بیمار نیستی  -

من تصمیم گرفتم ..  من در موردش چنین احساس دارم..  دانم میرا من ن

تو را به  ،پهلوی تو قرار بگیرم تا این نبرد به پایان برسد و بعد از آن تا در

لباس و روپوش جنگ را از خود دور   ،بلی بعد از آن. صورت کامل بشناسم

به شهادت می رسیم  ،و من باور دارم  نه تو  و نه من در این نبرد..  بیندازی

..یمشوبناء بیا که از این باغچهء شهیدان بیرون .. 
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به دور از قبرهای  ،شت و اشرف نیز به دنبال روان شدگکاتیا بر

تا اینکه  به میان درختان انجیر افتاده کنار ساحل  ،ربانیان جنگق

 :اشرف که در  صدایش نوعی پرخاش محسوس بود گفت. رسیدند

انتظار بکشد یا تا آن وقت که بیمار   تواند مین ،عشق تا پایان نبرد -

.شفا یابد

 :کاتیا دستش را دراز کرد و دست اشرف را گرفت و آهسته گفت

 !انتظار بکشد؟ تواند میکی گفته  که  عشق  -

اشرف از حرکت باز  ایستاد و مدتی به سوی او نگریست  و او هم 

 :آهسته گفت

م؟توان میآیا  -

گویی فقط دو لب از ایشان ..  لبان کاتیا  به لبان اشرف متوجه شد

آن دو  ،این نخستین بوسه ای بود که بعد از  این همه مدت و. مانده است

 ..نددراز کشیدرا با هم نزدیکتر کرد  و با این بوسه زیر درخت انجیر 

آغوش او به حرکت افتاد، پیش از اینکه بوسه به سایر  کاتیا در

به این ترتیب کاتیا او را عادت داد تا همیش به  و.. حصص پیکرش برسد 

در می دوید و اشرف هم  کاتیا با خنده برخاست و.. لبان اکتفا ورزند 

 .رسیدند( موتر)عقبش تا اینکه نزد ماشین 

 :اشرف در راه بر گشت گفت

.. حالاباید خود را نیز بیابم..  من تو را یافتم -
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 :احساسات او را بر انگیزد گفت خواهد میکاتیا  گویی 

 ...دشوار را یافتی ، آسان باقی مانده است -

 

*** 

   

 ؛ امارف شده استخانوادهء یونانی  اعتراف کرد که کاتیا مربوط اش

، گویند میدر برابر تصرفات یک دیگر که ی ینکته ها.. اعتراف خاموشانه 

اشرف هم همیشه با ایشان .. .انگیزد  مینبر کسی را حساس حساسیت 

در مورد کسب  یجهان دیگربا  ،است  و از خلال گفت و شنود ها با ایشان

رستوان و قهوه  ءپروژهایشان فعالیت های خود را تنها در .. دشنا شو کار آ

بلکه  ایشان نمایندگی یک کمپنی فرانسوی را در   ؛خانه منحصر نکرده

 بنای یک شهرک  جهانگردی در ساحل دریای سرخ نیز بر عهده گرفته اند

بزرگی است  مصارف آن به بیش از سی میلیون دالر می رسد  ءاین پروژه.. 

 ،شود میید  خانوادهء  شان سودی که  عا  ،و اگر آن را در عمل پیاده کنند

به این  با دقتاشرف ..  به حدود  پنج صد هزار دالر  بالغ خواهد گردید

حتی  .. دگرد میوبه این جهان جدید  وارد   دهد میحرف ها گوش فرا 

ین عالم می چرخید  همپیرامون  ،همه حرف هایش با کاتیا در خلوت شان

یا از برادرش  ،تا حد توان از او بیشتر بیاموزد کرد میبه گونه ای که  تلاش 

فکرش متوجه این  ،رود میوقتی که بر بستر جهت خواب .. یا پدرش 
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این همه پروژه .  در فکر آن است  شود میاست، بیدار هم که   دجهان جدی

به بسیار آسانی آن را   تواند مید،  پدرش نزن هایی که راجع به آن حرف می

در این مورد به پدرش مراجعه  خواهد میمگر اشرف ن..  در عمل پیاده کند

بسیار کوچک   ،پروژهء رستوران  در برابر پروژهء شهرک جهانگردی.. کند

پروژه ای که  به مداخله پدرش نیاز نیست ، پس چرا در آن . آید به نظر می

 .. اشتراک نورزد

روزی با دوستش دینوس نشست و پیشنهاد کرد تا در رستوران با 

با پرداخت ده هزار پوند در  خواهد می ،وی  شریک شود و هم چنان افزود

 :این پروژه سهم گیرد و برای تشویق بیشتر دینوس گفت

 ..بیاموزم خواهم میهدف منفعتی ندارم و فقط  ،من  در این  باره  -

دینوس به او وعده سپرد که موضوع را با بقیهء خانواده  در میان می 

سپس  به نزد اشرف .. روزهای زیادی ...احوالی از او نبود چند روز  . گذارد

پذیرفتند که در پروژهء رستوان با  ،خانواده ءآمد و اعلان داشت که همه

 ..ایشان شریک باشی

اشرف با مادرش تیلفونی تماس گرفت و با صراحت با وجودی که می 

 دانست  تیلفون منزل در داخلش نواری دارد که همه مکالمات را ثبت

داندکه  مبلغی  نزد او به نام اشرف موجود  گفت می ،با وجود آن  ،کند می

اشرف برای ..   است و او به این مبلغ نیاز دارد تا در  پروژه ای سهم گیرد

دیدار  مادرش  یمادرش همه جزئیانت پروژه را بیان  داشت  و وقتی را برا
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اصرار نورزیده، " زهمنت"معین کرد  و در این بار  به دیدار در باغچه کاخ 

 ...بلکه گفت در منزل شان در اسکندریه به دیدار مادر خواهد رفت

حرف اشرف را در میان نهاد و اسماعیل عبد الصبور  ،مادر با شوهرش

 :فورا پاسخ داد

یک رستوران است و آن مقدار  ءپروژه.. از مسأله آگاهی دارد  -

برایش بده ، اما  از او بخواه پروژهء شرکت را  میان خود  خواهد میپولی که 

..و خانوادهء یونانی مخفی نگه د ارد و علنی نکند

.. مادر رهسپار اسکندریه شد، اشرف به دیدار مادر به خانه رفت 

وقتی که سرباز در دروازهء عمومی  رسم تعظیم را به جا آورد ، به آن زیاد 

 ..اهمیت نداد

رش او را نصیحت کرد ، قناعت  خود را ابراز کرد  و با به آن چه ماد 

دینوس و پدرش بابا دویلو اتفاق کرد که  این شراکت  در موافقه خاصی 

و رسما در دوایر و ادارات حکومتی ثبت  گیرد میمیان ایشان صورت 

 .نگردد

سهم بگیرد ،   خواهد میخانوادهء یونانی  او را در گزینش کاری که 

د  و او  کارش را در این خلاصه کرد که از ایشان بیاموزد و این آزاد  گذاشتن

او اوراق و دفاتر دخل و خرج را مراجعه ..  شغل جدید را بیشتر درک کند

که رستوران به آن نیاز  داشت و مصارف آن را  ییا عملیات واردات ،کرد می

داد و سرانجام همهء شغل را مورد بررسی قرار ..  داد میمورد بررسی قرار 
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د و هر چیزی را که می آموزد به گرد میدیدکه ذهنش روز به روز، بازتر 

هم چنان او کشف کرد وقتی که خواست . زودی  به ژرفنای آن می رسد

به فاکولتهء انجنیری شامل شود، اشتباه نموده بود، شاید اگر او به 

و از آن فرار  کرد میبیشتر اور ا جذب  ؛شد میدانشکدهء تجارت شامل 

 ... نمی نمود

از ، بدون دو رویی و نفاق ،خانوادهء یونانی یا مالک اصلی پروژه

داشت  و اغلب پیشنهادهای او را  ش را ابراز میاشگفتی  پیشرفت اشرف، 

اما در  گسترش این پروژه ، موضوعی بود که هیچکدام ..می پذیرفت

رستوران یک طبقهء  بالای  ،بلی.. ستند آن را  متحقق سازندتوان مین

کامل  شامل سه آپارتمان قرار داشت که  ادارهء پولیس  آن را  جهت 

اگر آنها ..  اوراق خود به حیث آرشیف  به کرایه گرفته بود  نگهداشت

ستند این سه آپارتمان را به دست بیاورند و آن را جزء  رستوران  توان می

ران اسکندریه و شاید به قرار دهند ، در حقیقت آن را  به بزرگترین رستو

ایشان  در این مورد، بار  .. لوکسترین و بزرگترین رستوران  تبدیل نمایند

پیش پرداخت ها یا صریحتر رشوت هم تقدیم کردند تا  ،بار  تلاش کردند

ایشان این آپارتمان ها را به  ودفتر پولیس را به لغو قرار داد قناعت دهند 

و امیدی هم در به دست آوردن ..  ام ماندنددست آورند ، اما در هر بار ناک

 .آن  در آینده نداشتند
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گسترش .. اشرف همهء فکرش را در این پروژه  عمیق ساخت 

رستوران سیاحتی واقعا یک گام مهم ملی است و سودش از نگهداری 

مهم نیست  که .. اوراق آرشیف پولیس بیشتر است و سودمندتر و مفید تر

یونانی صورت می  یابد  یا شرکت فرانسوی و یا  این کار ملی توسط شرکت

شخصا به او هم  مهم نیست و سود آن به مجردی   ،سود آن..  هم انگلیسی

در شرکت سهم گرفت به صد پوند ارتقا کرد  و او در آغاز وقتی که بابا که 

دوینلو این مبلغ  را برایش داد ، به نظرش زیاد  آمد و حتی تصور کرد  که 

یحتر برایش رشوت راو را بخرد و یا به گونهء ص خواهد میونانی خانوادهء ی

، اما وقتی که همه حسابات و دخل و خرج رستوران را مطالعه دهند می

و او  به بیشتر از آن ..  کرد، دریافت  که حقیقتا او مستحق این مبلغ است

زه بناء اندیشه او در توسعه و گسترش این رستوران ، انگی .. نیاز هم ندارد

های  سود نیست بلکه  برای مصالح ملی و میهنی دست به این کار خواهد 

 ..زد

فردای آن  دریشی لوکس خود را بر خلاف عادت همیشگی پوشید و 

ای سر خود را کوتاه کرد و به اندازه  طبیعی و هنزد سلمانی رفت ، مو

که با خود گفت آیا از آن شخصیتی . نورمال آن ، ریش خود را نیز تراشید 

پاسخش برای خودش ... درگذشته است  ،خود را زیر آن پنهان کرده بود

ادامه  خواهد میفقط او اکنون آن راهی را یافته است ..  نه ..این بود که  

 ..دهد
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و ست  یروانه  دفتر والی شد ، سکرتر والی با اوقات تلخی به او نگر

 :گفت

..بفرمایید -

 :گفت میاشرف  با آرا

.اسماعیل عبد الصبور هستممن اشرف پسر  -

 :ا پرید و با لهجهء لکنت دار گفتجسکرتر  یک دم از 

.بفرمایید.. افتخار بخشیدید. صفا آوردید  -

 :اشرف حرف اور ا برید و گفت

م  جناب والی صاحب را ملاقات کنم؟توان میآیا  -

 :سکرتر با لرزه گفت

.فقط یک لحظه اجازه دهید. طبعا جناب  -

 :والی شد و به سرعت  بیرون شد و گفتسکرتر داخل دفتر 

 .مهربانی کنید جناب -

بود ، میز صحبت جناب والی با شماری از کارمندانش مشغول 

اجتماع را ترک گفت و اشرف را با خوش آمد گویی  پذیرایی کرد و رو به 

 :کارمندان کرد و گفت

فکر کنید که مجلس ادامه دارد ، من شما را به زودی فرا خواهم  -

..خواند
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را به شنیدن حرف های  اعضای مجلس برون شدند و والی خود

اشرف برای او بیان داشت که او چگونه یک مصلحت  ..اشرف آماده کرد 

آن را  در عمل پیاده کند،  خواهد میمهم ملی را کشف کرده است و 

مقررات کهن و بی ..  اگرچه هم مخالف برخی مقررات دست و پا گیر باشد

آن سه آپارتمان از کارمندان و اراق آرشیف   خواهد می و افزود.. فائده 

پولیس تخلیه گردد تا  در عوض یک رستوران بزرگ جهانگردی آباد شود  

 ...و برای کشور  چشمهء اسعار خارجی را باز کند

دو روز  وقت خواست تا با  ،والی به زودی قناعت کرد، اما از اشرف

 ..مسئولان  وزارت، در مورد مشورت کند

اشرف می دانست که  حتما پدرش اسماعیل عبد الصبور از این 

که برای انجام این پروژه  به داند میو حتی  کند میقضیه آگاهی حاصل 

اشرف هم تصمیم گرفت تا حسن نیت خود را به . دیدار والی رفته است

اثبات رسانده و اعتراف کند که  به کمک پدرش همیش نیازمند است ، 

که به را بناء با مادرش تماس گرفت و برای او همه جزئیات پروژه ای 

مادرش این همه حرف ها  شرح داد و یقین  داشت که ودنبالش بود، برای ا

 .را به پدرش خواهد گفت

 :اسمعیل عبد الصبور  زمانی که حرف های همسرش را شنید گفت

که پسر مان با  شود میمعلوم . من هم موافقت دارم..  دانم می -

 .. کند میجدیت کار 
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 ..والی هم دو روز بعد موافقتش را بر پروژه ابراز کرد

این موافقت آگاهی حاصل کردند، این  خانواده بابا دویلو وقتی که  از

و از خوشی در جامه نمی گنجیدند و به خاطر این  شد میخبر باور شان ن

رویداد مهم  محفل خانوادگی را برپا داشتند و پیرامون اشرف  حلقه زدند 

گفت ایشان  برای به  کند میو  بابا دویلو که گویی سخنرانی رسمی ایراد 

لغ سی هزار پوند را تخصیص داده بودند و چون مب ،دست آوردن این پروژه

 .شود میاین کار  را اشرف  انجام داده است، بناء این مبلغ مربوط اشرف 

اشرف این پیشکش را نپذیرفت  و گفت او عضو و سهم دار شرکت 

با  اصرار . است  هر سودی که به شرکت عاید شود، به وی نیز خواهد رسید

تا این سی هزار پوند  را  نیز بر سهم  اصلی اشرف ، خانواده تصمیم گرفت 

، گویی باورش نمی آمد که نگریست میبابا دویلو به اشرف . فزایدیاشرف ب

 ..اشرف  این همه ذکاوت دارد

و سهم تو .. تو اینک با کار و بار آشنا شده ای ..این  برتری توست  -

 ..اکنون  در شرکت  برابر با دو چند سهم پسرم دینوس است

به خاطر  آنچه به دست آورده بود خرسند نبود، تنها اشرف 

که او توانسته بود به دور از تسلط پدر ،  گرفت میخرسندی او از اینجا مایه 

پدرش گفته بود که او در بیست سالگی  .. شخصیت خود را تثبیت کند

توانسته بود  شخصیت جدا از پدرش را  به دست آورد، او نیز  توانسته است 

شاید ..  یست و دو سالگی شخصیت خود را از پدرش مستقل کنددر ب



 رقاصه و سیاسی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 071
 

 

. به صورت کامل خود ر ا از زیر اثر پدر  جدا کند ،تاکنون  نتوانسته است

کوتاه  پروژه سه آپارتمان ممکن نبود محقق گردد، مگر اینکه موهایش را

اما بازهم  پدرش در  ..کرد و ریشش را تراشید تا پسر پدرش معلوم شود 

پدرش هم او را با خانوادهء بابا دویلو معرفی .. پروژه نیندیشیده بود این 

این ابتکار او بود  و اواکنون شخصیتی  است که خودش ..نداشته بود 

 ..مستقلانه می اندیشد

و با خاموشی  تبسم بر لبانش می  کند میکاتیا از دور  اشرف را نظاره 

نه از خرسندی و نه هم از  .. کند میتبسمی که  از چیزی تعبیر ن .. رقصد

و  کند میو دست او را بالا  هاشرف او را  به خارج محفل برد..  پریشانی

 :گوید میانگشت کاتیا را در میان دولب خویش می گذارد و 

و هفتهء آینده، ..  امشب نامزدی خود را اعلان می داریم! کاتیا -

آپارتمانی پیدا  فردا. من در همه چیز اندیشیده ام..  ازدواج خواهیم کرد

آسان است و  تا وقتی که  ، اینجاپیدا کردن آپارتمان خالی .. خواهم کرد

آماده سکونت شود و فرش و ظرف آن تهیه گردد، به خارج کشور سفر می 

 ..به دور از اینجا. در فرانسه " Riviera/ ریویرا"طقهء نکنیم به م

ت ، به چشم آثار  خوشی در سیمای کاتیا طوری که  اشرف توقع داش

 :نخورد و بالهجهء گریه آلود گفت

 .من ترس دارم  -

 :اشرف با دهشت پرسید
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 از چه می ترسی؟ -

 :گفت کرد میکاتیا در حالی که به اشرف نگاه ن

از وقتی که  موهایت را کوتاه کرده ای و ریشت را .. دانم مین -

 ..که از من دور شده ای کنم میتراشیده ای ،  احساس 

 :گفتاشرف با تبسم 

تو همیش  پیرامون خود با شک می نگری و صریحتر در شک  -

من اشرف ..  من همه چیز را به تو خواهم گفت..  بشنو..  زندگی می کنی

من از .. طبعا نام پدرم را شنیده ای .  پسر اسمماعیل عبد الصبور هستم

خانه فرار کردم تا شخصیت خود را  دور از شخصیت پدر خویش ثابت کنم 

 ..دارم که در این هدف کامیاب شده امو باور 

 :کاتیا حرف او را بریده ، آهسته گفت

 .دانم میمن  -

 :اشرف با شگفتی گفت

 ؟دانی میچه را   -

 دانم میهمه چیز را راجع به تو  -

 :در حالی از شگفتی  تکان خورده بود پرسید

 از چه وقت؟ -

 :گفت
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ن بود  که ناممک..  از وقتی که با کاکایم  بابا دویلو شریک شده ای -

..تورا بدون شناخت ، به حیث شریک می پذیرفتند

..شناسند میاما چرا برای من  نگفتند که مرا  -

 :کاتیا گفت

این حق تو .. آنها منتظر بودند تا تو  برای ایشان تصریح داری -

..بود

پیش خود فکر کرد که    کرد میاشرف با تبسمی که بر خود  تمسخر 

ایشان وقتی او را به حیث شریک پذیرفتند که دانستند او پسر اسماعیل 

 خود را رهایی بخشد ءمهم نیست بایست از این عقده.. عبد الصبور است 

بر  تواند می مهم است که او سود فراوانی به دست آورده است  و.. 

:بگوید گفتاو گویی خویشتن را تسلیت  .. خویشتن متکی باشد 

.. به هر ترتیب باید نامزدی خود را اعلان داریم -

 :کاتیا بار دیگر گفت

 .. من می ترسم  -

بسیار حرف زد . یک  دم شروع کرد به حرف زدن به زبان یونانی

خط خورده  حرکت کند و ( ءصفحه) ءگویی سوزن گرامافون بر استوانه

 تو را چه شده است ..نمی فهمم  ..که چه می گویی  کشد میاشرف فریاد 

تا اینکه اشرف دستش دهد میو کاتیا حرف زدن  به زبان یونانی را ادمه  ..
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محکمی زد ، در حالی که  اشک بر خسارش  "لییس"را بلند کرد و او را 

 :جاری بود گفت

من در طول زندگی باز بانی صحبت خواهم کرد که تو آن را   -

 بناء چگونه با هم ازدواج خواهیم کرد؟  ،دانی مین

 :اشرف در حالی که با محبت او را در آغوش گرفت ، گفت

من بسیار  واژه های آن را ..  م آن را بیاموزمتوان میمن اما   -

 ریتسا.. من هر چیزی که یونانی باشد آن را دوست دارم.. آموختم

را " کاساموا"و  (یخاویار یونان) ر سوفلاکی ، تارامو .،(خارپشتک دریایی)

"کلاماتیانوس"ک، سیرتاکی، کاسیو و وبوز. پسندیدم
9
.. را خوش دارم 

در روز های آینده مرا یک  توانی میاینک من نیمه یونانی شده ام و تو 

 .. بیا ..یونانی کامل بسازی

اشرف دست او را گرفت ، وارد محفل شد و در گوش دینوس چیزی 

بابادویلو چیزی گفت و او هم در گوش دینوس در گوش .  آهسته گفت

مارینوس و خاموشی و پریشانی در محفل حکمفرما شد، بابادویلو  فریاد 

 :براورد

من به شما  نامزدی کاتیا را با اشرف اعلان می ! خانم ها و آقایان -

 ..دارم

                                                           
 
کاسیو تیکوس و کلاماتیانوس، نام های رقص های محلی یونانی و سیرتاکی، (  

 منسوب به چند جزیرهء یونان



 رقاصه و سیاسی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 074
 

 

حلقه زدند و " باده"و پیرامون بوشکه  همه خوشی و پایکوبی کردند

 ..کشیدندسر  ،جام های پی در پی

*** 

 

اشرف تصمیم گرفت این خبر را به سمع مادرش برساند و از او 

از همین رو به منزل شان به  ،بخواهد تا پدرش را  از موضوع اطلاع دهد

مادرش با دیدن او که موهای سرش را کوتاه کرده بود و ..  اسکندریه رفت

ریشش  را تراشیده بود، او را در آغوش گرفت  و در حالی که با خرسندی ، 

 :گفت کرد میرخسار او را لمس 

 ..که تو بار دیگر نزد ما برگشته ای کنم میحالا احساس   -

مادر  ،تاشرف راجع به برنامه های آینده اش و سودهایی که برده اس

 : را اطلاع داد، سپس گفت

 ..ازدواج کنم خواهم می  -

 :مادرش با خوشحالی گفت

من خوبترین و زیباترین دختر شهر  ..  تصمیم عاقلانه ای گرفته ای -

 ..را برایت خواستگاری خواهم کرد

 :اشرف با خنده گفت

 .. اما من همسر آیندهء خویش را انتخاب کردم  -

 :مادرش با شگفتی گفت



 075  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقاصه و سیاسی

 کی را؟ -

 ..کاتیا خواهر دوستم دینوس را -

 :مادرش گفت

مگر در میان دختران شهر خودمان .. ناممکن است.. یونانی را -

با ما چرا چنین رفتار می .. کسی دیگری پیدا نشد که  یونانی را میگیری

...  همین کارت مانده بود .. آیا  ما با یونانی جور  خواهیم آمد..  کنی

 ...اشرف بشنو

 :شرف حرف مادرش را برید و با تبسم گفتا

با من موافقت کن تا دیوانه نشوم و بار ..  مادر  بر من ستم روا مدار -

 .. دوم از نزد شما فرار نکنم

کوشد  تا  اعصابش  آمد  که می از ظاهرش بر می ..مادر خاموش  شد  

 کشید، را از دست ندهد، او در حالی که زیر فشار بود و نفس عمیق می

 :گویی به خدا پناه می برد گفت

تو آزادی و  ..این زندگی تو و مربوط توست  ..پسرم تو حق داری   -

 .. من موافق هستم

 :اشرف با خرسندی گفت

را با خود  خواهم آورد تا با او معرفت " کاتیا"در دیدار بعدی   -

 ..حاصل کنی و برای ما دعای خیر  بدهی

 :مادر با  اندوه گفت
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 .. و صفا بیاورد خوش بیاید

موترش را سوار شد و به سرعت  ،وقتی که با اشرف  خدا حافظی کرد

رهسپار قاهره گردید  و به جست و جوی شوهرش اسمعیل  عبد الصبور 

رداخت و وقتی که  با او رو به رو شد، فریاد کشید گویی پولیس را به پ

 :خواند میکمک فرا 

ازدواج  خواهد میر یونانی اشرف با یک دخت.. یاب اسماعیل مرا در -

 ..کند

پدر خاموش شد ،  گویی با دشواری وصف ناپذیری رو به رو شده 

 :است و با تمسخر گفت

 کار به سرحد ازدواج کشید؟ -

 :صدایش را با حدت بیشتر بالا نموده  به همسرش گفت  ،سپس

این موضوع را برای من واگذار کن و در مورد با اشرف  ...گوش کن -

 ..بگذار من چاره ای بیندیشم  .. نکنمناقشه 

 

*** 

 

، او  کرد میوقتی که اشرف در تعیین روز ازداج با بابا دویلو صحبت 

خانواده در  ءبایست با بقیه ،گفت این موضوع به وقت بیشتر نیاز دارد

اختلاف دین هم  دشواری دیگری است که  با . نیز تماس بگیریم" آتن"
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تقاضای  یک سلسله اجراآت را دارد تا کلیسا بر ضد آن  رو به رو  هستیم  و 

این  رابطه، تعصب  که یونیان چه قدر  در دانی میاشرف تو ن ..ما نشورد 

کاتیا همراه تو است .. ایشان در همچو مسایل بسیار سر سخت اند .. دارند 

 ..باشد می کاتیا همراه تو ،ازدواج رسمی هر قدر ناوقت شود.. و نامزد تو  

که خانوادهء کاتیا به این ازدواج زیاد  کرد میملاحظه   اشرف

از ایشان  ،علاقمند نیستند ، اگرچه در ظاهر صدایی که علنا مخالفت کند

همچنان او ملاحظه کرد که ایشان  به موضوع  دیگری غیر .. نشنیده است

از موضوع رستوران نیز مشغول اند  و او را در حرف های خود شریک نمی 

.. آن موضوع  شهرک جهانگردی  بر ساحل دریای  سرخ است ..  سازند

.. یک شرکت ایتالیایی  با ایشان در این مورد به رقابت برخاسته است  

..   در این پروژه شامل شود و یا مداخله کند خواهد میاو ن..مهم نیست  

این پروژه ایست که میلیون  ها پوند سود  ..اما چرا برای او مهم نباشد 

ا بایست او میتواند با شمول در این پروژه،  به میلیونر تبدیل گردد، ام دارد،

 .. زدواج   رهایی بابدقبل از آن، از پروژهء ا

او  .. خورد میکه  کاتیا هم هر  روز تغییر  کرد میاشرف   خیال 

..  آید او همیش پریشان به نظر می..  کند میچیزی  را از اشرف پنهان 

گریان  ،هر بار که  او را می بوسد..  شود میری اشک هایش فراوان جا

 :اشرف روزی بر او فریاد کشید.وداع و آخرین باشد ء، گویی بوسهکند می

 !چه را از من پنهان می داری؟ چه چیز تور ا پریشان کرده است؟  -
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کاتیا  به دقت  به او نگریست گویی  تصمیم گرفته است تا رازی را با 

 :مین رو، گفتاو در میان بگذارد، از ه

مدت هابود که تو مرا می  .. اشرف  به حرف من گوش کن  -

ی،  من هم از تو رازی را پنهان داشت میشناختی  و تو رازی را از من پنهان 

من پیش از اینکه به مصر بیایم تقریبا با یکی از خویشاوندان ..  داشته ام

اواخر پیام مبنی ما  به ایشان در این .. نامزد شده بودم" آتن"مان در 

اما  .. برای ایشان همه چیز را گفتیم .. برفسخ نامزدی را گسیل داشتیم

ایشان  نپذیرفتند و فسخ نامزدی مشکل بزرگی را به خانوادهء ما پدید 

ومن  به تو در این . تا من نزد ایشان برگردم  خواهند میآنها  .. آورد می

آنجا بروم و  خواهم میو ن  کنم میزیرا من مقاومت . مورد چیزی نگفته ام

...که تاچه وقت این مقاومت من، داوام خواهد کرد دانم میمن ن

 :اشرف با خشم گفت

هر آنچه تو می گویی  .. تو دروغ می گویی ..تو تغییر یافته ای  -

حتما سبب دیگری در ورای این همه حرکات تو کمین  .. شود میباورم ن

 ءباز هم مشکل خانواده..  حرف بزنیباید با صراحت بیشتر ..  کرده است

بیا که با هم به تنهایی ..  تو و خانوادهء من به این مسأله چه ارتباطی دارد

... ازدواج  و از نزد خانواده های خویش فرار کنیم

 :کاتیا با دیدهء گریان گفت

..م  چنین تصمیمی بگیرمتوان میاما ن ..من تو را دوست دارم  -
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 :کاتیا  فریادکشیدخشم اشرف بیشتر شد و 

مرا .. مرا ببوس  . م  شکیبایی داشته باشمتوان میدیگر ن.. اشرف 

 ...بوسه باران کن

و لبانش را با لبان خود ..  کاتیا خود را در آغوش اشرف انداخت

گرفت و مانند سابق  اور  رها نکرد و سراپا احساس شد و عشق در همه 

.. بوسه منجر به همه چیز شود او گذاشت تا این .. بدنش به حرکت افتاد 

 ....خود ر ا در اختیار او قرار داد

روز دیگر  اشرف با آراستگی  ونوعی از غرور به منزل او رفت و در دل 

وقتی که  ،به صورت کامل  مربوط  او شده است" کاتیا" کرد میاحساس 

..  بابادویلو و دینوس با گرفتگی از او پذیرایی کردند ،داخل خانه شد

 :ف پرسیداشر

 کاتیا کجاست؟ -

 ..سفر کرد" آتن"امروز  بامداد به  -

وهر آن چیزی که  در .. اشرف با تهدیدگفت  دنبال او خواهد رفت 

 :گفت میبابا دویلو به آرا...  همه را نابود خواهد کرد د، ریبرابرش قرار گ

باید یقین داشته باشی  که ..  این مشکلی است بزرگتر از ما و تو  -

 .. آخرین حد تلاش کردیمما تا 

اشرف  با تمسخر به ایشان نگریسته و سپس با تظاهر به این که 

 :گفت کند میاحساس آرامش  
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.. چنین  می اندیشیم که موضوع را پایان یافته تلقی می کنیم -

برایم بگویید که پروژهء شهرک ساحلی ..  دیگر مشکلی باقی نمانده است

 دریای  سرخ چگونه شد؟

اشرف ..  و دینوس  ، آخرین پیشرفت ها را به او شرح دادند بابا دویلو

آنان را ترک گفت ، موترش را سوار شد و  .. زیاد به ایشان گوش فرا نداد

او دو سال بود که به  برگشت به قاهره نیندیشیده ..رهسپار قاهره گردید

.. تا به واقعیت حاکم اعتراف کند..  اما الآن به سوی قاهره روان است.. بود

بهره برداری کند، نه اینکه خویشتن را اذیت  ،از واقعیت حاکم تواند میاو 

واقعیت این است که او پسر اسماعیل عبد الصبور است  و اسماعیل  .. کند

 ،بر سرنوشت او حاکم است پدر.. ناپذیر است  عبد الصبور واقعیت انکار

توانسته است کاتیا را   او..  اعم از اینکه در پهلویش باشد  یا  از او دور باشد

اما یقین .. شاید خانوادهء او را نیز تهدید کرده باشد.. از مصر  طرد کند 

کامل دارد  که پدرش همان کسی است که کاتیا را از مصر طرد کرده 

 ..است

اشرف در برابر پدرش آرام ایستاد شد و پدر نیز او را با تبسم استقبال 

ه حتی بر فرزندانش  پیروزی کرد ، استقبال مرد قوی و پیروز ک

 :اشرف  با تمسخر گفت. خواهد می

اینجانب اشرف پسر ..  من خود را به شما معرفی می دارم -

 ..بلی پسر اسماعیل عبد الصبور . اسماعیل عبد الصبور
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 :پدرش آغوش خود را کشاد و پسر  را تنگ  در آغوش گرفت و گفت

ات به تو افتخار با وجود دوری  ..اشرف  پشتت زیاد دق شده ام  -

م که عناد تو  باعث شود که این همه کامیابی را کرد میگمان ن..  مکرد می

 ..به دست بیاوری

 :گفت کند میاشرف گویی منافقت 

من جز پسر اسمعیل عبد الصبور چیز  ..د گرد میهمه به تو بر   -

 ..دیگری نیستم

 :رضایت او را جلب کند گفت  خواست میپدر 

 ..هستمومن پدر اشرف  -

شخصیت خود را به گونهء کامل در برابر پدر   خواست میاشرف  که  

 :فتگحفظ کند، 

 ..من آمده ام تا  از تو تعویض حق خود را بخواهم -

 :پدر با دهشت گفت

 تعویض از چه؟ -

 :اشرف گفت

م با وی ازدواج کنم  از من دور خواست میای را که   هتو دوشیز  -

که عامل  دانم میمن به آن چه به وقوع پیوست، تسلیم هستم و . کرده ای

ممکن نیست این رویداد را فراموش کنم ، مگر اینکه در ..  اصلی تو هستی

 ..پروژهء جدیدی شامل  و مشغول گردم



رقاصه و سیاسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 082

 :پدرش حرف پسر ر ا برید و گفت

و تو حق .. گرفته است بر پروژهء دریای سرخ موافقت صورت  -

..داری آن را  به تنهایی ات بگیری  اگر بخواهی

 :اشرف گفت

مرا از نامزادم محروم نساخته اند و من  ،صاحبان اصلی پروژه -

تصاحب نخواهم ، به تنهایی هرگز این پروژه را به خاطر انتقامم از ایشان

که آیا بر و فقط خواستم بدانم  ..کرد ، بلکه با ایشان سهم خواهم گرفت 

آن موافقت صورت گرفته است و یا خیر؟ و همچنان خواستم تا برایت 

و بابا دویلو و دینوس .. دمآمبه خانه . اعلان کنم که من به نزد تو برگشتم 

را به اینجا به منزلت و منزلم دعوت خواهم کرد  تا فردا  طعام چاشت را با 

آیا فردا وقت داری؟ .. ما و شما صرف کنند

 :گفتپدر 

من ترجیح میدهم که  با شما  .. برای اینکه بیشتر واقعگرا باشم  -

فردا نباشم  و همچنان ترجیح می دهم  که مهمانی در بیرون این منزل 

..این هم نوعی از پنهانکاری است .. صورت گیرد

 :اشرف گفت -

.. من هنوز شاگرد تو هستم.. حق با توست..تو  راست می گویی   -

 ..به اجازهء شما

 :پدرش او را صدا کرد و گفت ،شرف خواست  بیرون شودا
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تو را نصیحت  ،اشرف از این که تو هنوز شاگرد من هستی  -

بدون  توانی میتو ..  تا  مدرک دانشگاهی ات را به دست بیاوری کنم می

بدون مدرک تحصیلی  وزیر یا  توانی میاما ن..  ونر شوییشهادتنامه میل

تو روزی وزیر شوی و یا نخست وزیر و تا  خواهم میسیاسی شوی و من 

..به وجود تو فخر کنم دارد میمن خواهد بود و مرا وا  راین افتخا

 :گفت دید میاشرف در حالی که با شگفتی به پدرش 

به دست آوردن شهادتنامه یا مدرک تحصیلی آسان است و  -

. م  به سفر خارج بروم و از لندن مدرک تحصیلی بیاورم توان می

 ..امهء دکتورا و دکتورا در رشتهء اقتصاد را انتخاب خواهم کرد نشهادت

..بخوانم( مهندسی)انجنیری  خواهم میبعد از این ن

 :پدر گفت

 !!این موضوع را  نیز برای من واگذار

*** 
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 احسان عبد القدوس
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 صلاح جاهین: کارتونیست. یکی از کاریکاتور های احسان عبد القدوس 
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 1815اکتوبر  5دوشنبه " روز الیوسف"شمارهء نخست مجلهء 
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 نجیب محفوط و احسان عبد القدوس

 

 
 احسان عبد القدوس و پسر کوچکش  مهندس احمد          
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حین سخنرانی در محفل ( بنت الشاطیء)دکتور عایشه عبد الرحمن

 م 1859 -روز الیوسفبانو عزاداری 

 
 م1835. احسان عبد القدوس با شیخ محمد  غزالی
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 قای محمد پسر بزرگ احسان عبد القدوسآ مترجم با       

 مترجم با مهندس احمد پسر کوچک احسان عبد القدوس 



 099  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقاصه و سیاسی

  

 

 

 مترجم با آقای ینی میلا خرینودی آتشه فرهنگی سفارت یونان در قاهره
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 امام اعظم ابوحنیفه  -1

 ( تحقیق) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، از شاه ولی الله دهلوی  -99

 الخطب المصریة -91

 قاتل حمزه -99

 ناصر خسرو ، لعل بدخشان - -99

 کتابشناسی توصیفی سید جمال الدین افغانی  -91

 سفیران افغانستان در مصر  -92

 

 

*** 

 


